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تا کى از ! اى برادران با صفا و دوستان با وفا! و اى طالبان هدايت و ارشاد! اى اهل دوستى و سداد
حرم عشق و دوستى محروم بوده، در چاه غيبت گرفتار باشيم چرا به نواحى قدس راه نيابيم و به 

 شده و بى هدف رها گشته ايم؟ آيا سزاوار است باغهاى انس پر نکشيم؟ آيا ما عبث و بيهوده آفريده
که مانند حيوانات چرنده بخوريم و لذت بريم و از لقاى خداى عزوجل در غفلت و بى خبرى باشيم؛ 
تااين که روزى اجل ما را دريابد و آن آرزوها را به گور بريم؟ چنين گمانى بر شما بس بعيد و 

 .گناهندناشايسته است، چه برخهى از گمانها خطا و 
و اذکر ربک فى نفسک تضرعاً و خفيفهً و دون الجهر من القول بالغدو و الاصال و لاتکن من «

 خدايت را با تضرع و خوف بدون اين که سخن را آشکار کنى در صبح و شام به يادآور (» الغافلين
 .)و از غافلان مباش

کسانى که نزد . (»جدونان الذين هند ربک لا يستکبرون عن عبادته و يسبحونه و له يس «
 ).پروردگارت هستند از عبادت او استکبار نمى ورزند و او را تسبيح و سجده مى کنند

دنيا و زندگانى آن، در گذر . ما خفتگانى هستيم که در بستر غفلت و بى خبرى آرميده ايم! اى دوست
 مى ورزند و روز ليکن با اين حال مردم به دنيا عشق. و آخرت و حيات جاويد آن در پيش است 

روزى عبوس و درد ناک روزى که . سختى را که در پيش دارند به باد غفلت و فراموشى مى سپارند
 .شر آن دامنگير همه است



عاقبت آن روز که در آن، بواطن و اسرار آشکار مى گردد، فرا مى رسد و هر چه در دنيا کاشته 
لوحهاى نفوس .  چه از خود به جاى گذاشته ايدبنگريد در ايام گذشته،. شده در آن جا درو مى گردد

بشنو که برهان سالکين، امام متقين، قائد غرّ محجّلين و . که از آتيه و گذشته و قبرتان خبر مى دهد
 :اميرمؤمنان چه مى فرمايد

چرا که . زيرا مرگ امرى است بس عظيم! اى بندگان خدا از مرگ و نزول آن بترسيد و آماده شويد«
هيچ کس از شخص نيکوکار به بهشت، و از بدکار به .  يا شرّ ابدى است و يا خير ابدىهمراه مرگ

روح هيچ انسانى از بدنش جدا نمى شود، مگر آنکه خود مى داند به کجا مى . جهنم نزديکتر نيست
رود؛ به سوى بهشت و يا جهنم و آتش؟ دشمن خداست و يا دوست او؟ اگر دوست خدا باشد، درهاى 

وى او گشوده مى شود و راهش براى او هموار مى شود و به آنچه که خدا براى بهشت بر ر
دوستانش، از فراغت بال و خلاصى از هر گونه سختى و رنج فراهم نموده است، مى نگرد، و اگر 
دشمن خدا باشد، درهاى جهنم به روى او گشوده مى شود و راهش براى او هموار مى گردد و همة 

 .رابر چشمان خود مى بيندزشتى هاى آن را در ب
اى بندگان خدا، بدانيد که در پشت اين روز، روز سخت و بزرگى  است؛ که قعر آتش آن بس عميق 
و حرارت آن بسيار شديد و عذابش هميشه تازه و تازيانه هايش از آهن و نوشيدنى آن از چرک 

ه رحمت خدا در آن، جاى خانه اى  است ک. عذاب آن آرام نگيرد و ساکنان آن نميرند. آلوده است
 .ندارد و هيچ دعايى در آن اجابت نشود

خوشا به حال کسى که ! پس خوشا به حال کسى که از خواب غفلت بيدار شود و خود را آماده سازد
چه، به ما امر ! سرّ خود به غير خدا نگويد و فقط در راه تقرّب به او و لقا و رضايش کوشش کند

پس خدا را با خلوص قلب، يگانه . ت نکنيم و جز او کسى را نجوئيمشده است جز او کسى را عباد
تا با چشم بصيرت نظاره کنى که لا هو الا هو و لا اله الا هو؛ و او اول و آخر و ظاهر و باطن !دان 

 .است، و هر کجا باشيد با  شماست
 در لقاء االله نوشته از خود حيا مى کنم چه رسد به اين که به ديگران بگويم اين رساله را! اى دوست

چگونه حيا نکند؟ کسى که از کفشکن، بلکه از درِ خانة دوست رانده شده، چگونه مى تواند در . ام
شرح لقاى او کتاب بنگارد؟ آيا اين خروج از زىّ صورت خود نيست؟ و خروج از آن جز کار گزافه 

 .گو نيست
ست که هر پرنده اى به آن پرواز کند و قله معرفت بسى بلند تر از آن ا« : افلاطون الهى مى گويد

معلم ثانى ابونصر (. »سرادق بصيرت پنهانتر و پوشيده تر از آن است که هر سالکى به آ راه يابد
 ، چاپ حيدرآباد ٨فارابى، فصل چهارم از شرح رساله زينون کبير يونانى، شاگرد ارسطو، صفحه 

 )دکن



 : مى گويد عارفانمات  در آخر نمط نهم از اشارات در مقاابن سينا  
جناب حق بزرگتراز آن است که بسان نهر آبى هر واردى بدان دست يابد و گدارگيرد يا بر آن «

 . »اطلاع يابد؛ مگر اوحدى از مردم يکى پس از ديگرى
 فکر در صورت، قدسى اش، طالب صفات و خصال نيک را آسودگى و«: مى گويدحکيم سهروردى 

نوا حى قدس جا يى است که جاهلان بدان راهى ندارند ، و بر اجساد و . لطا فت خا طر مى بخشد
 .»ظلمت زده و تا ريک حرام است که ملکوت آسمانها راه يا بند

پس در حالى که پر و انباشته به تعظيم خداوندى توحيد گوى باش، و او را در حالى که از پوششهاى 
 ! هستى عريانى، به ياد آور 
رشيد مى بود، ارکان آن به هم مى ريخت و اين نظام جز اين گو نه نمى اگر در عالم وجود دو خو

 . »تواند با شد 
 : مى گو يدعارف سنايى

 بـار توحيد هـر کسى نکشد 
 طعـم توحيد هـر خسى نـچشد    

 : مى گويد عارف رومىو 
   ياد او اندرخـور هر هـوش نيست

 حلقة او سخره هر گوش نيست 
 صورش مقرّ است و بر اقرارش مصرّ، و بر نفس خود بيناستخلاصه؛ اين محروم، به ق

و به کار خود آگاه؛ از شدت شرمندگى و از کثرت ترس چون بيمارى که به گور خود نزديک مى 
 :شود، به پنهان تر از همس گويد

    جـز تو ما را هـواى ديگـر نيست 
 نيست    جـز لقـاى تو هيـچ در سـر                                 

  اين ره است و دگر دوم ره نيست
  اين در است و دگر دوم در نيست                                 

    دلـگــشاتر ز محــضـر قـدست
  محضر هيچ نيک محضـر  نيست                                  

 جانـــفــزاتر  ز نفــحهً اُنســت
 نفحة مشک و عود و عنبر  نيست  

 شتر  از   گفته   تو   گفتارى خو
  بهتر  از  دفتر   تو   دفتر    نيست                               



  دفتـرى بيـکـرانـه  دريــايـى 
  کا ندر او هيچ خسى  شناور نيست                                

 نـرسـد تـا  به  سرّ گـفتـارت   
   دست  جانى  اگـر  مطّهـر نيست                                 

 بهـر وصـف  صفـات نيکـويـت   
  در همه دهر  يک  سخنور نيست                                 

 آنچه  را  گفته اند  و   مى گويند 
  از  هزاران  يکى  مقـرر  نـيست                                  

 کرمک   شب   فروز  بى پا    را    
  قدرت   صفا  و  مهر  خاور نيست                               

 هر چه  و  هر  که  را   مى بينم     
  در حريـم تو جز که مضطر نيست                                 

 نـبـود ذره اى کـه در کــارش    
  تحت  فرمان تـو  مسخّـر  نيست                                  

 چـه از صـنع  تـو  پـديـد  آمد   آن
  خير محض است خردلى شر نيست                               

 در  همه  نقش  بوالعجب که بود 
  وين عجب نقطـه اى مکرر نيست                                  

 يار  و  دلدار  و  شاهد و   معشوق  
   گو يند جز تو  دلبر نيست      هر چه                                 

 ره  نيابد   بسويت  آنکه    درو    
  تير  عشقت  نشسته تا پر  نيست                                  

 به  سرى  شور  عشقت گر نبود  
 بحقيقت  دم  است آن سر نيست      

 دل  که  از  نور  تو  نديده   فروغ    
 نـور نـيستتيــره  جانـى بـود م     

 بـرضـاى تـو سـالـک صـادق   
 هر  چه  پيش  آيدش مکرر نيست                                   

 آنچه آمد مقدر است همان      



                                       در نيستو آنچـه کـونـامـده مقـ       
 سـالــک راه را ره آوردى 
 جـز خموشى و فکـر  آخـر نيست     

 عـاشـق تشنـه وصالـت ر ا       
  خبر از هر چه هست يکسر نيست    

  و نيــاز درگــاهـت     بهـر راز
   تـن او را نيــاز بـستـر نيست            

 با تو محشور هم در امروز است      
 انتـظارش به روز محشر نيست           

 آتشى کو فتـاده در جـانش
 عين  نار االله  است و اخگر نيست                                   

 عاشقى کار شير دل مردان است
  سخره کودکان معبر نيست                

 او فتـادن در آتـش سوزان
 جز که در عهده سمندر نيست                                       

 آنچه عاشق کند تماشايش  
  اى برادر به ديده سر نيست               

 لـذت خـلـوت شبانـه او    
 نيست        در گل و قند و شهد و شکر       

 مزة بـادة حضـورش در   
  چشمه سلسبيل و کوثر نيست                                       

 آنچه اندر حضور مى يابد                         
  او توانگر  نيستحخامه در شر         

 عوض گريه سحر گاهش              
  گـر بگـويد اميـد بـاور نيست                
  جـرم آن سعـيد فرزانه لا
  در پى تاج و تخت وافسر نيست                                     

 هست ايمان باللهش سدى
 که چنو صد سد سکندر نيست                                         



 بهـتـر از لا الــه الا االله                            
 سنگر نيستهيــچ حصنى و              

 اندرين کشو ر بزرگ جهان           
 جـز خداى بزرگ داور نيست            

 کشتـى ممکنـات عالـم را             
  جز که نام خداى لنگر نيست            

 آنچه پنهان و آشکـار بـود             
  جز که مجلاى يار و مظهر نيست       

 ار    نيست جز او ز دار و من فى الد
  نى که همسنگ او وهمسر نيست            

 قائل و قيل و قولى و قال    
  جز که اطوار قول مصدر نيست                                       

 زين مثل آنچه بايدش گفتن  
  گفتم وبيش از اين مسير نيست                                        

 ق                  اى که دورى ز گلشن عشّا
 جانت از بوى خوش معطّر نيست        

 اى که غافل ز حال خويشتنى          
 گويمت چون تو کورى وکر نيست         

 گر بدى کرده اى ز خود ميدان     
  گنه مهر و ماه اخگر نيست                     

     تو بهشت خودى و دوزخ خود
  مار و اژدر نيست  جز که نفس تو          

   مسلـم همـدم هوا و هوس
  مشرکست و به اسم کافر نيست              

  آن شکم پرور است حيوانـى
   گرچه نامش حمار و استر نيست              

  اى که خو کرده اى به نادانى
 اين ره مــردمـان بــافـر نيست                  

  آدمى را در ا ين سراى سپنج



 جز بدانش جمـال و زيـور نيست               
  علـم آب حيـات جان باشد

 بهـر تحصـيل سيـم يـا زر نيست            
 رو پى مصطفى شـوى بوذر

 فيض حق وقف خاص بوذر نيست          
  تـو درآ از حجـاب نفـسانى

 تا که بينى هر آنچه مبصر نيست           
  آخر اى دوستان بخود رحمى

 کافرينش به لاف و تسخر نيست          
 حسن نجـم آملـى طبعـش

 چشمه حکمت است و ديگر  نيست        
وارد شدن به اين مشهد عظيم فوق شأن اين مسکين است؛ که حلاوت ذکر خدا : پس مى گويم

نچشيده و نعمت مراقبت و حضور نديده و از زندان دنياى پست و از تا ريکى و از ظلمت دار غرور 
لاصى نيافته و به عالم نور و سرور، ره نيافته است و از کوتاهى که در برابر خدا انجام داده، خ

يا (واى بر من که جانب امر خدا را فرو گذاشتم و در حق خود ظلم و تفريط کردم. حسرت مى خورد
ه  خدا آن شاعر را مأجور گرداند که سرود .)٥٦على ما فرطت جنب االله، سورة زمر، آيه حسرتى
 :است

   خلق االله للحروب رجالاً
 و رجالا لقصعه و ثريد  

 .)خدا مردانى را براى جنگ و مردانى را بر نو شيدن و تريد، آفريده است (
 :و ليکن از آنجا که گفته اند

، ما نيز به تعدادى از آيات و روايات و دعاها و ذکرها و مطالب لطيف »دلوت را در دلوها بيانداز« 
رگان علما، براى تنبيه غافلان،که خود نيز از آنانم، و تذکّرآگاهان و باخبران، اشاره اى و پاکى از بز
 .مى نماييم

پيش از اين درباره رؤيت خدا، در رساله مستقلّى بحث نمودم، و ليکن بحث لقا، بحث ديگرى است؛ 
 .اگر چه بحث از هر کدام اين دو موضوع به ديگرى کمک مى نمايد

اين بحث ارزشمند ؛ يعنى بحث لقاءاالله اجمالاً اشاره کرديم،که مى توان گفت بحث در آن جا نيز به 
بدان که قرآن کريم در جاهاى بسيارى از لقاء االله سخن گفته است؛ که آنها را . حاضر مکمل آن است

 : ذکر مى نماييم، چرا که شفا و رحمتى براى مؤمنان است



 هر کس به لقاى - .( صالحاً ولا يشرک بعباده ربّه احداًفمن کان ير جو القاء ربّه فليعمل عملاً-١
پروردگارخود اميدوار است، بايد نيکوکار شود و هرگز در پرستش خدا، احدى را با او شريک 

  ). ١١٠سوره کهف، آيه (نگرداند
و هم قد خسر الذين کذبوا بلقاءاالله حتى اذا جاء تهم الساعه بغته قالوا يا حسرتنا على مافرطنافيها -٢

آنان که لقاى خداوند را تکذيب کردند زيانکار . (يحملون اوزار هم على ظهور هم الاساء ما يزرون
پس آن گاه که ساعت قيامت ناگهان فرا رسد گويند واى بر ما که سعادت خود را از دست . شدند

  ).٣١م، آيه سوره انعا. (آرى بار گرانى بر دوش دارند. داديم و بار گناهان خود را بر پشت گيرند
ثم آتينا موسى الکتاب تماماً على الذى احسن و تفصيلاً لکل شىءٍ و هدىً و رحمه لعلهم بلقاء -٣

 آن گاه به موسى کتاب را کامل داديم براى تکميل نفس هر نيکوکارو براى تفصيل و (ربهم يؤمنون
. اوند ايمان آورندبيان حکم هر چيز و براى هدايت و رحمت بر خلق؛ باشد که مردم به لقاى خد

  ). ١٥٤سوره انعام، آيه (
ان الذين لا يرجون لقاءنا و رضوا با لحيوه الدنيا و اطمأ نوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، - ٤ 

 آنان که به لقاى ما اميدوار نيستند و به زندگى حيوانى دنيا .(اولئک مأويهم النار بماکانوا يکسبون
اند و آنها که از آيات و نشانه هاى ما غافلند، هم اينان هستند که عاقبت دل بسته اندو به آن راضى 

  ).٨ و٧سوره يونس، آيات. (بر کردار زشت خود در آتش دوزخ مأوا گيرند
 االله الذى رفع السموات بعير عمد ترونها ثم استوى على العرش و سخر الشمس والقمر، کل -٥

خداست آن ذات پاکى که .  (علکم بلقاء ربکم توقنونيجرى لاجل مسمى يدبر الامر يفصل الايات ل
آن گاه با کمال قدرت عرش را در خلقت . آسمانها را چنان که مى نگريد بى ستون بر افراشت

و خورشيد و ماه را مسخرّ خود ساخت  که هر کدام در وقت خاص و مدار معين به گردش . بياراست
ت را با دلايلى مفصل منظم ساخت که شما بندگان به امر عالم را با نظامى محکم و آيات قدر. آيند

  ).٢سوره رعد، آيه . (ملاقات پروردگار خود يقين کنيد
 هر کس به لقاى خداوند اميدوار و . ( من کان يرجوا لقاء االله فان اجل االله لات و هو السميع العليم-٦

و خدا به گفتار و کردار خلق مشتاق است بداند که هنگام اجل و وعدة معين خدا البته فرا مى رسد 
 )٥سوره عنکبوت، آيه . (دانا و شنواست

 اولم يتفکروا فى انفسهم ما خلق االله السموات و الارض و ما بينهما الا بالحق و اجل مسمى و ان -٧
آيا در نفوس خود تفکر نکردند تا بدين حکمت پى برند که .  (کثيراً من الناس بلقاء ربهم لکافرون

 همه را به حق و براى حکمت و مصلحت و به  نها و زمين و هر چه در بين آنهاست،خداوند آسما
. وقت و حد معين آفريده است و بسيارى از مردم به شهود لقاى خداوند به کلى کافر و بى عقيده اند

 ).٨سوره روم، آيه (



 ماء مهين ثم  الذى احسن کل شى ء خلقه و بدا خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلاله من-٨
سو يه و نفخ فيه من روحه و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده قليلاً ما تشکرون و قالوا اذا ضللنا 

 آن خدايى که هر چيز را به نيکوترين . (فى الارض ءانا لفى خلق جديد بل هم بلقاء ربهم کافرون
د بشر را از آب بى ارزش مقرر آن گاه خلقت نژا. وجه خلق کرد و آدميان را نخست از خاک بيافريد

نمود سپس آن نيکو بيا راست و از روح خود در آن دميد و شما را داراى چشم و گوش و قلب با 
. با وجود اين همه احسان، باز بسيار اندک شکر و سپاسگزارى حق مى کنيد. حس و هوش گردانيد

ليکن آنها ! بله. نو زنده خواهيم شدکا فران گويند آيا پس از آن که ما در زمين نا بود شديم باز از 
 ). ١٠ تا ٧سوره سجده، آيات . (به شهود و لقاى پروردگارشان کافرند

 سنريهم آياتنا فى الارض و فى انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يکف بربک انه على کل شى -٩
 قدرت و حکمت خود را  ما آيات-٢. (شهيد الا انهم فى مريه من لقاء ربهم الا انه بکل شى ء محيط 

خدا وآيات (در آفاق جهان و نفوس بندگان، کاملاً هويدا و روشن گردانيم تا ظاهر و آشکار شود که 
خداوند بر همة موجودات عالم، ) همين حقيقت که ! (آيا اى رسول .  بر حق است ) ٠٠٠٠حکمت و

فران از لقاى خداى خود در شک و پيدا و گواه است، کفايت نمى کند ؟ الا اى اهل ايمان بدانيد که کا
 . )انکارند  و باز بدانيد که خدا را بر همه موجودات، احاطة کامل است

 ان الذين لا يرجون لقاءنا و رضوا با لحيوه الدنيا و اطما نو ابها و الذين هم عن آياتنا -١١ و ١٠
الصالحات يهديهم ربهم با ان الذين آمنوا و عملوا . اولئک مايهم النار بما کانوا يکسبون. غافلون

دعويهم فيها سبحانک اللهم و تحيتهم فيها سلام و . يمانهم تجرى من تحتهم الانهار فى جنّات النعيم
ولو يعجل االله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضى اليهم . آخر دعويهم ان الحمد الله رب العالمين

آنان که به لقاى ما دل نبسته، اميدوار نيستند  (. الذين لايرجون لقاءنا فى طغيانهم يعمهوناجلهم فنذر
و به زندگى حيوانى دنيا دل بسته اند و به آن راضى اند و آنان  که از آيات و نشانه هاى ما غافلند 

آنان که به خدا ايمان آورده، نيکوکار شدند خدا به . برکردار زشت خود در آتش دوزخ ماوا گيرند 
عادت و طريق بهشت رهبرى کند، تا به نعمتهاى ابدى بهشت که نهرها سبب ايمان ، آنها را به راه س

در آن بهشت زبان شوق به تسبيح و تقـديس خدا گشايند . از زير درختانش جارى است متنعم گردند
و ثنايشان در بهشت به آنان سلامت ابدى مى ! که بار الها تو از هر نقص و آلايش پاک و منزهى 

و اگر خداوند به عقوبت عمل زشت . حمد و ثناى پروردگار عالميان استبخشد و آخرين سخنانشان 
مردم و دعاى شرّ آنان که در حق خود مى کنند، مانند خيرات شتاب مى فرمود، مردم همه محکوم به 

وليکن ما آنان را که به لقاى ما اميدوار نيستند به همان حال کفر و طغيان براى . هلاک مى شدند 
  ).١١ تا ٧سوره يونس ، آيات .(دهيم آزمايش مهلت مى 



 و اذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لايرجون لقاءنا ائت بقر آن غير هذا او بدله قل ما يکون -١٢
. لى ان ابدله من تلقاء نفسى ان اتبع الاما يوحى الى انى اخاف ان عصيت ربى عذاب يوم عظيم

کران معاد که به لقاى ما اميدوار نيستند به رسول ما هرگاه آيات روشن ما بر خلق تلاوت شود من(
اى رسول ما . اعتراض کرده، گفـتند، قرآنى غير از اين بياور، يا هـمين را به قرآنى ديگر مبدل ساز

من آنچه بر من وحى مى شود پيروى . در پاسخ آنها بگو مرا نرسد که از نزد خود قرآن را تبديل کنم
 ).١٥سوره يونس، آيه . (ردگار خود کنم، از عذاب روز قيامت مى ترسممن اگر عصيان پرو. مى کنم
 و قال الذين لايرجون لقاء نا لولا انزل علينا الملائکه او نرى ربنا لقد استکبروا فى انفسهم -١٣

آنان که اميد لقاى ما را نداشتند گفتند چرا فرشتگان بر ما نازل نشدند يا ما چرا . (وعتو عتواً کبيراً
همانا آنان در حق خويـش راه تکـبّر و نخــوت پيش گرفته، به ســرکشى و . را به چشم نمى بينيمخدا 

 ).٢١سوره فرقان ،آيه. (طغيان شـــديد پرداختند
ه الدنيا و هم يحسبون انهم يحسنون  الذين ظل سعيهم فى الحيو.  قل هل ننبئکم بالاخسرين اعمالاً -١٤
اى . (ت ربّهم و لقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيمه وزناًاولئک الذين کفروا بآيا. صنعاً

رسول ما به امتت بگو که آيا مى خواهيد شما را بر زيانکارترين مردم آگاه سازم؟ زيانکار ترين 
مردم آنان هستند که عمرشان را در راه حيات دنياى فانى تباه کردند و به خيال باطل مى پنداشتند 

همين دنيا  طلبانند که به آيات خداى خود کافر شدند و روز ملاقات خدا را انکار . نندنيکوکارى مى ک
سوره .(لذا عمالشان همه تباه گشته، روز قيامت آنان را هيچ وزن و ارزشى نخواهيم داد. کردند

 ).١٠٥تا ١٠٣کهف،آيات 
وآنان که به . (عذاب اليم والذين کفروا بايات االله و لقائه اولئک يئسوا من رحمتى و اولئک لهم -١٥

آيات خدا و شهود لقاى او کافر شدند، آنان از رحمت من نا اميدند و سخت به عذاب درد ناک گرفتار 
 ).  ٢٣سوره عنکبوت،آيه.(خواهند شد

الذين يظنون انّهم ملاقوا ربّهم و .  واستعينوا بالصبر والصلاه و انها لکبيره الاعلى الخاشعين-١٦
که نماز در دين امرى بزرگ و دشوار .  از خداوند با صبر و نماز يلرى جوييد. (انهم اليه راجعون

است، مگر براب خدا پرستان ؛ آنان که مى دانند در پيشگاه خدا حاضر خواهند شد و بازگشتشان 
 ). ٤٥،٦٤سوره بقره، آيات (بسوى او خواهد بود

. بت فئه کثيره باذن االله و االله مع الصابرين قال الذين يظنون انهم ملاقوا االله کم من فئه قليله غل-١٧
چه بسيارباشد که : آنان که به لقاى رحمت خدا و ثواب آخرت اميدوار بودند ثابت قدم مانند و گفتند(

به يارى خداوند گروهى اندک بر سپاهى فراوان پيروزى يافته است که خدا يار و معين بردبار است 
 ).٢٤٩سوره بقره آيه .(



و يا قوم لا اسئلکم عليه مالاً ان أجرى الاعلى ... لنا نوحاً الى قومه انى لکم نذير مبينولقد ارس-١٨
ما نوح را براى هدايت . (االله و ما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقوا ربهم و لکنى اريکم قوماً تجهلون

ندرز شما آمده او قومش را گفت که من با بيان روشن براى نصيحت و ا. قومش به رسالت فرستاديم 
و من هرگز مردم با . باز گفت و من از شما ملک و مالى نمى خواهم و اجر من بر خداست . ام 

ايمان را هــر چند به نظر شما فقـير و بى ارزش باشــــند از خود دور نمى کنم که آنها به شرف 
خود مردم نادانى هستيد ولى به نظر من ، شما که آنها را خوار مى داريد . ملاقات خداوند مى رسند 

  ).٢٩ و ٢٥سوره هود ، آيات . (
 يا ايها الذين آمنوا اذکروا االله ذکراً کثيراً و سبحوه بکره و اصيلاً هو الذى يصلى عليکم و -١٩

تحيتهم يوم يلقونه سلام و اعدلهم .الى النور و کان بالمؤمنين رحيماً ملائکته ليخر جکم من الظلمات
سانى که به خدا ايمان آورده ايد ذکر حـق و ياد خدا بسيار کنيد و دايم در صبح و اى ک. (اجراً کريماً

اوست خدايى که هم او و هم فرشتگانش به شما بندگان . شام به تسبيح و تنزيه ذات پاکش بپردازيد 
درود مى فرستد تا شما را از ظلمت  بيرون آورد و به عالم نور برساند و او براهل ايمان بسيار 

تحيت مؤمنان و پذيرايى ايشان روزى  که به لقاى رحمت حق نائل شوند . ف و مهربان استرؤو
سوره . (سلام و بشارت لطف الهى خواهد بود وبراى آنان پاداش با کرامت مهيا   فرموده است

 ).٤٤ تا ٤١احزاب، آيات 
ا هــر رنج و مشــقت در اى انسان البــته ب. ( يا ايها الانسان انک کادح الى ربک کدحاً فملاقيه-٢٠

مى روى و نايل به ملاقات او مى  راه طاعت و عبادت بکوشى عاقبت به حضــور پروردگار خويش
  ).٦سوره انشقاق ، آيه . (شوى
 رفيع الدرجات ذوالعرش يلقى الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم -٢١

 او داراى مراتب رفيع و . (لمن الملک اليوم االله الواحد القهاربارزون لايخفى على االله منهم شى 
روح را به امر خود بر هر که از بندگان بخواهد مى فرستد تا به نبوت . صاحب عرش عظيم است

آن روز همه خلق آشکار شوند . رسد و خلق را از روز قيامت، وقت ملاقات صواب و عقاب بترساند
در آن روز سلطنت عالم با کيست ؟ با خداى قاهر و .  پنهان نباشدو هيچ کرده اى از آنها بر خدا

  ).١٦و ١٥سوره   مؤمن ، آيات . (منتقم و يکتاست
آن روز رخان طايفه اى از شادى برافروخته و نورانى . ( وجوه يومئذ ناضرة، الى ربّها ناظرة -٢٢

 ).   ٢٣و٢٢آيه . سوره قيامه. (است و به چشم قلب جمال حق را مشاهده مى کنند
 ولاتطرد الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشى يريدون وجهه ما عليک من حسابهم  من شى و ما -٢٣

 زنهار، آنان که خداوند را در صبح و . (فتکون من الظالمين من حسابک عليهم من شى فتطردهم 
 حساب آنان بر که نه چيزى از. که مراد و مقصد ايشان فقط خداست ! شام ميخوانند از خود برانى 



پس اگر آنها را از خود برانى از ستمکاران خواهى بود . تو و نه چيزى از حساب تو بر آنان است 
 ) .٥٢سوره انعام ، آيه .(
 و . ( واصبر نفسک مع الذين يدعون ربّهم بالغدوةو العشى يريدون وجهه ولاتعد عيناک عنهم-٢٤

نان که صـبح و شام خداوند را مى خوانند و رضاى هميـشه خويش را با کمال شـــکيبائى به محبت آ
 ).٢٨سوره کهف ، آيه . (او را مى طلبند وادار کن و يک لحظه از آنان چشم مپوش 

و آنان که در طلب رضاى خداوند راه صبر ( ... والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم و اقاموا الصلاة -٢٥
 ).٢٢ه رعد ، آيه سور. (در پيش ميگيرند و نماز را بر پا مى دارند 

و ما آتيتم .  فات ذاالقربى حقّه والمسکين وابن السبيل ذلک خير للذين يريدون وجه االله – ٢٧و ٢٦
 اى رسول ما حقوق ارحام و خويشان و . (من زکوة تريدون وجه اللّه و اولئک هم المفلحون 

 آنان که مشتاق لقاى مسکينان و در راه ماندگان را ادا کن که صله رحم و احسان به فقرا براى
و آن سودى که شما به رسم ربا داديد . و همينان رستگاران عالمند.خداوند هستند بهترين کار است 

و آن زکاتى که از روى شوق و اخلاص به فقيران داديد ثوابش . که بر اموال مردم رباخوار بيفزايد 
سوره روم ، . (ار افزون مى کنندچندين برابر شود در همين زکات دهندگان که دارايى خود را بسي

  ).٣٩و٣٨آيات 
و سيجنبها الاتــقى الذى يوتى . لا يصليها الا الاشقى الذى کذب و تولى .  فانذر تکم نارا تلظى -٢٨

 .و لسوف يرضى . و ما لاحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى . ماله يتزکّى 
. هيچکس در آن آتش نيفتد مگر شقى ترين خلق . آگاه کردم من شما را از آتش دوزخ ترسانيدم و (

و اهل تقوى از آن دورى . همان کس که آيات و رسولان حق را تکذيب کرد و از آنان روى گردانيد
و حال آن که هيچکس از . که آنها مال خود را به فقيران اسلام به وجه زکات اعطا کردند. جستند

او احسان نکرد جز در طلب رضاى خداى خود که برتر و . ترسول و امت بر وى حق نعمتى نداش
سوره . (او البته در بهشت آخرت به آن نعمتهاى ابدى خشنود خواهد گرديد . بالاترين موجودات است

  ). ٢١ تا ١٤ليل ، آيات 
ن و رأى و نـظر آنا. بدان که عده اى از مفسرين ، لقاءاللّه را به ملاقات ثواب اعمال تفسير مى کنند

در حالى که ديدگان نمى . ، از اين ناشى است که گمان مى کنند منظور از ملاقات، ديدن با چشـم است
 اشـــاره -١ (.توانند او را درک کنند، ولى او ديدگان را درک مى کند و او لطــيف و خبيــر است

سوره انعام » بيرلا تدرکه الابصار و هو يدرک الابصار و هو اللطيف الخ« :ايســت به آيه مبارکه
 )١٠٣،آيه 

وقتى که از ملاقات، اين معنا را فهميدند، لازم دانستندکه مثلا ثوابى را آنجا مقدر کنند يا لقا را بر 
ولى آنچه که بدان قائلند، وهم و خيال است و . معنايى که مناسب تو همشان است، حمـل نمايند



در جواب عالم يهودى که ) ع(که اميرمؤمنانچنان. منظور از لقا جز ديدن قلبـى چيز ديگرى نيست 
آيا وقتى که پروردگارت را عبادت مى کنى او را مى بينى؟ ! اى امير مؤمنان« :از آن حضرت پرسيد

 .»من خدايى را که نبينم، پرستش نمى کنم! واى بر تو« : ، فرمود»
 .»او را چگونه مى بينى؟« : پرسيد
ه او را نمى بيـنند، بلکه ايـن قلب است که بـا حقيقت ايمان ديدگان با مشاهـد! واى بر تو« : فرمود

 .»او را مشاهده مى کند
)  ع( امام باقرعرب باديه نشينى نزد«: مى گويــد . ) ١٥٠، ص ١ ج ٢( علم الهدى در الغرر والدرر

 ادامه ، و مانند حديث قبل تا آخر»...آيا خدايت را هنگام عـبادت مى بينى « : آمد و از ايشان پرسيد
 .اگر منـظور مفســرين از لقاى ثواب همين معناست ما نيز با آن موافقيم . يافت

اين حديث را در رساله رؤيت تفسير نموديم و توضيح داديم که آن چيزى که از کلمه رؤيت ومانند آن 
ما به ذهن تبادر مى نمايد ديدن با چشم است و اين به علّت انس و گشت رؤيت براى الفتى است که 

امّا سير به باطن معنا و سفر به کنه آن و ادراک آنچه . با محسوسات داشته، با آنها محشور هستيم 
که درکلام خدا و سفيران او تعبيه شده است و پيدا کردن دقايق و لطايف آن، براى عده خيلى کمى 

اوند متعال چنانکه بر تو معلوم گشت رؤيت قلبى خدا همان کشـف و شــهود خد. امکان پذير است
 .براى بنده اش، به اندازه تقّرب او به معرفت و داشتن معارف عقلى است 

 .در اين باره مى توانى به رساله رؤيت ما رجوع نمايى 
 قلــوب العارفيـن لها عيون  

  ترى ما لا يراه الناظرونا                            
 ) خلق بود ناتوان از اوبيند هر آنچه دلهاى عارفان همگى چشم هاى اوست (

 :توحيدى خود گفته ام   و در قصيده
 آنچه عاشق کند تماشايش   

 اى برادر به ديده سر نيست
زيرا شناخت کنه ذات او براى غير خودش ممکـن . منظور از لقا، ديدن و رؤيت کنه ذات خدا نيست

و معلول سايه علت و چون معلــول از علت فقـط به انـدازه سعه وجودى خود مى بيند . نيسـت
ازطريق علم : از اين روگفته اند . انعکاسى از آن است، و سايه، مرتبة ضعيفى از صاحب آن است

به معلول مى توان به وجهى علمى به علت حاصل نمود، يعنى علم به معلول، علم ناقصى است نسبت 
س نمى تواند به خدا به علت، که به قدر ظرفيت معلول از نظر وسعت وضيق مى باشد و علم هيچک

احاطه پيدا کند چون خدا علت است و فقط به وجهــى از وجوه مى توان به ذاتش علم حاصل نمود و 
 .همه در مقابل او عاجزند



از آنجا که علت « : فيلســوف عرب، کندى نيز در سخنـش همـين معنا را رسانده است، که گفته است
فقط از اين فيض به او متصل هستيم و تنها مى توانيم اول با فيض خود، به ما متصل است ولى ما 

در وجـود خود به اندازه اتصــال به فيضش او را ملاحظه کنيم، پس مقدار احاطه او به ما، به مقدار 
 .ملاحظه ما از او نيست بلکه او ما را در خود احاطه نموده و غرق ساخته است 

د مخفى نماند که سخن او سنگين و نياز به دقت کندى سخن بس نيکـــويى گفته اســت و بر خردمن
 .نظر دارد

 . و نيز سخن محقق عارف، افضل الدين کاشى در اين مقام زيباست
 گفتم همه ملک حسن سرماية توست      

  خورشيد فلک چو ذرّه در سايه توست     
 گفتا غلطى ز ما نــشان نـتوان يافت   

 سـت   از ما تو هر آنچه ديده اى پاية تو
تمام موجودات، علم حق تعالى هستند، زيرا علم خداوند به : بنگر به اين سخن که قبلا گفتيم 

 .ماسواى خود، حضورى و اشراقى است و ذره اى از علم او خارج نيست
منظور از شناخت و معرفت خدا، «:  در شرح حديث دوم از کتاب اربعين خود مى گويدشيخ بهايى

ذات مقدسش نيست، چرا که آن حتى بر ملايکه مقرّب و پيامبران مرسل شناخت و اطلاع بر حقيقت 
 .»نيز ميسّر نيست، چه رسد به ديگران

 . ما عرفناک حق معرفتک: کفايت مى کند که فرمود) ص (پيامبر اکرمدر اين مورد سخن سيد بشر 
 .)به اندازه اى که شايسته و لايق آنى به تو معرفت و آگاهى نيافتم) خداوندا ((
 

خدا همان گونه که از ديدگان در حجاب است از عقول هم در حجاب : و در حديث ديگـرى است که
 . است و اهل ملأ اعلا هم مانند شما او را مى جويند 

زيرا ! بنابراين، به سخن کسى که گمان مى کند به کنه حقيقت مقدس پــروردگار رسيده توجه مکن 
و دروغ مى گويد و افترا مى بندد، چه اين امر بالاتر و پاکتر خاک در دهان کرده و گمراه شـده است 

 .از آن است که بخاطر بشر نازل و آلوده گردد
حتى تصورات راسخان در علم نيز فرسنگها از حرم کبريايى او دور است و آخرين مـرحله اى که 

در دقيق است و فکــر عميق به آن مى رسد، اين است که جايگاه و مکانت او براى درک و فهم، چق
 :شاعر چه خوب گفته است. دور از دسترس

 آنچـــه پيش تو غير از آن ره نيست 
            غايـت فــهم تست اللّه نيسـت



و ما با عقول .  صفاتى که ما بر آن جناب ثابت مى کنيم، به حسب عقول ما و به قدر ادراک ماست 
 مى کنيم و خداوند متعال بالاتر از تمام قاصرمان خدا را به برترين طرف از دو نقيض متّصف

 .توصيفات ماست 
هر چيرى را که شما با اوهامتان : به اين معنى اشاره شده است ، که فرمود )  ع (امام باقردر سخن 

ـ يعنى با عقولتان ـ در دقيقترين معانى آن مشخص مى کنيد، مخلوق و مصنوعى مثل شما ست و به 
چة کوچک نيز گمان مى کند خداوند متعال هم، چون او دو شاخ دارد، شايد مور. شما برگشت دارد 

زيرا در نظر او اين دو شاخ نشانه کمال است و نداشتن آن علامت نقصان است، حال عقلا هم در 
 . توصيف خدا اين گونه است 

اين سخن بسيار دقيقى است و مصدر دقت به شمار مى : درباره حديث فوق ، محقق دوانى مى گويد
زيرا بر طبق آن ما مکلفيم خدا را به اندازه ظرفيّت و توانايى خويش بشناسيم و او را به آن . رود

صفاتى که بدانها الفت يافته، همواره آنها را مشاهده مى کنيم ، وصف نماييم و کاستيهاى خود را از 
 .او سلب کنيم

 و سخنگو و شنوا و بيناست، مکلف از آنجا که وجود انسان واجب بغير، و او دانا و با اراده و زنده
شده است تا اين صفات را از آن خداوند ديده، کاستيهايى را که در وجود خود مى بيند از خداوند 

يعنى او را واجب بذات، دانا به تمامى معاومات، توانا به تمامى ممکنات و داراى . متعال سلب نمايد
خداوند، که در خود او مثال يا نمونه اى از آن صفات ديگر بداند و مکلف به باور داشتن صفتى در 

موجود نيست ، نشده است، و اگر هم بشود نمى تواند حقيقت آن صفت را تعقل کند و اين يکى از 
 . است من عرف نفسه فقد عرف ربه: معانى حديث نبوى

 .ردبدان که معرفتى که براى فهم و درک بشر ميسر است ، مراتب و درجات مختلف و متفاوتى دا
 :محقق طوسى در يکى از کتابهايش مى گويد

مراتب شناخت خدا ، مانند مراتب شناخت آتش است، پايين ترين مرتبة علم دربارة آتش اين است که 
کسى بشنود که دردنيا چيزى هست که با هرشيئى که ملاقات کند آن را از بين مى برد، و بر اشياى 

نظير . ته شود کم نمى گردد و اين چيز نامش آتش استاطرافش اثر مى گذارد، و هر چه از آن گرف
اين مرتبه در معرفت خدا ، شناخت کسانى است که دين را با تقليد و بدون دليل و برهان پذيرفته و 

 .قبول کرده اند
دومين مرتبه شناخت آتش ، اين است که دود آتش به آن شخص برسد و بفهمد که بايد چيزى 

 است، مانند اين مرتبه در معرفت خدا، شناخت اهل نظر و اســتدلال باشدکه دود از آن برخاسته
 . است، که با دلايل و براهين قاطع به وجود صـانع متعال حکم کرده اند



سومين مرتبه اين است که نزديک آتش باشد و حرارت و گرمى آن را لمس کند و با نورآن اشيا را 
رفت خدا، معرفت مؤمنان خالص است که قلوب آنها به نظير اين مرتبه در مع. ببيند و آن بهره ببرد

 .خدا اطمينان پيدا کرده اســت و يقين دارند که خدا نور آسمانها و زمين است
آخرين مرتبه اين است که شخص با آتش بسوزدو خاکستر شود، نظيراين مرتبه در اهل شـهود و 

که خدا رسيدن به آن را روزى ما فناء فى اللّه اسـت، و آن، درجه عليا و مــرتبه قصو است، 
 ! گــرداند 

 : معناى کلام شيخ بهايى که گفته است 
اين است که . »ما با توجه به عقول قاصر خود، خدا رابه اشرف دو طرف نقيص متّصف مى کنيم «

عقل به حيات و عدم آن مى نگرد و آن دو را نقيض يکديگر مى يابد ، و مى بيند که حيات ، اشرف 
 و همچنين به علم و نقيض آن ، يعنى جهل . متّصب مى نمايد است ، پس خدا را به حياتاز مرگ 

 .و هکذا . اشرف از آن مى يابد، پس خدا را به آن متصب مى نمايد مى نگرد و علم را 
 :که گفته استمحقق دوانى امّا معناى سخن 

، در »د آن نيست وصف کند انسان مکلف نيست که خدا را به صفتى که در خود او ، مثل و مانن« 
 .شرح اسماء اللّه المستأثره معلوم خواهد گشت ان شاء اللّه تعالى

خلاصه آنچه راکه مردم در مقام خطاب و ندايشان خداى تعالى را ، مى فهمند ، اهل معرفت آن را در 
 .باطـن خويش مى يابند، و اســم اين يافتن را کشــف و شـهود مى گذارند 

عارف کسى است که خداوند، صفات و اسما و افعالش را به او «: گفته استکشکول  درشيخ بهايى 
پس معرفت ، حالى است که از شهود پيدامى شود، و عالم کسى است که خدا او را بر آن . بنماياند 

 کشکول شيخ بهايى ،  صفحه -١(. »حقايق مطلع کند؛ ولى اطلاعش با يقين باشد، نه با شهود 
 ) ، چاپ اول٤١٦

هر کس اين حلاوت را بچشد و به اين لذت برسد و به اين نعمت دست يابد، به فوز عظيمى رســيده 
اين . اين وجدان و يافت شهودى و حضورى را تنها اهلش درک مى کنند و به وصف نمى آيد. است

. ليه غير از ادراک عقلى است و فقط با مجاهدات کشــفيّه مى توان به آن رسيد؛ نه با مناظرات عق
اهل آن نمى تواند آن را به گونه اى که درک کرده است، براى ديگران توضيح دهد و هيچ لذّت و 

با کافى در ثقه الاسلام کلينى ، که ) ع(امام صادق سخن بنگر به . سرورى با آن برابرى نمى کند
ر معرفت اگر مى دانستند که د«  :اسنادش از جميل بن دراج نقل کرده است، که آن حضرت فرمود

خدا چه فضلى است، چشمان خود را به متاع و نعمتهاى دنيا، که دشمنانشان از آن بهره مند هستند 
نمى دوختند، و تمام دنياى آنان از آنچه پاى بر آ ن مى گذارند ، بر ايشان پست تر مى نمود و از 

کس که با اولياى نعمـت معرفت خداوند بهره مند مى گشتند و لذت آن رامى چشيدند؛ چون لذت آن 



معرفت خدا انيس هر وحشتى و رفيق هر تنهايى و نور هر . خدا ، در باغهاى بهشت به سرمى برد
 .تاريکى و توان هر ضعفى و شفاى هر دردى است 

. پيش از شــما مردمى بودند که کشــته مى شدند و سوزانده مى گشتند و با ارّه بريده مى شــدند 
بدون اين که . نان تنگ گشته بود ؛ ولى از عقيده خود بر نمى گــشتند زمين با همه وسـعتش بر آ

مقابله اى کنند و در برابــر آن ، اذيتى به گروه مقابل برسانند ؛ جز آن که از آنان مى خواســـتند ، 
پس ، از خـدا درجات  آنان را براى خود مسأ لت کنيد و بر  مصيبتهاى . که به خدا ايــمان آورند 

 .» .)٤٢ ، ص ١ وافى ، ج -١ (ر صبر نماييدروزگا

 
 باب دوم

 

 در توحيد ناب است
 

 
 
 

 چنگ زدن به عالم طبيعت و فرو رفتن در آن، که عالم کثرت و اختلاف است، مبدل به حايل و 
حجاب مى گردد، اگر انسانها خود را از آن پاک کنند و به آنچه که حق و اصـيل است روى آورند، 

 فنا را مى فهمند و موحد ميگردند، و توحيدشان بنابر نهجى مى شود که خداوند معــناى توحيد و
هــو الاول و الاخر و الظاهــر و « : متعال بدون تنزيه محض و تشبيه باطل در قرآن فرموده است

 خلاف و نزاع از ميان برداشته مى شود و با اهل معرفت .) ٣ســــوره حديد ، آيه ( .»الباطن 
 .»ما خدايى را که نمى بينيم عبادت نمى کنيم «:  کنند که چرا مى گوييدمشاجره نمى

چنانچه اگر نتوانند ميان وحدت و کثرت را جمع کنند و کسى اين کار را بکند ، آن را به طور کلى 
 .انکار مى کنند

 :و اگــر به کسى که اين چيزها را نمى فهمند ، در باب توحيد به او بگويند 
 »ان اللّه کل الاشياء « و يا  »ليس الدّار و من فى الدار الا هو « و يا  »ر غيره ديارليس فى الدّا« 

و مانند آن، نسبت ناروا به گوينده مى دهد، و نمى داند که علتش تراکم جهل مرکب است که از تقليد 
 .ها ناشى شده، مانع از درک مى شود



وجود، واحد : ر از عارفى بشــنوند که بگويدحتى بيشتر کسانى که در سخن گفتن مبالاتى ندارند، اگ
است و در آن تعدد نيست، و وجود همان خداوند متعال است، او را به کفر و الحاد و زندقه متهم مى 

زيرا نمى دانند که نفى وجود حقيقى از اشيا، معنايش اين نيست که همه چيز خداست و . سازد
 . معنايش اتّحاد نيست

اى ملکى تبريزى در تأليف ارزشمند خود در لقاء اللّه تعالى حکايت نموده  مرحوم ميرزا جـواد آق
 :است
حکيمى در اصفهان زندگى مى کرد که بر طبق عادت، هر روز خدمتکار خويش را براى تهـيه « 

بعد از تهيه .  در آن روز مهمان او بودند، به بازار مى فرستاد     طعام خويش و کسانى که احيانا
روزى يکى از طلاب .  کسى که در آن روز نزد او بود، با هم به صرف غذا مى پرداختندغذا، حکيم و

برو و مقدارى : شهر، وقت غذا براى کارى نزد او آمده بود، لذا حکيم به خدمتکار خويش مى گويد
حکيم . طعام براى ما تهيه کن خادم مى رود و طبق دستور حکيم طعامى خريده براى آنان مى آورد

 !بفرماييد جلو، با هم غذايى بخوريم ! بسم اللّه : ه مى گويدبه طلب
 .نمى خورم: طلبه مى گويد
 آيا غذا خورده ايد ؟: حکيم مى پرسد
 !نه : طلبه مى گويد
 !پس چرا غذا نمى خوريد ؟: حکيم مى گويد

 !بنابر احتياط، از غذاى شما نمى خورم : طلبه پاسخ مى دهد
 ى کنى ؟از چه احتياط م: حکيم مى پرسد
لذا . شنيده ام که شما به وحدت وجود معتقد هستيد، در حالى که اين اعتقاد، کفر است: طلبه مى گويد

 .غذا خوردن با شما جايز نيست؛ زيرا غذا در اثر تماس با شما نجس مى گردد
 ؟به نظر شما معناى وحدت وجود چيست، که اعتقاد بدان را کفر مى دانيد : بار ديگر حکيم مى پرسد

 .   مخلوقات، خدايندقائل به وحدت وجود، معتقد است که تمام اشــيا و جميع: طلبه جواب مى دهد
شـما در اشتباه هستيد، بهتر است غذايتان را ميل نماييد؛ من به وحدت معتــقدم، : حکيـم مى گويد

ن شـک ندارم که شما زيرا جناب عالى نيز از جملة آنها هســتيد؛ م. ولى تمام اشــيا را خـدا نمى دانم
مانند خر و يا پايين تر از آن هسـتيد؛ حال، چگونه مى توانم شـما را خدا بدانم؟ پس بهتر است 

 » .احتياط را کنار بگذاريد و غذايتان را ميل نماييد 
 ماجـرايى ديگر نيز نقل شده است که حکيمى، شخصى زاهد و پارسايى را ديد که تسبيحى در دست 

چرا اينان را لعن مى «: حکيم از او پرسيد. يک، حکما را نام مى برد و لعن مى کردداشت و يک به 
 .»کنى و چه چيز باعث شده است که آنها مستحق لعن بدانى ؟



 .»آنها قائل به وحدت واجب الوجود هســــتند« : زاهــد پاسخ داد
 .»من نيز قائل به وحدت واجب الوجود هستم« :  حکيم خنديد و گفت

 »اسمت چيست ؟« :گفت.  به خشــم آمدشــخص
 »فلان « حکيم جواب داد 
 »الهم العن فلانا« : شــخص گفت

بدان که، گاه در بحث وحدت وجود اين توهم پيش مى آيد که وجود، شخص واحدى است و منحصر 
بر اين اساس . به يک فرد است و آن، واجب الوجود مى باشد، و مفهوم وجود مصداقى جز او ندارد

ساير موجودات از آسمات و زمين و گياه و حيوان و نفس و عقل، خيالهاى اويند؛ يعنى جز آن فرد ، 
چيز ديگرى نيست و موجودات چيزى جز از او نيستند؛ مانند آب دريا و امواج آن، که در واقع، 

 دارد امواج چيزى جز آب دريا نيستند؛ جز آن که اختلاف امـواج و کثـرت آنها انسـان را بر آن مى
چنين توهم و برداشتى از وحدت وجود با بسيارى از . که گمان نمايد، آنها موجودات مستقلى هسـتند

قواعد محکم عقلى مخالف است؛ زيرا عليت حق تعالى و معلوليت ممکنات را حقيقتا نفى مى کند، و 
جود آنها را نفى بلکه در واقع، و. اين توهم را ايجاد مى کند که ممکنات در وجود خود، بى نيازند

خلاصه اين که، مفاسد اين اعتقاد از نظر شرع وعقل بسيار است وهيچ يک از حکماى الهى . مى کند
و عرفاى بزرگ، بدان معتقد نيستند و نسبت دادن اين اعتقاد به آنان، تهمت و دروغى بس بزرگ 

 .است
 و احساس مى نماييم اين علاوه بر اين آثار مختلف و متنوع و مشهور موجودات که آن را مشاهده

توهم را رد کرده، با صراحت تمام بيان مى دارد که ، اين توهم زاييدة عقل و فهمى ناقص و عقيم 
 .است

 :مى گويداسفاردر مبحث علت و معلول کتاب صدر المتألهين 
و بيشتر کسانى که سخنان عارفان الهى را مطالعه کرده اند، از آنجا که بر کنه و واقعيت مرام « 

مسلک آنان احاطه اى ندارند، گمان نموده اند که لازمه سخن عرفا در اثبات توحيد خاصّ، که مى 
حقيقت وجود و موجود بماهو موجود، وحدت شخصيّه است، اين است که هويات ممکنات، : گويند

اعتبارى محض بوده، حقايق آنها اوهام و خيالاتى است که براى آنها حاصل نيايد، جز به طريق 
 .عتبارا

اينان بدون اين که مرام عرفا را تحصيل کنند، حتى به عدم وجود ذوات قدسى کريم  و اشخاص 
شريف ملکوتى مانند عقل اول و ساير فزشتگان مقرب و عدم وجود پيامبران و اولياء و عدم وجود 

 خلاصه تمام اجرام عظيم متعدد و حرکات آنها، جههً و قدراً و آثار متفننه آنها تصريح کرده اند، و



عالم محسوس و نظام مشاهده آن و عوالمى راکه فوق اين عالمند و اشخاص هر يک از آنها نوعاً و 
 .  تشخصاً و هويتاً و عدداً با هم مغايرت و مخالفت دارند، و نيز تضاد ميان حقايق را نفى مى کنند

اى دارند و منظور ما  سپس بايد گفت که هر يک از اين موجودات آثار و احکام مخصوص و ويژه 
هم از حقيقت چيزى است که منشأ اثر خارجى باشد ، و مقصود از کثرت آن است که موجب تعدد 
احکام و آثار بشود، پس چگونه مى توان گفت که ممکن در خارج ، لاشىء است و او را وجودى 

 .خارجى نيست
ات امور اعتبارى و انتزاعى آنچه در سخنان صوفيه که در ظاهـر دلالت مى کند بر اين که، ممکن

عقلى اند، چيزى نيست که اشخاصى که قدم راسخى در فهم معارف ندارند و بر آنند که به اغراض و 
اين مانند کسى است که . مقاصد صوفيه، با مطالعة کتابهاى آنان آگاه شوند، از آن چيزى دريابند

 و به استقامت اوزان شعر، يا ذوق شعر ندارد و مى خواهد با خواندن قواعد عروض، شاعر شود
 .اختلال اوزان آن از روش وحدت اعتدالى حکم کند

اگر قريحه عرفانى داشته باشى، از آنچه قبلاً گفتيم درخواهى يافت که هر موجود ممکنى را دو جهت 
از اين جهت با تمام موجودات بدون هيچ . يک جهت اينکه او موجود است و واجب بغير: است

جهت ديگر، چيزى است که با آن هويت وجودى اش معيّن . ود مطلق مشترک استتفاوتى، در وج
مى گردد، که آن عبارت از اين است که ببينيم موجود از نظر شدّت و ضعف وکمال ونقص، در کدام 

زيرا ممکنيت ممکن، از تنزّل از مرتبه کمال واجب و قوة غير . درجه از درجات وجود واقع است
 جلال ارفع، ناشى مى شود و به اعتبار هر درجه اى از درجات قصور از مرتبة متناهى و قهر اتم و

پس هر ممکنى در . مى شود که به آنها ماهيات و اعيان ثابته گويند وجود مطلق ، تعيّنات ذهنى پيدا
هنگام تحليل ، زوجى ترکيبى است از جهت مطلق وجود، و جهت مرتبة معيّنى که در قصور دارد 

 .)، از قطع رحلى١٩٠، مرحلة ششم ، ص ٢٧، فصــل ١درا ، اسفار ، ج  ملاصـ.(»..…
اين مغالطه از آن جا ناشى است که     ماهيت را با هويت خلط : مى گويد حکيم ملا هادى سبزوارى 

اينان نفهميده اند که وجود ، نزد آنان . نموده و ماهيت ـ من حيث هى را با حقيقت اشتباه گرفته اند 
صل است؛ پس چگونه هويت و حقيقت مى تواند اعتبارى باشد ؟ و جهت نورانى هر ا) صوفيه ( 

چيز که وجه اللّه است و مظــهر خدا و قدرت و مشيّت اوست که بيان کنـنده فاعل است نه مفعول، 
چگونه مى تواند اعتبارى انگاشته شود؟ که دامن کبريايى و جلال خداوند از غبار اعتبار پاک و 

 .منزه است
ى عارفان برگزيده و آگاه گفته اند که ملک و فلک و انسان و حيوان و ساير مخلوقات، اعتبارى ک

بلکه منظور آنها ماهيت اين اشياست که اعتبارى اند و اهل برهان و دليل هم اين گونه مى . هســتند



ضلا و در حالى که ساحت ف. و ديگران گمان کرده اند که منظور عرفا وجود اين اشياست . گويند
 .عرفا از اين سخنان عاميانه، پاک و منزه است
نسبت انسان به وجود و عدم مساوى است و ضرورت :  نظيرش چون آن است که اهل فضلى بگويد

ولى شخص .وجود و عدم در او نيست ، که البته منظور او شيئيت ماهيت انسان و امثال آن است 
. ن موجود ، در حال وجود و يا به شرط وجود استجاهل و بى سواد گمان مى کند که منظور او انسا

و نسبت وجود . در حالى که انسان در حال وجود و با شرط وجود، به دو ضرورت احاطه شده است
و عدم نه تنها مساوى نبوده ، بلکه تساوى آن جايز نيست ، چه سلب شىء از خودش محال است و 

هيت اصل است، منظورش  وقتى است که ما: ولى اگر کسى بگويد. ثبوت شىء بر نفسش واجب 
ماهيت به وجود نسبت داده شود نه ماهيت تنها ـ من حيث هى ـ زيرا ماهـــيت ، بدين نحـو، نزد همه 

 :سخن شيخ شبسترى هم که گفته. اعتـبارى است 
 .     ناظر بر همين معناست» تعيّنها أمور اعتبارى است«

وجود در عين حال که : عضى آشکار مى شود که گفته اندبدانچه که گفته شد، خطاى توهم و گمان ب
واجب و غير قابل تجزّى و انقسام است، در هياکل موجودات منبسط شده و در آنها ظهور يافته 
است؛ پس چيزى خالى از وجود نيست؛ بلکه وجود، عين و حقيقت اشياست که با تقيدات و تعيّنات و 

 .ه اندتشخّصات اعتبارى، امتياز و تعيّن يافت
 مانند دريا که به شکل تلاطم و امواج متکثر ظاهر مى شود، در حالى که جز دريا چيز ديگرى در 

مگر اينکه گفته شود منظور، ظاهر مثال نيست؛ بلکه  اين را مى خواهد برساند که . بين نيست
نند امواج که ممکنات، مانند امواج، شديدأ به واجب نياز دارند و بدون آن نمى توانند باشند، و ما

 .قائم به درياست، آنها نيز قائم به واجب هستند
 معناى ديگرى که مى توان از وحدت صوفيه که بر زبان جارى مى سازند، به تعقّل آورد عبارت 

بالاترين مرتبه وجود، مانند : بدين معنا که گفته شود. است از وحدت سنخيه ، نه وحدت شخصيه
عيف ترين مرتبة آن، مانند جسم و هيولا، در اصل وجود متحدند و واجب تعالى، با پايين ترين و ض

تفاوت آنها در شدّت و ضعف و نقص و کمال و بالا بودن مرتبه و پايين بودن آن، و نيز در شؤون 
وجود، از قبيل حيات و علم و قـدرت و مانند آن اســت و چـيزى که با آن از يکديگر تفاوت پيدا مى 

. اهل حکمت به اين وحدت ، وحدت سنخيه .  است در آن اتفاق و اتحاد دارندکنند، عين همان چيزى
و اين نظر فلاسفه فهلوى است که حکيم سبزوارى آن را به شعر در . اشتراک معنوى مى گويند

 :آورده است



 الفهلويون الوجود عندهم        حقيــقه ذات تشکّک تعنم
، وجود، حقيقت مشکک است که شامل تمام مصاديقش )فلاسفه ايران باستان( نزد فلاسفه فهلوى  ( 

 .)ميشود
 مراتباً غنى و فقراً تخـلّف                 کالنور حيثما تقوى و ضعف 

 .)و از نظر مرتبه غنا و فقر ، فرق مى کند، مانند نور که هم مرتبه قوى دارد و هم مرتبه ضعيف(
بلکه اکثر محققين بر آن هستند . خالف نيست و اين رأى با هيچ يک از امور عقلى و مبانى شرعى م

زيرا اگر موجودات . که صدور معلول از علّت نيز، بنابر همين مقياس که ذکر گشت صحيح است
حقايق متباينى بودند، چنانکه عده اى از فلاسفه قائل بدانند، مفاسد و خلل بسيارى روى مى داد؛ از 

 آيات و نشانه هاى او نباشند، زيرا سنخيّت علت و جمـله اين که موجب مى گشت که ما سوى اللّه،
معلول ، حکمى عقلى است که شکّى در آن نيست، و اين بدان سبب است که از چيزى ، ضد خودش، 
صادر نمى شود و از آن، آنچه که با آن ، مبادين است به وجود نمى آيد و الّا لازم مى آمد که وجود 

همچنان که لازم . د معلول، حد ناقص براى وجود علت نباشدعلت، حدّ تام وجود معلول، و نيز وجو
 .مى آيد که علم به علت، موجب علم به معلول نگردد

در غرر چنين بر مى آيد که، گروهى که با ) قدس سره الشريف(حکيم الهى، سبزوارى از ظاهـرکلام 
ماى مشّائى، حقايقى وجود نزد حک« : رأى فوق، معتقدند همان مشّـائيانند؛ در آنـجا که مى گويد

در زبان حکماى مشّاء معاصر ما نيز اين عقيده شايع است؛ ولى صريح کلام ابن ترکه در . »متباينند
کتاب التمهيد فى شرح رساله قواعد التوحيد، اين است که، مذهب مشّائيان درباره وجود، تشکيک 

ن وجودى که براى ماهيت و سپس ، آ: است؛ در آنجا که در شرح کلام أبو حامد ترکه، مى گويد
پيداست که اين دليلى است بر بطلان قول به تشکيک؛ که . مختلف وطبايع متخالف حاصل است ـ الخ

ابن ترکه ، شرح رساله قواعد توحيد ( .»مبناى قواعد مشّائيان و عمده رأى آنان در اين مسأله است
 . ـ چاپ سنگى١ـ ط ٤٨، صفحه ، 

خالف سخن حکيم سبزوارى است و بعيد نيست که گفته شود مراد  مخفى نمايد که سخن ابن ترکه م
 . تنها بعضى از آنان است؛ نه همة آنان…»و عند طائفه مشائيه حقايق تباينت«مرحوم سبزوارى از 

سومين معنايى که مى توان براى وحدت در نظر آورد، وحدت شخصيه است؛ ولى نه بدان صورت که 
يعنى در عين اين . بلکه بدين معنا که وجود، واحد و کثير است. در وجه اول، بطلان آن آشکار گشت

اين کثرت و تعدد و اختلاف انواع و آثار، منافاتى با وحدت ندارد، . که واحد است، کثير هم هست
زيرا وحدت، به علت وسعت زياد و احاطه اش به ماسواى آن، بر جميع کثرتهاى واقعى شامل است 

وحدتى دارد که با کثرت، تقابلى ندارد و آن وحدت ذاتى است و کثرت و وجود، حقيقت واحد است و 
 .مظاهر و صور آن لطمه اى به وحدت ذاتى اش نمى رساند 



 از اين معنى به وحدت در عين کثرت و کثرت در عين وحدت، تعبير مى شود و نفس ناطقه انسانى 
 .زيرا هر شخص ضرورتاً واحد است. را براى آن شاهد مى آورند

خدا براى هيچ مردى دو قلب در  (»ما جعل اللّه لرجل من قلبين فى جوفه « :  قــرآن آمده استدر
 ).٤آيه : سوره احزاب (جوف او قرار نداده 

نفس ناطقه، با اين که شخصاً واحد است ، عين تمام قواى ظاهر و باطن نيز مى باشد و اين قوا، در 
 . واحد است نيز هستندحالى که کثيرند، عين نفس ناطقه اى که شخصاً

 پس نفس در حقيقت همان قوه عاقله و متوهمه و متخيّه و حساسه و محرّکه و متحرکه و جز آن 
حکيم سبزوارى در يکى از . است که اصل محفوظ قوايش است وقوا بدون آن قوام و پايدارى ندارند

فـس ، داراى مراتب است، حق اين است که وجود ن«: تعليقاتش بر کتاب غرر الفرائد خود، مى گويد
و اصل محفوظ در قوايش است، و فعل هر قوه اى در حـــقيقت، بدون هيچ مـجازى به او نسبت داده 

 :ابن عربى در فتوحات خود مى گويد. موافق ذوق عارفان استمى شود و اين 
ع و نفس ناطقه است که عاقل و مفکر و متخيل و حافظ و مصور و مغذى و منمى و جاذب و داف« 

اختلاف اين قوا و . هاضم و ماسک و سامع و باصر و طاعم و مستنشق و لامس و مدرک مى باشد
 .اختلاف أسما چيزى زايد بر نفس نيست؛ بلکه نفس عين هر صورتى است
و نيز تنزيهى که حکما . پس انوار مراتب، که قوا نامندش، همه در نور نفس ناطقه، فانى هستند

 است که اذهان اشخاص، چون مردم عوام و ظاهر بينان، در مرتبه رعايت مى کنند براى اين
و اين به تنزيه اعلا مرتبه آن، که ذات آن است برگشت دارد و ساير مراتب . جسمانيت آن توقف نکند

 .»اشراقات آن هشتند
نفس انسانى مانند ساير موجودات طبيعى و نفسى و عقلى است « :مى گويداسفار در صدر المتألهين 

بلکه داراى .  هر يک مرتبه و مقام معلومى دارند، مرتبه و مقام معينى در هويت و وجود نداردکه
درجات و مقامات متفاوتى است و نشأتهاى سابق و لاحقى دارد و در هر مقام و مرتبه ، عالم و 

 .»صورتى ديگر دارد
مبدء و معاد (: استاين مطلب را در کتاب مبدأ و معادش توضيح داده و فرموده مرحوم ملاصدرا 

زيرا . وحدت شخصيه در هر چيزى يک نوع و يک درجه نيست« .)  چاپ اول ، ســنگى٢٨٢ص 
چرا که در جسم واحد . وحدت شخصيه در جواهر مجرّد غير از وحدت شخصيه در جواهر مادى است

و شخصى، محال است که اوصاف متضاد و اغراض متقابل، از سياهى و سفيدى و سعادت و شقاوت 
لذت و درد و علو و سفل دنيا و آخرت جمع شود، براى اين که ظرفيت و حوصلة ذاتش تنگ است و 
رداى وجودى آن از جمع کردن ميان اين امور متفاوت قاصر و کوتاه است؛ بر خلاف جوهر ناطقه 

زيرا . انسان که وحدت شخصيه آن جامع تجسم و تجرد است و سعادت و شقاوت را در بر دارد



گاهى در اعلا عليّين است و اين هنگامى است که امرى قدسى را تصور کند، و زمانى که نفــس 
امرى مربوط به شهوت را تصور مى کند در اسفل السّافلين است ، و گاه به لحاظ و اعتبارى ملک 

 . مقرّب مى شود و گاه به اعــــتبارى ديگر شــيطان عاصى مى گردد
درکى ـ بدان لحاظ که مدرک است ـ رسيدن به حقيقت آن و اتحاد اين بدان سبب است که ادراک هر م

با آن؛ چنان که طايفه اى از عرفا و اکثر مشّائيان و محققان اين نظر را دارند وفارابى هم در 
مواضعى از کتبش به آن تصريح کرده است، و ابن سينا هم در کتاب مبدأ و معاد و شفا اين گونه 

 :گفته است
 . همين گونه ادامه دارد، تا اين که تمام هيأت وجود را بدست آوردماجراى نفس به« 

و در نتيجه، عالم معقول و موازى عالم موجود مى گردد؛ در حالى که حسن مطلق و خير مطلق و 
جمال مطلق را مشاهده مى کند و با آن متحد بوده، به مثال و هيأت آن منتقش مى گردد و در سلک 
 آن منتظم

 .)    الهيات  شـــفا، فصل هــفتم ، مقالة نهم -١(. هر آن سير مى کندمى شود و در جو
از مواردى که اين مطلب را تأييد مى کند اين است که مدرک به جميع ادراکات، و فاعل به جميع 
افعال انسان، نفس ناطقه اوست؛ که در آن واحد به مرتبه حواس وآلات واعضا تنزّل يافته، و به 

و اين به علت سعه وجودى و بسط جوهريت وانتشار .  وعقل فعال صعود مى نمايدمرتبه عقل مستفاد
نور آن در اکناف و اطراف است؛ بلکه به سبب تطور ذاتش به شؤون اطوار و تجلياتش بر اعضا و 
ارواح، و نيز حلولش به شکل اجسام و اشباح است، با اين که خود، از سنخ انوار است و معدن 

 .اسرار
ــل ادّعاى ما روشــن مى شود که گفتيم شىء واحد گاه در وجود خود نيازمند عوارض  با اين اص

مادى لواحق جسمى است و اين به علت ضعف وجودى و نقص جوهرى آن است ، و زمانى ديگر 
قائم به ذات است و وجودش خالص؛ و اين به علت کمال يافتن ذات و نيرو گرفتن حقيقت و انيّت آن 

ى تواند  مر ميان قدماى مشّائى مشهور شده است ، مبنى بر اين که شىء واحد فقطآنچه که د. است 
ربطى يا استقلالى، برهانى بر آن موجود نيست و حق خلاف : يکى از دو نحو وجود را داشته باشد

آرى اگر منظورشان اين باشد که وجود واحد نمى تواند هم ناعتى و هم غير ناعتى باشد، . آن است
 .»صحيح است

از وحدت جمعيّه در مورد حق سبحانه، به وحدت حقّه حقيقيه و از وحدت شخصيّه در نفس انسان به 
از اين رو هر کس چشم بصيرتش باز باشد، سرّفرمايش پيامبر را . وحدت حقّه ظليّه تعبير مى کنند

نهم در مجلس علم الهدى، سيد مرتضى  . »من عرف نفسه فقد عرف ربه « :در مى يابد، که فرمود



روايت شده است که يکياز زنان پيامبر « : مى گويد» غرر الفرائد و دور القلائد«أمالى اش از 
 چه زمانى انسان خدايش را مى شناسد؟ : ، از ايشان پرسيد)ص(

 -٢، و ج٢٧٤، ص ١ غرر الفو ائد و در ر القلائد، ج. (وقتى که خود را بشناسد:  حضـرت فرمود
 .)١ ط -٣٢٩ص 

داناترين شما، به خود، داناترين شما به «:  ديگرى از پيامبر نقل کرده است که فرمود و نيز روايت
 .»پروردگار خود است

 :مى گويدعارف رومى 
  سـايه يـزدان بـود بنده خدا     

  مـرده اين عالـم و زندة خدا 
  کيف مدّ الظل نقش اولياست     

  کو دليل نور خورشيد خداست
. غوطه ور مى گرددريّه موسوم است و هر چه زيادتر باشد، در وحدت بيشتر اين کثرت به کثرت، نو

 : منظور حافظ اين معناست ، که گفته است 
 زلف آشـفتة او موجب جمعيّت ماست          

                                  چون چنين است پس آشفتة ترش بايد کرد
 :و در جاى ديگـر گفته است

 ان بطلب کام که من از خلاف آمد دور
                                      کسب جمعيّت از آن زلف پريشان کردم

. هم اين وجه را پذيرفته و قسم اوّل را در بحث علّت و معلول باطل ساخته است) قده(صدر المتألهين 
 چيزى از و اين وجه شريف و دقيقى است که موافق برهان و ذوق عرفان و يافتة وجدان است و با

وجه چهارمى که مى توان در معناى وحدت تصور کرد، دقيق تر و لطيف تر از . آن، منافات ندارد
چنانکه عقل و نقل نيز، موافق آن است، و اخلاص در . صورتهاى گذشته و اعلا و ارفع از آنهاست

. ر رفيع و بالاستعبادت مقدمه دستيابى به اين مقام منيع و بلند، و نردبانى براى ارتقا به اين منظ
هرکس مراقبت اخلاص و حضور باشد، آماده است که به اين مرتبه عظما و جنّت عليا دست يابد، که 
در آن هر چيزى که نفس بخواهد و چشم ذلّت ببرد وجود دارد و هيچ چشمى مثل آن را نديده، و هيچ 

ن شامخ به سوى آن گوشى چون آن را نشنيده، و به قلب هيچ بشرى خطور نکرده است، و عارفا
توضيح، آن که، شکى در وجود کثرت و تعدد و اختلاف انواع و . مقام، سير و سلوک نموده اند

اصناف و افراد نيست، و نيز شکى در اين نيست که خداوند متعال ممکنات مختلف را بوجود آورده و 
مش، بر ديگران و خداوند متعال چون آن کس که به واسطة فصاحت و بلاغت کلا. شکل داده است



همانگونه . يافته استتجلّى يافته، آشـکار مى گردد، در حيات و قدرت و علم و اراده، تجلّى و ظهور 
که شکل انسان در آيينه هاى مختلف، از نظر شکل و رنگ و جهت و جنس و صافى و کدرى 

، نه و شکى نيست که عکسهاى او در آيينه هاى گوناگون ظهور تصوير اوست. منعکس مى شود
و همينطور است تجلى سخنگو در . اين که در آيينه وجود پيدا کند و حلول نمايد و با آن متحد شود

 .سخنش
مى بيند، چنانکه آيينه ها را  پس اگرکسى ديگر به اين آيينه ها نگاه کند، عکسهاى متعددى را در آن

، بدون اين که فکر کند آنها اگر کسى به عکسهايى که در آيينه ها افتاده است بنگرد. مى بيند نيز 
صاحبى دارند و به صاحب عکس توجهى نکند، خيال مى کند که آنها اشياى مستقلى هستند؛ 

 .همچنانکه عموم مردم اينگونه مى باشند
 ولى کسى که نظرش را فقط به خود عکس دوخته باشد و از فرط عشق، به اشياى ديگر و آيينه ها 

ين کثرات جز او نبيند؛ يعنى فقط به صاحب عکس متوجه باشد اين توجهى نداشته باشد و در ميان ا
 .همان وحدت وجود در نظر و فناى در صورت است

 زهر رنگى که خواهى جامه مى پوش 
  که من آن قدّ رعنا مى شناسم

پس موحّد حقيقى زمانى که اضافات را از خويش زدود و اعيان ممکنات و حقايق وجود امکانى 
ه را مشاهده نکرد و به آنها ننگريست و در آنها جز تجلّى خداى تعالى و ظهور وجهات کثير خلقي

قدرت و صفات کماليه او نديد،به طورى که اشتغال به اين مخلوقات او را از وجود واجب تعالى غافل 
نساخت و از يادش نبرد که او در هر شيئى، ظهور دارد، در اين صورت ،او در خدا فانى و نزد او 

توحيدى اين گونه ، فقط روزى عدة کمى از اهل اللّه مى شود . ست و جز او کسى را نبيندمرزوق ا
 .که به نعمت عظماى لقاى او رسيده اند

   لقد ظهرت فلا تخفى على أحد           
    الا على أکمه لا يعرف القمرا

 .)ا نمى شناسدظهورى کردى به گونه اى که بر هيچ کس مخفى نماندى ، مگر بر کورى که ماه ر(
موحّد در اين مقام غير خدا را، از زمين و آسمان و غيب و شهادت، مرتبط به يکديگر دانسته ، 

به واسطة اين معناست . فاصله اى ميان آنها نمى بيند ؛ مانند ارتباط اجزا و اعضاى بدن به يکديگر
گرچه هـر چـيزى به خودى که وحدت عالم، دليلى بر توحيد خداى تبارک و تعالى دانسته شده است؛ ا
 .خود بر وحـدانيت خدا دلالت مى کند؛ چنانکه در محل خود، بدان اشاره رفت

 و فـى کل شــىء له آيـه                 
   تدلّ علـى انه واحـد              



 )در هر چيزى نشانى است که گواه آن آست که خدا يکى است (
 هر گياهى که از زمين رويد 

 وحده لا شريک له گويد                          
توحيد ( نقل مى کند هشام بن حکماز توحيد از کتاب  زنادقه، وثنويه در باب ردّ    مرحوم صدوق 

دليل يگانگى خدا چيست «:پرسيده است )ع(امام صادق که از  )  ـ چاپ ســنگى ـ٢٥٤صدوق ص 
صنع و آفرينش؛ همچنانکه خداوند متعال اتصال تدبير و کمال «: ، امام در جواب مى فرمايد»؟

اگر در آسمان و زمين خدايانى جز خداى يگانه بود ، (لو کان فيهما آلهه الا اللّه لفسدتا: فرموده است
 چون موحّد به اين مقام برسد، تسلط خدا را بر .)٢٢سوره انبياء آيه . زمين و آسمان تباه مى شد

هيچ جنبنده اى نيست مگر (من دابه الا هو آخذ بناصيتها ما ، ماسوايش در مى يابد و مى بيند که
لمن الملک اليوم :  و ميگويد، ).٥٦سوره هود ، آيه . ( اينکه زمام اختيارش به دست مشيت اوست 

سوره مؤمن . ( در آن روز سلطنت عالم با کيست؟ با خداى قاهر منتقم يکتاست(للّه الواحد القهّار 
خدا با هر چيزى است ؛ اما نه آن « :مى رسد که فرمود )ع(مؤمنان على امير و به سرّ  ،  ).١٦آيه 

نهج (. » بيگانه و جدا باشدکه با آن قـرين باشـد و مغاير با همه چيـز است؛ اما نه آن که از آن
 .)١البلاغه ، خطـبة 

 :مى گويدفصوص الحکم از ادريسى در شرح فص قيصرى 
تنها وحدت بينى يا فقط کثرت ؛ يا هر . چگونه مى بينى بنگر که وحدت و کثرت را ! اى سالک  « 

اگر وحدت را مى بينى ، پس تو ، تنها با حقى و دو گانگى را از ميان برداشته اى ، و اگر . دو را 
تنها کثرت را مى بينى، تنها با خلق هستى ، و اگر وحدت را در حجاب کثرت مى بينى و کثرت را در 

شرح (. »ن دو کمال را جمع کرده اى و به مقام نيکويى رسيده اى وحدت فانى، در اين صورت بي
 .)ـ چاپ سنگى اول ١٦٣فصوص الحکم ـ ص 

: که فرمودروشن مى گردد ) ع(امام جعفر بن محمد صادق  با اين توضيح سرّ سخن کاشف حقايق ، 
. »نمى بينندبه خدا سوگند که خداوند متعال در کلامش بر خلق متجلى شده است ولى آنان او را « 

 ـ چاپ سنگى ٦٢٥کشکول بهائى ص (اين روايت را عارف ربّانى عبدالرزاق قاسانى در تأويلاتش 
 ٤ص (در کشکول خود و محى الدين در مقدمه تفسيرش شيخ بهايى و.)  معروف به چاپ نجم الدوله

 .و ابوطالب مکّى در قوت القلوب ذکر کرده اند ) ١ج 
، چاپ ٢٧١روضه کافى ، ص ( نزديک به آن را در روضه کافى هم روايتىثقه الاسلام کلينى 

خداوند « : ، در خطبه اى که در ذى قار ايراد فرمودند نقل مى کند )ع(امير مؤمنان از .)  رحلى
 ، ص ١٤وافى م (وافى و نيز در . »متعال در کتابش تجلّى يافته ، بدون اين که مردم او را ببينند

 .استاين روايت را آورده .)  ٢٢



توحيد بر وجه چهارم دقيقتر از مثال مذکور، يعنى عکس .   خلاصه آن که براى خداست مثل اعلى
محى الدين عربى در باب شصت و سوم از کتاب فتوحات مکيّه، چه خوب گفته . شخص در آيينه است

و چون انسان تصوير خويش را در آيينه بيند، در يابد که صورت خود را به نحوى ديده « : است
درک کرده است و نتواند انکار کند که صورتش را ديده است، در حالى که داند آنچه در آيينه است، 

 . خود صورت نيست، و ميان او و آيينه هم کسى نيست
پس اين صورت و . پس اگر بگويد صورت خود را ديده و نديده، نه دروغ گفته است و نه راست

 منتفى است و هم ثابت و هم موجود است و هم عکس ديده شده، چيست و جايش کجاست که هم
 هم معلوم است و هم مجهول؟. معدوم

خداى سبحان اين حقيقت را به عنوان مثال براى بنده اش نمايانده است، تا بداند او در حالى که از 
اين جهان مادى است، از درک اين حقيقت عاجز و ناتوان است، پس از درک خالق خود عاجزتر و 

  ، که در جواب عمران صابى  بوده)ع(امام هشتم  در واقع از مثال آيينه. » خواهد بودناتوان تر
 )٠ ٦٤ توحيـــد صـدوق ، باب -١. (مطرح فرموده است

 
آن عبارت است از اين که، در وجود، « : در بيان اين وجه از توحيد مى گويداحياء العلوم در غزالى 

چنــين . که صوفيه آن را فناى در توحيد ناميده اندجز يک نبينى و اين مشاهدة صديقان است، 
 .يعنى از رؤيت خود فانى است. شخصى که جز يک نمى بيند، خود را نيز نمى بيند

اگر بگويى چگونه ممکن است جز يک نبيند در حالى که آسمان و زمين و ساير اجسام محسوس را 
 مى بيند و اين موجودات بسيارند؟

ت و نهايت مکاشفات است و نيز دريابى که موجود حقيقى يکى است و کثرت  بايد بدانى که اين غاي
 .را کسى قايل است که به اشيا و موجودات بتفاوت نظر کند و بنگرد

امّا موّحد ديده و نظرش بر آسمان و زمين و ساير موجودات، به يک گونه است بلــکه همه را در 
بلى ذکر چيزى که استبعاد تو را .  کتاب نمى گنجداســرار علوم مکاشفات در. حکم يک شىء مى بيند
و آن اين است که گاهى چيزى به سبب نوع مشاهده و اعتبارى که لحاظ گرديده . بشکند، ممکن است

است، کثير مى نمايد و با نوعى ديگر از مشاهده و اعتبار، واحد دانسته مى شود؛ چنانکه انسان، با 
ضايش کثير است؛ ولى با مشاهده و اعتبارى ديگر واحد لحاظ و اعتبار روح و جسد و ساير اع

است، از اين رو، زمانى که گفته مى شود انسان واحد است ، نظر به انسانيت اوست، نه اعضا و 
جوارحش؛ چه بسيارند کسانى که، انسان را مشاهده مى نمايند و در فکر خود توجـهى به کثرت 

تفاوت ميان آنها نداشته، در حالتى از استغراق به اعضا و اجزا ، و تفصيل روح و جسمش و نيز 
سر مى برند؛ که انسان را واحد و يگانه مى بينند و آن را عين جمع دانسته، هيچ جدايى و دو گانگى 



در آن نمى يابند؛ در حالى که آن کس که به کثرت توجه دارد، در تفرقه بوده، به تفاوت و کثرت 
 . نظر دارد…اعضا و اجزا و 

ين تمامى موجودات، داراى اعتبارات و مشاهدات گوناگونى بوده، به يک اعتبار، واحد و به  همچن
اعتبارى ديگر کثير انگاشته مى شوند، و به اعتبارى ديگر نيز اين موجود، کثرتش از کثرتى که در 

 .بعضى از موجودات ديگر مشاهد است، بيشتر است 
طور اجمالى، حقايق بسيارى را کشف کرده و مثال انسان، گرچه مطابق فرض نيست، ليکن به 

موجب مى گردد، که به وسيلة آن، مادامى که به مقامى نرسيده اى ، از  انکار و جحد آن پرهيز 
و در نتيجة ايمانت به اين توحيد، نصيبى برى؛ گرچه کاملاً بيّن و روشن . نمايى و بدانى ايمان آورى

 سبحانه، ظهور ندارد، گاه دوام يابد و گاه چون برقى اين مشاهده، که در آن، جز واحد حق. نيست
البته حالت دوم، بيشتر واقع شود، و وقوع حالت اول بسيار اندک است . خاطب، آيد و به ناگاه برود

«. 
اما کسى که بصيرتش تقريب شود و نيّت ضــعيف نگردد، « : او در جاى ديگرى از کتابش مى گويد

ى بيند و جز او نمى شناسد، ومى داند که در وجود، جز خداى او در اعتدال است و جز خدا نم
افعال خود را آثارى از قدرت خداوند دانسته، تابع او يابد و وجود حقيقى براى آن . سبحان نيست

از اين . قائل نمى شود و وجود حقيقى تنها از آن حق متعال است که وجود افعال به واسطة اوست
ال نمى نگرد ؛ مگر اين که فاعل را در آن مى بيند و از خود فعل رو شخص ، به هيچ فعلى از افع

بلکه از اين جهت به آنها . غافل مى شود، که اين آسمان است يا زمين و يا حيوان است و يا درخت
مانند کسى که به شـعر و . مى نگرد که صنع خدا هستند و نظرش از توجه به خداوند بر نمى گردد

سى مى نگرد و شاعر و نويسنده را در آن مى بيند و آن را اثر شاعر و خط و تصنيف و يا کتاب ک
نويسنده مى پندارد و از اين زاويه بدان نظاره مى کند؛ نه از اين جهت که مرکبى است و بر روى 

همه عالم تصنيف و . پس او به غير نويسنده و مصنف کسى را نمى بيند. کاغذ کشيده شده است
ه به عالم به اين علت که فعل خداست بنگرد و آن را دوست داشته پس آن کس ک. کتاب خداست

بلکه به خود هم، از اين . باشد،به خدا  نگريسته است و خدا را شناخته و او را دوست داشته است
او را در توحيد و نفس خود فانى : اين شخص همان است که گويند. جهت مى نگرد که بنده خداست
 . کنّا بنا فغبنا عنّا فبقينا بلانحن: ره دارد آن کس که گفته استشده است و به اين معنا اشا

            
اين امور نزد صاحبان بصيرت معلوم است ولى به علت ضعف افهام از درک آن، و اهميت ندادن 
علما به توضيح آن با عبارات و تعبيرات رسايى که غرض و مفهوم آن را بر اذهان و افهام، آسان 



دين سبب که ايشان بيشتر به خود پرداخته و از اين گونه امور روى گردان بوده و اعتقاد نمايد و يا ب
 .»داشته اند که نيازى به بيان اين گونه مفاهيم براى ديگران نيست، مشکل به نظر آمده است

حضرت آيه اللّه شيخ محمد تقى  ( هجرى يکى از اساتيدم١٣٨٧ ربيــع الاول سال ٢٣شب دوشنبه 
التوحيد أن تنسى غير « :را در خواب ديدم که رساله سير و سلوکى را به من داده ، فرمود) آملى 
وقتى نزد ايشان رفتم و آنچه در . »توحيد اين است که غير خدا را فراموش کنى« : يعنى» اللّه 

 :خواب ديده بودم ، بيان نمودم فرمود
 

  نشانى داده اندت از خرابات    
  توحيد اسقاط الاضافات                که ال

 .گلشن راز شبسترىو اين ، بيتى است از 
به هر کس اسرار توحيد را بياموزند، حدّ و « : معناى پنجم وحدت، چيزى است که اهل آن گويند

 .»حدود را فراموش مى کند
از آنچه گفتيم، آشکار گشت که مراد از وحدت وجود چيزى نيست که نا آشنايان از سخن عرفا گمان 

رده اند، و لقاء اللّه که براى اهلش حاصل است چيزى نيست که جهّال و کسانى که جمع و تفرقه را ب
امام ابو عبداللّه ، جعفر بن ، در حالى که حديثى از معدن حقايق. جمع نمى نمايند، تصور کرده اند

قه زندقه جمع بدون تفر« : موجود است که فرموده است! که صلوات خدا بر او بادمحمد الصادق، 
 .»است و تفرقه بدون جمع تعطيل و جمع ميان آن دو توحيد است

ابن ترکه ، در شرح قواعد  تمهيد القواعد در تعلقيه اش بر حکيم عارف ميرزا محمد رضا قمشه اى 
 :توحيد در توضيح اين حديث مى گويد

آنچه از کثرت .  نداردطايفه اى از متصوفه بر آنند که وجود، حقيقتى واحد است و کثرت در آن راه« 
کج ( در ممکنات ديده مى شود، امورى موهوم و باطل و پوچند، چون تصوير دومى که شخص لوچ 

زيرا نفى ممکنات ، مستلزم نفى . مى بيند ولى اين اعتقاد ، زندقه و انکار خداى تعالاست) چشم 
اشد، نفى آن، مستلزم نفى و از آنجا که فاعليت خداوند ، عين ذات او مى ب. فاعليت خداى تعالاست

جمع بدون تفرقه : به همين مطلب اشاره دارد که فرمود )ع(مام صادق ذات خواهد شد و فرمايش ا
 .زندقه است

ند و آنها را در خارج، جاعل و فاعلى نيست، دطايفه اى ديگر بر آن رفته اند که ممکنات ، موجو
ن قول نيز بنحوى به ابطال و تعطيل ممکنات اي. ووجود مطلق با آنها متحد است و بلکه عين آنهاست

مى انجامد، چه در اين صورت ديگر کسى که وجود را بدانها افاضه کند، موجود نيست؛ زيرا فرض 
بر آن است که در خارج از آنها ـ و جز آنها ـ واجبى در بين نيست و از طرفى ، روشن است که 



کن را نمى توان به وجوب ذاتى متصف گرداند و شىء نمى تواند به خود وجود اعطا نمايد، و نيز مم
از . تفرقه بدون جمع تعطيل است: نيز به همين معنا اشاره و عنايت دارد، که فرمود) ع(قول امام 

اين بيان که ذکر گشت بطلان هر دو قول ظاهر مى گردد، چه مشتمل بر تناقص مى باشند؛ زيرا جمع 
 .»تفرقه مستلزم نفى تفرقه استبدون تفرقه مستلزم نفى جمع، و جمع بدون 

اگر خواستارى که اين مطلب مهم به صورت ديگر و واضحترى بيان شود، بدان که آنچه از آن خبر 
چيزى که . مى دهند و اثر دارد، وجود است و لاغير و جز آن، عدم صرف وذاتاً باطل و پوچ است

اگر در اشياى ممکن تأمّل . ب اثرصاح: نيست، اثرى هم نمى تواند داشته باشد تا بتوان بدان گفت
ظهور دارند و اگر وجود نبود ظهورى نداشتند تا چه رسد به اين که ،کنى، مى يابى که آنها با وجود

پس چون وجود در موطن و ظرفى، تحقق پذيرد اثرى مناسب با آن موطن از . اثرى هم داشته باشند
 .خود به جاى گذارد

پس وجود آنها . يکى وجود و ديگرى حدود: دو اعتبار است از اين روى مى بينى که ممکنات را 
اين : مقيد و محدود است و با اين قيد و حدّ است که آنها را به اسماى لفظى  مى خوانند و مى گويند

 است اين حدود را در کتابهاى فلسفى ٠٠٠زمين و اين خورشيد و اين ماه و اين فلک و اين ملک و 
از آنجا که وجود اول تعالى را حدى .  ياد مى کننداهيتم تحت عنوان م، بلکه در کتابهاى روايى ه

 .نيست، نمى توان براى او ماهيتى قائل شد
. به نام خداوند بخشنده مهربان« :آمده است) ع (امير مؤمنان علىامام موحدان،   در دعاى يمانى 

در توانت يارى نشود « : تا آنجا که فرموده است. »تو پادشاه حقيقى هستى که جز تو خدايى نيست
و در الاهيتت شريکى ندارى تو را مائيتى نيست تا در نتيجه، با اشياى مخلوق مجانست يابى 

در باب نفى جسم،صورت وتشبيه در بحارالانوار از ) ـ چاپ سنگى١٠٥ مهج الدعوات ، ص (»٠٠٠
 » بود کجاست؟مع« : نقل شده است که مردى از آن حضرت پرسيد) ع(امام اميرالمؤمنين على 

کجا، در مورد او استعمال نمى شود ، چه او خود، کجا بودن را هستى بخشيده « :حضرت فرمود 
است و همچنين دربارة او نمى توان گفت که او چگونه است، زيرا او خود چگونگى وکيفيت را کيف 

خلق نموده از چيستى و ماهيت او نمى توان پرسش نمود ، چه او خود ، ماهيت را .بخشـيده است
 .»٠٠٠است 

  . ) بحار الانوار جلد دوم باب نفى الجسم و الصوره و التشبيه ـ ط کمپانى(
  اما درباره کلمه مائيت و ماهيت، بايد گفت که آن دو به يک معنا مى باشند و ماهيت از ماهو 

خواجه نصير  .نيز صريحاً بدان اشاره دارد) ع(امير مؤمنان همانطور که روايت . اشتقاق يافته است
.) تجريد الاعتقاد مقصد اول ، فصل دوم(در فصل ثانى از مقصد اول تجريد) قدس سره (الدين طوسى 

به اين مطلب .)  غرر الفرائد ، الفريده الخامسه(در اول فريدة خامسه از کتابش حکيم سبزوارى و 



و در روايات خيلى زياد تعبير آورده شده مائيت  به ماهيتدر کتب قدما زياد از . تصريح کرده اند
 .فيلسوف عرب کندى نيز در رساله خود از آن به مائيت تعبير مى کند. است

، در کتاب توحيد از وهب ابن وهب قرشى نقل مى » قل هو اللّه احد « در باب تفسير شيخ صدوق 
و از آن آمدند ) ع (امام باقرگروهى از فلسطين نزد «: شنيدم که فرمود) ع(امام صادق کند، که از 

سپس دربارة الصمد پرسش . حضرت دربارة مسايلى پرسش نمودند و حضرت بدانها پاسخ فرمود
ألف، دليل بر انيّت خداست که . تفسير صمد در خود کلمه الصمد است: حضرت فرمودآن . نمودند

ند به و اين اشاره است به اين که او از آن که حواس بتوانشهد اللّه انه لا اله الا هو ، فرموده 
 چه، تفسير اله اين ٠٠٠لام، دليل بر الهيت اوست به اين که او خداست. ادراکش آورند، غايب است

است که کسى که مردم را از درک ماهيت و چگونگى اش با حس و خيال باز مى دارد و آنان را 
 کند، هر وقت شخصى در ماهيت بارى تعالى و کيفيت او فکر« :  تا اين که فرمود.»حيران مى کند

 .»٠٠٠درمانده شده، متحيّر مى گردد
که نيکو فرموده است، بدست مى آيدکه  )ع(امام باقر چنانکه از فرمايش .  انيت از إن مشتق است

است و تعبير از وجود به انيت و از دود »شهداللّه أنه لا اله الاهو«انيت همان قول خداى عزّوجلّ؛ 
 .اللّه کم نيستبه ماهيت يا مائيت در سخنان و زبان اهل 

ظهور تمام ماهيات بوسيله وجود است و به خودى خود نورايتى ندارند و بلکه در ذات خود نيستى 
محض و تاريکى محض مى باشند و نور خود را از غير خود، يعنى وجود کسب کرده اند؛ چون 

و بالاتر از اين خداوند متعال حد و نهايتى ندارد، ماهيتى نيز در مورد او متصور نيست ، و والاتر 
پروردگار ما ، به ذات خود نورانى « : در حديث آمده است که . است که همجنس مخلوقاتش باشد

او قادر به قدرتى و عالم به علمى : هر کس بگويد. حىّ الذات، قادر الذات و عالم الذات است. است
است و بر ولايت ما وحىّ به حياتى است، در کنار خداوند متعال، خداى ديگرى را شريک گرفته 

 .»نيست
خدا « : شنيدم که فرمود)ع (امام باقردر توحيد صدوق از جابر جعفى نقل است که گفته است از 

نورى است که تاريکى در آن نيست؛ و علمى است که جهل در آن نيست، و حياتى است که مرگ 
 .»ندارد

رفتم ، به من  )ع(امام صادق  نزد« :که همچنين در اين کتاب از هشام بن سالم روايت شده است 
 آيا مى توانى خدا را وصف کنى؟: فرمود
 !آرى: گـــفتم 
 !وصــــف کن : فرمود
 .او شنوا و بيناست: گـــفتم



 .اين صفتى است که مخلوقات نيز در آن شريکند: فرمود
 چگونه او را وصف کنم؟: گـــفتم
پس از نزد . هل وحق بدون باطل استاو نور بدون ظلمت وحيات بدون مرگ وعلم بدون ج:  فرمود

 .آن حضرت بيرون آمدم در حالى که داناترين مردم به توحيد بودم
از آنجا که نور، بذاته ، ظاهر است و مظهر جز خود است، چنانکه در انوار محسوس نور ماه 

 . وکواکب و نور خورشيد و غير آن مى بينى، به آن نور گفته مى شود
در . ز اين حيث که بر عالم و داننده اش روشن است ، نور گفته مى شودهمچنان که به علم هم ا

چنانکه در ـ  »  علم نورى است که خدا در قلب اولياى خود مى افکند«: روايتى از پيامبر آمده است
 ـ ط ٥١٣آملى حيدر، جامع الاسرار، ص (. نيز نقل شده است سيد متأله حيدر املى از جامع الاسرار 

١( . 
 

علم باکثرت تعلم حاصل نشود، بلکه نورى است « : آمده است) ع(ث ديگرى از آن امام همام در حدي
 ـ ١ ـ ط ٢٢٠فيض ، قره العيون ، ص ( .»که خدا در قلب آن کس که خواهد هدايتش کند، مى افکند

 .)چاپ رحلى
نى را نقل شده است بر خورشيد وجود، که ساير ماهيات امکا) ع(امام صادق   در حديثى که از 

زيرا او . روشن مى کند و يا از نيستى به هستى مى آورد، عنوان مضىء غير، اطلاق شده است
پس وجود ، . و ظهور هر چيزى با اوست. حقيقتاً نور است و ساير انوار حسيّه از او نور مى گيرند

 السموات اللّه نور«: در قرآن مجيد آمده استاست؛ چنانکه ) ماهيت(ظاهر بذاته و مظهر غير خود 
 .»٠٠٠و الارض 

امام از : نقل کرده است کهعباس بن هلال از اللّه نور السموات والارض درتفسير آية شيخ صدوق 
و در روايت . »هدايت کنندة اهل آسمان و زمين « : دربارة اين آيه پرسـيدم ايشان فرمود) ع (رضا

اين بدان سبب است که هر . »ندکسانى را که در آسمان و زمينند، هدايت مى ک« :برقى آمده است
کس بسوى حقيقتى، هدايت يافته باشد، در واقع با نور وجود هدايت شده است و اگر نور نبود، 
 تازيکيها غالب 

است که نور ولّى اللّه اعظم و اين تصديق سخن . پس نور، يعنى وجود که هدايت کننده است. مى شد
 .را به هادى تفسير نمود

نيز ) گمراه کننده( ى از آيات و دعاها و روايات آمده است که خدا مضل در بعض:  اگر بگويى
مشيت خدا هر که (، »من يشاء يضلله و من يشاء يجعله على صراط مستقيم« هست؛ مانند 



و هر که ) يعنى پس از اتمام حجّت او را به خود واگذارد تا گمراه شود( خواهد گمراه مى سازد
 .)٣٩: انعام. کند را خواهد به راه راست هدايت 

خدا هر که را خواهد گمراه سازد و هر که را (» فانّ اللّه يضلّ من يشاء و يهدى من يشاء «  يا 
 پس اين، چگونه با سخنان قبلى سازگار است؟    .)٨: فاطر . خواهد هدايت مى نمايد
خـصى کينه و إضلال يعنى اين که کسى را از روى هواهاى نفسانى و أغراض ش: در جواب مى گوييم

حســـدى که در خوددارى از راه منحـرف کــرده، به او آسيب رسانى، تا با گمراه نمودنش بر او 
زيرا عقل اين . غلبه و برترى يابى و مخفى نيست که اسناد أضلال به خداوند متعال، عقلاً قبيح است

ى نبوده ، بلکه بايد سبب اجازه را نمى دهد؛ پس نسبت دادن إضلال به خداوند تعالى به معناى حقيق
 .و علتى ديگر داشته باشد

شک نيست که خدا، هر کس را بخواهد گمراه مى کند و به ضلالت مى کشاند و در :  پس بايد گفت
اگر تو فرزندى : و مثال، عبارت از اين است که. اين سرّى نهفته است که با مثال روشن مى شود

که فلانى از پدرش اطاعت : ن نداده باشى، نمى توان گفتداشته باشى و هيچ دستور و فرمانى به آنا
 .کرده است و فلانى نافرمانى

ولى هنگامى که به آنان دستورى دادى که خيرشان در آن نهفته است و بعضى از فرزندان آن را 
پذيرفتند و بعضى نپذيرفتند، در اين صورت مى توان به گروه اول مطيع و به گروه دوم، عاصى 

جا که اين فرمان محتوى مصلحت و هدايت آنان است، پس تو با آن ، گروه اول را هدايت از آن. گفت
و ارشاد کرده اى و از آنجايى که گروه دوم به خود ظلم کرده،دستور را ناديده گرفته اند، مى توان 

ور را به اين معنى که اگر تو اين دست. گفت که تو گروه اول را هدايت کرده اى و گروه دوم را گمراه 
وضع نکرده بودى ، هدايت و گمراهى از يکديگر متمايز نمى شــد، چه قبل از نشـان دادن راه نمى 

در حقيقت گروه دوم از انجام دستور و فرمان تو . توان گفت فلانى هدايت يافت و ديگرى گمراه شد
وان مضلّ و گمراه پس، تو را با توجه به اين معناى دقيق و لطيف مى ت. دور شده، گمراه گرديده اند

 .کننده دانست
چون معناى مثال را دريافتى، جواب را نيز خواهى يافت و آن عبارت است از اين که اگر ارســال 

نمى شد، و صحيح نبود که گفته  رسل و انزال کتب نبـود، ناپاک و خبيث از پاک و طيب تميز داده
ديگرى گمراه شد و عصيان کرد و فلانى به راه راست هدايت شده، به رستگارى رسيد و : شود

از آنجا که دستور، همان قرآن است و قرآن، راه و معيار و ميزان، و خداوند متعال آن . بدبخت شد
را براى هدايت بندگانش نازل کرده است و هر کس تکبر ورزد و از دستورات آن سرپيچى کند گمراه 

ه مى شود که خدا او را گمراه کرده شده و به خود ستم کرده است، پس بر اساس همين معنا گفت



مگر نمى بينى که هميشه إضلال به ظالمان و خاسران . است و يا خداوند، مضل و گمراه کننده است
 :و کافران و امثال آنان اضافه مى شود مانند آيات زير

 فاولئک ومن يضلل«و .)  ، خدا ظالمان را گــــمراه مى کند٢٧:   ابراهيم -(»و يضل اللّه الظالمين«
 .) کسانى که گمراه مى شوند خاسر و زيانکارند١٧٨:  اعراف( »هم الخاسرون

پس معنا . و آيات ديگر.) همينگونه خدا کافران را گمراه مى کند(» کذلک يضل اللّه الکافرين « و  
 .را درياب و غنيمت شمار

 خير باشد از و هر چه که. وجود، خير محض است« :   قيصرى در مقدمه شرح فصوص مى گويد
از اين رو در تحقّقش، به چيزى خارج از ذات خود نياز . وجوداست و قوام وجود، بذاته لذاته است

 .پس آن قائم به ذات است و مثبت غير. ندارد
انتها نيز . وجود را ابتدائى نيست، چه در اين صورت ممکن بوده، نياز به علت موجده خواهد داشت

بر او عارض مى گردد و در نتيجه، به ضدّ خود متصب شده، يا منقلب ندارد چون در اين حالت عدم 
 .و دگرگون خواهد گشت

پس وجود، ازلى و ابدى و اول و آخر و ظاهر و باطن است، چه هر شيئى در شهادت و غيب، به او 
او به هر چيز داناست، زيرا با ذات خود به همه اشيا احاطه دارد و حصول علم براى هر . بر ميگردد

حيات . پس او اولى به اين علم است؛ بلکه جميع کمالات لازمه او مى باشد. عالمى به واسطه اوست
پس، او حى و عليم و قادر و . و علم و اراده و قدرت و شنوايى و بينايى و جز آن، به او قائم است

گشت دارند؛ زيرا تمام کمالات به او بر. سميع و بصير بذاته است و چيزى در اين ميان واسطه نيست
بلکه اوسـت که در صـور و به صـورتـهاى ايـن کمالات تجلّى مى کند، پس تابع ذوات مى شود چرا 

و . که آنها وجودات خاصى هستند که در مرتبه احديتش فانى شده و در واحديتش ظهور يافته اند
و تعيّنش لطمه و کثرت ظهورات و صور آن، به وحدت ذات . آن، حقيقتى است که کثرت پيدا نمى کند

 .اى وارد نمى سازد
زيرا در وجود، آنچه که مغاير او باشد، موجود . امتياز آن، به ذاتش است، نه به چيزى زايد بر ذات

و اين نه تنها منافاتى با . نيست، تا با او در چيزى شريک بوده،در چيزى ديگر متمايز  گردد
فاتيه و اســمائيه و مظاهر علميّه و عينيه ظهورآن در مراتبش ندارد، بلکه اصل تمام تعيّنات صـ

او را وحدتى است که تقابلى با کثرتى که مقابل وحدت است ندارد، و آن وحدت، عين ذاتش . است
و وحدت اسمائية مقابل کثرت، که ظل و سايه اين وحدت اصليه و ذاتيّه است نيز، از . مى باشد

 .وجهى، عين همان وحدت است
. يرا با آن تمام اشيا درک مى شوند و او ظاهر به ذات و مظهر غير استپس او، نور محض است ز

زيرا با او، وجود حاصل مى آيد و . و نورانى و روشن کننده آسمانهاى نهان و ارواح و اجسام است



و حقيقت آن بر ماسوايش مجهول . متحقق مى گردد و منبع تمام انوار روحانى و جسمانى است
زيرا بديهى است که آنها عرض هستند؛ . حقّق و ثبوت مصدرى نيستاو کون و حصول و ت. است

. ولى اگر منظور از آنها، آنچه باشد که از لفظ وجود قصد مى شود اختلاف و نزاعى در کار نيست
چنانکه اهل اللّه منظور از کون را وجود عالم مى دانند و در اين صورت نمى تواند چيزى از آن، 

تعريف لفظى . قيقتش معلوم باشد؛ اگر چه از حيث انيّش، معلوم استجوهر و عرض و يا برحسب ح
 .بايد با لفظ أشهر باشد، تا مفيد علم گردد و وجود، ضرورتاً اشهر از کون و غير آن است

  وجود عام که بر اعيان در علم، منبسط است ـ يعنى فيض اقدس منبسط بر اعيان ثابته در علم ـ به 
همينطور وجود ذهنى و خارجى به . سايه اى از سايه هاى وجود استعلت تقيّدش به عموم آن، 

 : علت ازدياد تقييدشان ساية آنند و به اين معنا خداوند متعال اشاره دارد که فرموده است
آيا به پروردگار خود نمى نگرى که (» الم ترالى ربّک کيف مدّ الظلّ ولو شاء لجعله ساکناً 

 .)٢٥: فرقان. ى خواست آن را ساکن قرار مى داد چگونه سايه را مى کشد و اگر م
 پس او واجب الوجود و حق سبحانه و تعالى است که بذاته ثابت بوده ، مثبت غير 

زبان انبيا و اوليا به ذکر . مى باشد و به اسماى الهيّه موصوف بوده، به او صاف ربّانى منعوت است
رده و توسط پيامبران به جمع و مرتبه او مشغول است و آفريدگانش را به سوى خود هدايت ک

الوهيتش دعوت کرده و با زبان آنان خبر داده است که او با هويّتش با هر شيئى و با حقيقتش با هر 
 . حىّ و زنده اى است

هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شىء : همچنين با قول مبارکش که فرموده است
عين اشيا بودنش با ظهور در ملابس اسما و صفاتش، در . ن اشياست بيان فرموده که او عيعليم،

عالم علم و عين است و جدايى و غيريّتش از آنها، به علت اختفاى او در ذاتش و به اين که او با 
صفاتى که دارد، دور و منزّه از چيزى است که موجب نقص و کاستى اش شود، و نيز به سبب 

 .ش از علامات حدوث و تکوينتنزّهش از حصر و تعيين و تقدس
در قيامت . در عين اين که در اشيا مخفى است آنها را ايجاد نموده و آشکار و ظاهر ساخته است

کبرى با از بين بردن و وازالة تعيّنات و علامات اشيا و متلاشى کردن آنها، در وحدت خود 
امروز پادشاهى (لواحد القهار لمن الملک اليوم للّه ا: همچنانکه فرموده است. ظهور پيدا مى کند

و کل شى :  در جايى ديگر فرمود؛).١٦: غافر. از آن کيست؟ از آن خداى واحد و قهّار است
  .)٨٨: قصص. هر چيزى هلاک مى شود مگر وجه او . (هالک الا وجهه

در قيامت صغرا نيز با تغيير اشيا از عالم شهادت به عالم غيب و يا از صورتى به  -١
پس ماهيات ، صور کمالات و مظاهر .  عالمى واحد، تجلى و ظهور پيدا مى کندصورت ديگر در

اسما و صفات آن هستند، که ابتدا در ظهور يافته و سپس در عالم عين ، به علت اين که خداوند 



لذا در عين  وحدت حقيقى و کمالات سرمدى . متعال اظهار آيات و نشانه هايش را دوست دارد
رت يافته، به آنچه که حقيقت خود را درک مى کند حقيقت اشيا را نيز اش، به حسب صور ، کث

درک مى کند،و چيزى مانند عقل اول و جز آن، در درک اشيا واسطه نيست، زيرا حقايق اشيا 
او را جز خودش ادراک نمى کند؛ چنانکه . عين ذات او هستند؛ اگر چه از نظر تعيّن غير اويند

او ديدگان را ادراک مى کند ولى ديدگان او ( و هو يدرک الابصار لاتدرکه الابصار: فرموده است
نمى توانند به خدا احاطه (و لايحيطون به علماً : و نيز  .)  ١٥٣: انعام . را ادراک نمى کنند

آنان که گفتند خدا، بر هيچ يک (و ماقدروا اللّه حقّ قدره : همچنين  .)١١٠: طه . علمى پيدا کنند
يحذرکم اللّه نفسه : و فرمود  .) ٩١: انعام  . ٠٠٠اده ، خداوند را نشناختند از بشر کتاب نفرست
آل . خدا شما را از خودش برحذر مى دارد و او رؤوف و مهربان است. (و اللّه رؤف بالعباد

  که بدين وسيله، از روى عطوفت و رحمتش، بندگانش را آگاه کرده است، که  .)٣٠: عمران
 . نمى توانند به آن دست يابند، ضايع نکنند عمر خود را در چيزى که

و هو معکم اينما کنتم : چون دانستى که وجود همان حق تعالى است، معناى آيات زير را مى فهمى
ما از (ونحن اقرب اليه منکم ولکن لا تبصرون ونيز  .) ٤: حديد. هر جا باشيد او با شماست(

 .)خودتان به خودتان نزديکتريم ولى شما نمى بينيد
و ) خدا در جان شماست ولى شما نمى فهميد(و فى انفسکم افلا تبصرون :  و در جايى ديگر فرمود

اللّه نور و همچنين .) او در آسمان و زمين خداست(و هو الذى فى السماء اله و فى الارض اله : نيز 
ز احاطه خدا نور آسمانها و زمين است و به هر چي(السموات و الارض و اللّه بکل شىء محيط 

 .)دارد
لو دليتم « :    و اين که خدا، گوش و چشم بنده اش مى شود، و نيز سرّ اين حديث که گفته است

»  و امثال اين احاديث، که با زبان اشاره، به توحيد راهنمايى مى کنند»بحبل لهبط على اللّه 
 .) پايان کلام قيصرى(
 

ت که هيچ شک و شبهه اى در آن نيست، پس از آنجا که قاعده سنخيت علت و معلول قاعده اى اس
 . ماسواى خدا، نشانه و علامت اوست

 علامت و نشانه شىء، تنها از وجهى از آن حکايت مى کند، و از بيان جميع وجوه، قاصر است ولى 
اگر قانون سنخيت . با او تباين کامل نيز ندارند؛ نسبتش با او، چون نسبت سايه با صاحب آن است

 . نبود، موجودات آفاتى و انفسى، يعنى ماسوى اللّه نمى توانستند نشانة او باشــندعلت و معلول
 :مى فرمايد خداوند. و نظاير آن در قرآن، تأمل کنى به حقيقت مى رسى» آيه« اگر در لفظ 



انّ فى خلق السموات و الارض و اختلاف الليل و النهار و الفلک التى تجرى فى البحر بما ينفع « 
 ما انزل اللّه من السماء من ماء فاحيا به الارض بعـد موتها و بثّ فيها من کـل دابّه و الناس و

محققاً در خلقت (» تصريف الرياح و السـحاب المسـخّر بين السّماء والارض لايات لقوم يعقلون
نى آسمانها وزمين و رفت و آمد و روز و کشتيها که بر روى آب براى انتفاع خلق در حرکتند و بارا

زنده ) و نابود شدن گياه آن ( که خدا از آسمانها فرو فرستاد تا به آن آب زمين را بعد از مردن 
کرده، سبز و خرم گرداند و در برانگيختن انواع حيوانات در زمين و در وزيدن بادها به هر طرف و 

با نظم و عالم چون همه ( در خلقت ابر که ميان زمين و آسمان مسخر است، در همه اين امور 
  ).١٦٤: بقره ( براى عاقلان، ادله اى واضح بر علم و قدرت آفريننده است ) حکمت است 

محققاً در خلقت (» انّ فى خلق السّموات و الارض و اختلاف الليل و النهار لأيات لاولى الالباب « و 
قدرت آفريننده اسمانها و زمين و رفت و آمد شب و روز براى خردمندان ادلّه اى واضح بر علم و 

واى بر « : وقتى که اين آيات نازل شد، مشهور است که پيامبر فرمود ) ١٩٠: آل عمران. است 
 .»کسى که اين آيات را ميان فکيّن خود بجود و در معناى آن تأمّل نکند

آيات قرآن، گنجينه هستند وسزاوار  :فرمودکه  شنيدم )ع(على بن الحسين از « : مى گويدزهرى 
اصول کافى ، کتاب فضل القرآن ، معرّب ، ( .»گنجينه اى که گشوده مى شود، در آن بنگرىاست هر 

 .  )٤٤٦ ، ص ٢جلد
لفظ آيه و نظـاير آن با صداى رسا مى گويدکه وجود خدا اصيل است و ماسواى او، علامت و ساية  

 نور است، پس طبـق اويند و اگر وجود نبود، اشيا هيچ عين و اثرى نداشتند و از آنجا که وجود خدا
 .قانون سـنخيّت علت و معلول، آنچه که از او صادر مى شود نيز، نور است

امير آمده است، که از جمله پرسشهاى مرد شامى از علل الشرايع در جلد اول بحار به نقل از 
 ، اين بود که نخستين بار خدا چه چيزى را آفريده است؟ )ع(مؤمنان 

رسول خدا از امير مؤمنان  بحار در دعايى که ١٩در جلد .  »نور« : حضرت در جواب فرمود
تو را مى خوانم، اى کسـى که با شـعاع ! بار خدايا« : دريافت نمــوده اســت نقل است که  )ص(

 .)١٨٣ ، ص ١٩بحار الانوار ، ج  (.»نورت از ديدگان خلق در حجاب مانده اى
ميان خدا و خلق، حجابى، جز شدّت ظهور او و   در اين سخنان به اين مطلب اشاره رفته است که 

چه برسد به ابصار و ديدگان ما، که از درک کنه نور او عاجز است؛ . قصور بصاير ما وجود ندارد
 .چنانکه بيانش گذشت

 جمالک فى کل الحقائق سائر             
 و ليس له الا جــمالک ساتر

   حجاب روى تو هم روى توست در همه حال



                                نهــانى از همه عالم ز بس که پيدايى        
اين دعا . آن را در کشکول نقل کرده استو شيخ بهايى ، است دعاى احتجاب اين دعا، معروف به 

کشکول شيخ بهايى ، (. نقل نموده استمهج الدعوات در امير مؤمنان نيز از سيّد بن طاووس را 
 .) ، چاپ اول سنگى٧٥دوله ، و ابن طاووس ، مهج الدعوات ، صفحه   طبع نجم ال٣٠٣صفحه 

و أسألک يا نور النهار و يا نور الليل و يا نور « : دقت کن که فرمود)ع(امام جواد نيز در حرز 
و ملأ کل شىء « : تا اين که فرمود ».. السّماء و الارض و نور النور و نوراً يضىء به کل نور

که در کلام آن بزرگوار » ملأ«در کلمه .) ٣٦ مهج الدعوات ، صفحه ابن طاووس ، (.»نورک 
آمده است، نکته ظريفى نهفته است و آن اين است که، اين نور براى غير خود جائى ) ع(

بلکه جز اين نور چيزى نيست و حدود و . نگذاشته، تا از خود و غير خود ترکيب يافته باشــــد
 .، حدودى ذهنى و اعتبارى اندمرزهايى که بظاهر در آن مى يابيم

 غيرتش غير در جهان نگذاشت           
       لاجرم عين جمله اشياء شد

نور توست که تاريکى را شکافت ! اى نور و هدايت هر چيز « : آمده است) ع (ادريس دعاىدر 
 دعاى ابراهيم خليل الرحمن در .)  ٣٠٦و صفحه ٣٠٥ابن طاووس، مهج الدعوات ، صفحه ( .»
اى نور نور، که با نور تو اهل آسمانها و زمين روشنى ! اى خدايا« : وارد شده است)  ع(

« : آمده استپيامبر اکرم  همچنين در دعاى .) ١٢٦الاقبال ، صفحه . سيد ابن طاووس( .»يافتند
: آموخته، آمده است پيامبر بهجبرئيل و در دعاى ديگرى که . …» فيا نور النّور و يا نور کل نور

سيد ابن (» بسم اللّه الرحمن الرحيم يا نور السماوات و الارض يا جمال السماوات و الارض« 
اللهم انّى « : آمده است)ع (امام باقر در دعاى سحر .)٨٨طاووس، مهج الدعوات، صفحه 

 .»...أسألک من نورک بأنور و کل نورک نيّر اللهم انى اسئلک بنورک کلّه
رسيده است، فراوان است، که مواردى را به سبب ) ع( از ائمه معصوم مانند اين اذکار و ادعيه که

نورانيـتى که در آنها نهـفته است، نقل کرديم و اين که دانســته شود، همة معارف در نزد خزنه علم 
 .خداست

 از رهگذر خاک سر کوى شما بود
 افتاد                                        هر نافه که در دست نسيم سحر 

کل من عليها فان « : نورى که همه چيز را پر کرده است، وجه خداوند متعال است، که فرمود
هر چيزى فانى است و فقط وجه پروردگار ذوالجلال و (» و يبقى وجه ربک ذوالجلال و الاکرام

 .)الاکرام باقى مى ماند



 اينما تولّوا فثم وجه و للّه المشرق و المغرب«  .) ٨٨: قصص( ؛»کل شىء هالک الا وجهه « 
 ) ١١٥:بقره. مشرق و مغرب از آن خداست به هر جا روى نماييد، در آنجا وجه خدا مى باشد.( »اللّه

در عهد خلافت ابوبکر چند نفر « : مى گويدجامع الاسرار در ) قده ( سيد حيدر آملى عارف الهى، 
 .و کتابش پرسش نمودندراهب، به مدينه آمدند و نزد ابوبکر رفتند و دربارة پيامبر 

 .آرى، پيامبر آمد و با خود کتابى آورد: ابوبکــر گفت 
 آيا در کتاب او، وجه اللّه مذکور است؟: پرسيدند 

 .آرى: ابوبکــر گفت 
 تفسيرش چيست؟: پرسيدند 

در اين هنگام . از اين سؤال در دين ما نهى شده و پيامبر ما آن را تفسير نکرده است: ابوبکــر گفت 
 .به خدا سوگند پيامبر شما دروغگو بوده ، کتاب شما باطل است: راهبان خنديدند و گفتنده هم

برد و ) ع(امير مؤمنان چون ســلمان ماجرا را دريافت، آنان را نزد .پـس او را رهاکــرده، رفتنــد
! ريداين شخص، خليفه و جانشين پيامبر و پسر عمّ اوست، پرسش خود را بر او عرضه دا« : گفت

شما را با سخن پاسخ نمى گويم؛ بلکه با : حضرت فرمود. پرسيدند) ع (علىآنان همان سؤال را از 
 هيزم ههمآورند وآتش زدند، چون  مى سپس امر فرمود هيز. خ خواهم گرفتانجام عملى، به آن پاس

 وجه آتش کجاست؟ ! اى راهبان: آتش گرفت و شعله کشيد راهبان را فرمود
 .  اين، تمامش وجه آتش است:راهبان گفتند
 و فاينما تولّوا فثمّ وجه االله: سپس اين آيات را تلاوت فرمود. تمام وجود، وجه االله است: پس فرمود

آن گاه تمام راهبان به دست آن حضرت  .کل شىء هالک الّا وجهه له الحکم و اليه ترجعون: نيز
 .اسلام آورده، موحد و عارف گشتند

همچنين حکايت است که روزى ماهيان نزد بزرگشان گرد « : ه عليه ـ مى گويد ايشان ـ رضوان اللّ
اى فلانى ما قصد داريم به دريايى که از آن موجوديم و بدون آن معدوم هستيم، « :آمدند و گفتند

تا آن را . پس ابتدا بايد به ما بياموزى که در کدام جهت است و راهش از کدام سوى است. برويم
زيرا مدتهاست که نام آن را مى شنويم ولى بدان علمى نداريم و نه . ويش روان شويمدريابيم؛ به س

 .مکان آن را دانيم و نه جهتش را
اين سخن در شأن شما و امثال شما نيست، چه دريا ! اى دوستان و اى برادران: بزرگ ماهيان گفت

ا ممکن و نه در مقام شماست  شمهبزرگتر از آن است که کسى بتواند به آن رسد و اين که نه از عهد
چون . او از خودتان به شما نزديکتر است. و او از شما غايب نيست و شما نيز از او پنهان نيستيد

 به چه گناهى مرا مستحقّ مرگ مى دانيد؟: او گفت. سخن او را شنيدند برخاسـتندکه او  را  بکشند



است که ما در آن هستيم؛ در حالى که ما تو مى گويى آن دريايى که در جستجوى آنيم، چيزى : گفتند
 .تو بر آنى که با سخنانت ما را گمراه سازى! فقط در آبيم، آب کجا و دريا کجا

به خدا سوگند اين گونه نيست که مى پنداريد، من جز بحقيقت سخن نگفتم، چه : بزرگ ماهيان گفت
ه آن، به حسب حقيقت و ب. دريا و آب در حقيقت يک چيز هستند و اصلاً ميانشان فرقى نيست

وجودش آب گويند و به حسب کمالات و خصوصيّات و انبساط و انتشار تمام بر مظاهر، و دريا به 
 . جهت آب

در اين هنگام بعضى از ماهيان حقيقت را دريافتند و ساکت شدند و بعضى ديگر انکار کرده، از او 
 .روى گردان شدند و تنهايش گذاشتند

شأن . حکايت شد، اگر آن را از زبان امواج نيز نقل نمايى صحيح خواهد بودآنچه از زبان ماهيان 
چون گرد پيامبر يا امام يا عارفى اجتماع کنند و . مردم، در طلب حقّ سبحانه، نيز همينطور است

حق تعالى که از آن مى پرسيد و او را جستجو : درباره خداوند متعال بپرسند، او بدانها خواهد گفت
ا شماست و شما با اوييد؛ او به شما احاطه دارد و شما در احاطة اوييد، و محيط از محاط مى کنيد، ب

 جدا نيست و هر جا که باشيد، او با شماست و از رگ گردن نيز به شما نزديکتر است؛
من نجوى ثلاثه الا هم رابعهم و لا خمسه الا هو سادسهم و لا  ما يکون: چنانکه خداوند فرموده است

سه نفر نجوى نمى کنند مگر اينکه او چهارمى است ( ذلک و لا اکثر الّا هو معهم اينما کانوا أدنى من
.)  نه کمتر و نه زيادتر از اين و هر جا باشيد او با شماست. و نه پنج نفر مگر اينکه او ششمى است

کل : و نيز  اللّه ؛ و هو الاوّل و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شىء عليم؛ اينما تولوا فثم وجه
نه او از شما غايب است، و نه شما از غايبيد به هر  .شىء هالک الا وجهه له الحکم و اليه ترجعون

و بلکه او عين هر چيزى، و کل . جا، روى نـماييد، ذات و وجه و وجود اوست او با هر چيزى هست
 غير او اصلاً وجود ندارد؛ نه هر چيزى است و همه اشيا به او قائم بوده، بدون او به زوال رسند و

او به ذاتش اول است و به کمالاتش آخر، و به صفاتش ظاهر و به وجودش . ذهنى و نه خارجى
 .باطن، و او هر آينه در هر مکان و در هر زمان، و با هر إنس و جان است
چرا مرا مى « : مى گفت  وقـتى مردم اين سـخنان را از او شـنيدند برخاستند تا او را بکشند و او

 ؟» کشيد و به چه گناهى مستحق مرگ هستم
چون گفتى حق تعالى، با شماست و شما با اوييد و در وجود، جز او نيست و غير او ، نه : گفتند

وجود ذهنى، و نه وجود خارجى دارد در حالى که ما حقيقتاً در مى يابيم که غير او، موجوداتى از 
 غيره هست، پس تو کافر و ملحد و زندقى و با اين قبيل عقل و نفس و فلک و ملک و جن و

 .سخنان، قصد اغواى ما را دارى و بر آنى که ما را از حق و راه حق گمراه سازى



بخدا سوگند، من جز حق سخن نگفتم و قصدم گمراهى و اغواى شما تنها آنچه را، :    او مى گويد
اگر باور نداريد، پس . بر زبان جارى ساختمخود او گفته و از زبان پيامبرش شما را خبر داده است، 

 بگوييد که معناى اين آيات چيست؟ 
اللّه نور السموات و « .) پيشتر به اين آية مبارکه اشاره رفت( »سنريهم آياتنا فى الافاق « 

. » هو الاوّل و الاخر و الظاهر و الباطن « و .) پيشتر به اين آية مبارکه اشاره رفت (»الارض
ما تعبدون من دونه الّا اسماء «: و براى چه فرموده است.)  اين آية مبارکه اشاره رفتپيشتر به(

سمّيتموها انتم و آباؤکم ما انزل اللّه بها من سلطان ان الحکم الا للّه امر ان لا تعبدوا الا ايّاه ذلک 
يد چيزى اين بتان که مى پرست! ) اى مشرکان ( (» الدين القيّم و لکن اکثر الناس لايعلمون

نيستند، جز نامهايى که شما و پدرانتان بر آنها نهاده ايد، و خداوند هيچ دليلى بر معبوديت آنها 
نازل نفرموده و مشرکان چيزى غير از گمان باطل و هواى نفس فاسد خود را در بت پرستى 

 .)٢٣:  نجم ٠٠٠پيروى مى کنند
اين فضلى است که (» ه ذوالفضل العظيم؟ ذلک فضل اللّه يؤتيه من يشاء و اللّ« : و فرموده است

 .) خدا به هر کس بخواهد عطا مى کند و او داراى فضل عظيمى است
 : براى اينکه او مى داند که هر کسى توان درک و فهم آن را ندارد؛ چنانکه فرمود

: طه. در اين جا نشانه هايى براى اشخاص دور انديش است (» انّ فى ذلک لأيات لاولى النهى« 
٥٤(.  
در اين، تذکر و يادآورى است براى کسى که قلب دارد يا (» و انّ فى ذلک لأيات لاولى الالباب« و 

 .)٢١: زمر. گوش فرا مى دهد، و او شاهد است
در اين ، پند و تذکر . (»و انّ فى ذلک لـذکرى لمن کان له قـلب او ألقى السمع و هو شـهيد«  

 باشد، يا گوش دل به کلام حق فرا دهد و به حقايقش توجه است بر آن که او  ر ا قلب هوشيارى
 .) ٣٧: ق . کامل کند

  بعد از اين سخنان، گروهى از مردم، آن را پذيرفته، عارف و موحد مى شوند و بعضى ديگر آن 
را انکار نموده، از او روى مى گردانند و رهايش مى کنند؛ که به خدا پناه مى بريم از چنين حالى 

و لقد « . اين آخرين مثال در اين باب بود و اللّه اعلم بالصواب و اليه المرجع و المآب . و عملى
در اين قرآن از هر مثلى براى مردم (؛ »ضربنا للنّاس فى هذا القرآن من کل مثل لعلّهم يتذکّرون 

. »المونو تلک الامثال نضربها للناس و ما يعقلها الا الع« . )  ٥٨: روم. آورديم تا متذکّر شوند
: عنکبوت . اين امثالى که براى مردم مى آوريم و آنها را جز عالمان، کس به تعقّل نتواند آورد(

٤٣(. 



از آنجا که ماهيات را اصالتى نيست و اثر و ظهور آنها جز به نور وجود نمى باشد و وجود، جز   
فته است، پس اولين ذات سبحان نيست که همه چيز را پر کرده و ظلمات ماهيات را با نورش شکا

او بذاته روشن و ظاهر است . چيزى که ديده و درک ميشود و معلوم مى گردد، همان وجود است 
. زيرا دليل،يا وجود است و يا غير آن. و نيازى به معرّف و دليلى که بر آن دلالت کند، ندارد

، هيچ نيست و چيزى که خود. وجود، وجود است و غير وجود، عدم، و عدم ، لاشىء محض است
بله ، ماهيات، که چيزى جز وجودند و اشباح . چگونه مى تواند بر شىء و موجود دلالت کند

موجودات ممکن هستــند، معرفت بدانها به به واسـطه اش حاصل مى شود و همه با وجود 
 . شناخته مى شوند

. » اشيا را شناختم با خدا،« : فـــرمود.»به چه، خدايت را شناختى؟« : از پيامبر اکرم پرسش شد
 .»با خدا، خدا را بشناسيد « :مى فرمايد )ع(امير مؤمنان همچنين 

اسم خدا، غير اوست و هر چيزى که بر « : نقل مى کند )ع(ابو عبداللّه، امام صادق از مرحوم کلينى 
 هر کس گمان کند« : تا آنجا که مى فرمايد ـ» آن، اسم شىء نهاده شود، مخلوق است جز خداوند 

زيرا حجاب و صورت و . که خدا را مى توان با حجاب و صورت و يا مثالى شناخت، مشرک است
در حالى که او واحد و موّحد است؛ پس آن کس که گمان مى کند، او را مى . مثال خداوند، غير اويند

ا توان با جز خودش شناخت، چگونه مى تواند او را يگانه دانسته، اهل توحيد باشد؛ بلکه کسى خد
پس کسى که  خدا را با خدا نشناسد او را . را مى تواند شناخت که، خدا را با خودش بشناسد

کافى ، جلد . (چه، ميان خالق و مخلوق چيزى حايل نيست. نشناخته، بلکه غير او را شناخته است
 .) ٨٨، صــفحه ١

ونه با آنچه که در چگ« : آمده است )ع(امام حسينسـيد الشـهدا، ابو عبداللّه، در دعاى عـرفه 
وجودش نيازمند توست، به وجود تو استدلال شود؟ آيا تو را آن ظهورى نيست که در جز تو هست، 

 .»تا اينکه، آن مظهر تو شود؟
 »فى وجوده « : چنانکه پيداست، در آن قسمت از کلام حضرت که مى فرمايد

 .ارد، لطف و ظرافتى نهفته است که شأن و مقامى بس والا د)در وجودش(
 همچنين از جمله الفاظى که ما را به اين راهنمايى مى کند که دريابيم ما سوى اللّه شؤون و 
مجالى ذات او و صــفاتش هستند، کلمه فاطر، فطر و مانند آن است که در قرآن آمده است؛ 

آيا در وجود (» افى اللّه شکّ فاطر السـموات و الارض« :همچنانکه خداى عزوجل مى فرمايد
 .)١١ابراهيم، آيه . ا، آفريننده آسمانهاو زمين شکى وجود داردخد

به سوى آنکه، آسمانها و زمين را (» انى وجـهت وجهى للذى فطر السموات و الارض حنيفاً «  
  .)٨٠انعام، آيه . بيافريد، روى مى نمايم



 عبارت است از »فطر«معناى . به کار رفته است) فطر (  همچنانکه در آيات ديگرى نيز اين ماده 
 : ؛ از اين رو وقتى عرب مى گويد»شقّ«

، يعنى زمانى که برگ درخت نمودار شده، شکوفه و گل بر درخت »تفطّـر الشجر بالورق و الورد« 
 .چنانکه در غراءب القرآن نيشابورى نيز آمده است. نمايان شود

 انگشت آن را دوشيد و  فطر الشّاه، يعنى با دو٠٠٠فطر يعنى شکافتن طولى« : راغب مى گويد
يعنى مردم را بوجود ، »فطر اللّه الخلق« . فطرت العجين، يعنى خمير را ورز دادم و به وقتش پختم

 . »آورد
فطرت خدايى که مردم را طبق آن (» فطره اللّه التى فطر الناس عليها« : آيه ديگرى عبارت است از 

 .) ٣٠: روم. آفريده است
 اشاره فرموده است، که چگونه مردم را آفريد و معرفت خود را در  آيه خداوند متعال در اين

ولئن سألتهم «: که به اين معنا بوسيلة آيه ديگرى اشاره کرده، مى فرمايد. آنان قرار داده است
. اللّه:  اگر از آنها سؤال کنى چه کسى آنان را آفريده است خواهند گفت(»من خلقهم ليقولنّ اللّه 

  .)٨٧: زخرف 
حمد خداى را، که آفريننده آسمانها و (» الحـمدللّه فاطر السموات و الارض« :رموده است وف

و السماء « : انفــطار يعنى قبــول ايجاد، مانند. فطر يعنى ايجاد کرد  . )١: فاطر. زمين است
 کلمة فطر و مشتقات آن به اين .)١٨:مزمل. آسمان، با آن شکافته شده است. (»منفطر به 
امام در دعاى . ارد که ما سوى اللّه از او منشعب و مشتق شده، نشانه و علامت اوستاشاره د
اللهم صل على آدم و آدم بديع «: آمده استصحيفه سجاديه در ملحقات  )ع(سجاد 
 .)بر آدم درود فرست و آدم آفريدة بديع توست! بار خدايا.( »٠٠٠فطرتک

 به وجود شوند، به قدر و اندازه قابليت و سعة و چون هر يک از مخلوقات و ما سوى اللّه، متصف
هرجا که وجود، ظهور بايد به تبع آن اسما و . وجوديشان به اسما و صفات لايق، متصف مى شوند

جز اسمايى که منحصر به خداوند هستند، مانند وجوب ذاتى که از . صفات لايق آن نيز، خواهند آمد
ه جز خدا، کس لايق آن نبوده، بر آن وسعت ندارد و از ويژگيهاى ملک واحد و قهّار است، اسمايى ک

 .درک آن عاجز است
و بأسمائک المقدسات المکرّمات المخزونات فى علم الغيب « : آمده است) ع(امام جواد در حرز 
 و تو را سوگند به اسماى مقدس و مکرمت که در ٣٦ابن طاووس، مهج الدعوات، صفحه  (.»عندک

 )علم غيبت مخزون است
 .»أسألک بکل اسم فى مخزون الغيب عندک « : همچنين در اعمال شب عيد فطر است که   
 .) تو را به هر اسمى که در خزانه غيبت است، مى خوانيم. ٢٧٣ابن طاووس، اقبال، صفحه (



 
 (.»و بالاسم الذى احتجبت خلقک فلم يخرج منک الا اليک«:  نيز آمده است)ع (امام کاظمدر دعاى 

و تو را سوگند به اسمى که از خلقت پنهان نگهداشتى و جز . ٥٢١بلد الامين، صفحهشيخ کفعمى، 
 )براى خودت آشکار ننمودى

اسألک بکل اسم سميت به نفسک، أو « : ، اين گونه آمده است)ع(امام حسين و در آخر دعايى از 
الدعوات، ابن طاووس، فهج  (.»أنزلته فى شىء من کتبک، أو استأثرت به فى علم الغيب عندک

تو را با هر اسمى که خود را به آن ناميده اى، يا در يکى از کتابهايت آورده اى و يا . ١٥١صفحه 
  :و نيز دردعاى پنجاهم از صحيفه سجاديه، مذکور است .) در علم غيب ات نگهداشته اى مى خوانيم

 .) مخزونتبا نامهاى ! مى خوانيم تو را اى خدا(» فاسألک اللهم بالمخزون من اسمائک«
پيامبر اکرم از « :مى گويد در شـرح صـحيفه سـجاديهرياض السـالکين در سيد على خان مدنى 

خداوند متعال را چهار هزار نام است، از هزار نام، جز او کس خبر : روايت است که )ص(
 ندارد، و هزار ديگر را خدا و فرشتگان مى دانند، هزار نام را خدا و ملايکه و پيامبران مى

دانند، و هزار ديگر را مؤمنان، که سيصد نام از آن در تورات و سيصد نام در انجيل و سيصد 
نام ديگر در زبور، و صد نام در قرآن؛ که نود و نه نام از آن ظاهر اســت و يکى مکتوم؛ هر 

. ٥٦٥سيد على، رياض السالکين ، صفحه . (»کس آنها را بتواند بشمارد وارد بهشت مى شود 
( 
خداوند تبارک و تعالى اسمايى را خلق کرده « : روايت مى کند )ع(امام صادق از کافى در نى کلي

 است
 . که با حروف به صدا در نمى آيند، و اسمايى را به صورت لفظ آفريده است که به زبان نمى آيند
وف اسمايى به صورت شخص هستند که متجسّد نيستند و اسمايى را با تشبيه آفريده است که موص

نشوند واسمايى را با رنگ که رنگ شده نيستند و قطر و حدّ ندارند و از حواس محجوبند و بدون 
آنها را يک کلمه تامّه که داراى چهار جزء است قرار داده است که با هم هستند و . پرده، پوشيده اند

ياز مردم آشکار سه نام از آنها را براى ن. از هم جلو و عقب نبوده، هيچ کدام از هم جلو نيستند
 .ساخت، و يکى را در پرده نگاه داشت که آن اسم مکنون و مخزون اوست

و تفاوت معانى آن با معانى اسماءاللّه در باب توحيد عليه الرحمه در کتاب صدوق اين حديث را 
 .اسماى مخلوقات ذکر کرده است

نقل کرده  )ع(امام باقر را از روايتى، » من اسم اللّه الاعظم )ع(ما اعطى الائمه « در باب کلينى 
اسم اعظم خدا هفتاد و سه حرف است، که يک حرف آن نزد آصف « : است که حضرت فرموده است

بن برخيا، وزير حضرت سليمان بود؛آن را به زبان آورد و زمين ميان او وتخت بلقيس به هم 



اين کار از يک چشم . شترسـيد؛ تا اين که با دست خود تخت را برداشت و زمين به حالت اول بازگ
هفتادو دو حرف از اسم اعظم نزد ما موجود است و يک حرف آن نزد . بر هم زدن هم سريعتر بود

 .»خداست که آن را در غيبش نگاه داشته است و لا حول و لا قوه الا باللّه العلى العظيم
که هفتاد و . استاسم اعظم خدا، هفتاد و سه حرف « : در حديث دوم از آن حضرت آمده است که 

 .» آموخته و يک حرف از آن را پنهان داشته است)ص(دو حرف را به محمد 
نزد ما هفتاد و دو حرف است و يک حرف نزد خدا در علم غيب « : در حديث سوم نقل شده است

 .) ١٧٩ صفحه ١اصول کافى جلد  (.»محفوظ است 
 .تاب دعاى کافى آمده استهمچنين در حديث شانزدهم، در باب دعاى غم و اندوه، از ک

اللهم انّى اسألک بکلّ اسم هو لک انزلته فى کتابک او علمته احداً من خلقک أو أستاثرت فى « 
 بار خدايا تو را به هر اسمى که از آن توست و آن را در کتابى نازل کردى .(»علم الغيب عندک 

 .) يا به کسى آموختى يا در علم غيب خود نگاه داشتى، مى خوانم
 .اخبار و ادعيه در اين مورد بس بسيار است

علّامه ميرزا در شرح اين ابواب از کتاب کافى و همچنين استادمان، حکيم الهى ملا صالح مازندانى 
ـ متع اللّه علماء المسلمين بطول بقائه ـ هم معارفى حق و الهى را در اين اسرار ابوالحسن شعرانى 

ست، بيان نموده اند که طالبش مى تواند به آن بيانات رجوع که از خزانه علم خداوند صادر شده ا
 .کند

خلاصه، چون وجود پديد آيد طبق قاعده سنخيّت، توابع نورى و صفات عالى از آن جدا نمى 
و تفاوت فقط در قرب و بعد طولى اشيا از مبداشان مى باشد که هر چه شىء، نزديکتر . شوند

ودى اش شديدتر و فراوانتر خواهد بود؛تا اين که به باشد، سعه وجودى اش بيشتر و آثار وج
واجب الوجود منتهى گردد، که فيضان جود و احسان او حتى در مدّت يک چشم به هم زدن نيز 

پس تمام صفات کماليه نيز به او منتهى . ماسـواى او فيض اويند، که قائم به اوست. قطع نشود
اولم « : مچنانکه در قرآن کريم فرموده اسـته. او فوق او وجود و کمالى متصور نيست. شوند

 فقال أحطت بمالم تحط به وجئتک من سبأ ٠٠٠و تفقد الطير فقال لاارى الهدهد « يروا انّ اللّه
 ٠٠٠هدهد کجاست که به حضور نمى بينمش:سليمان جوياى حال مرغان شد و گفت. (»بنبأً يقين
بر يافتم و از ملک سبا بطور يقين تو را من به چيزى که تو درجهان آگاه نشده اى خ: هدهدگفت

 ).٢٢: نمل(خبرى مهم آورده ام
امر بر . (»اليوم نختم على افواههم و تکلمنا ايديهم و تشهد ارجلهم بما کانوا يکسبون« 

دهانهايتان مهر مى زنيم و دستانشان را به سخن مى آوريم و بر آنچه کرده اند، پاهايشان را 
 .)شاهد مى گيريم



 .ت قرآنى ديگرى نيز در اين موضوع وجود دارد  و آيا
 .اما اخبار در سخن گفتن حيوانات و جمادات، با اوليا و حجّتهاى خداوند بس بسيار است

عالم با تمام اجزايش، حىّ و ناطق است و چيزى « : مى گويدکشکول  در اوايل جلد دوم شيخ بهايى
بايد گفت که . و تقديس آنها را درک نمى کنيدنيست جز اين که خدا تسبيح مى کند؛ ولى شما تسبيح 

بعضى از سخنان، چنان هستند که شنيده و فهميده مى شوند؛ مانند تکلم دو نفر به زبانى مشترک 
در مواقعى ديگر، . در اين صورت هر کدام سخن ديگرى را مى شنود و مى فهمد. سخن مى گويند

د دو نفر که در زبان، با يکديگر مختلفند و مانن. سخنان شنيده مى شوند، ولى فهميده نمى شوند
مانند اين که ما صداى حيوانات را مى شنويم و آنها نيز صداى ما را مى شنوند ولى ســخن يکديگر 

حالتى ديگر نيز هست که در آن، سخنى نه شنيده مى شود و نه معنايى درک مى . را نمى فهميم
ند؛ و اما غير آنها، پس سخن هر چيزى را مى شود، و اين نسبت به کسانى است که در حجاب هست

 .»شنوند
عارف ربانى، « : نقل مى کند.)  ٦٢٥کشکول چاپ اول ، صفحه (  ايشان در آخر کشکول 

در نماز بودکه ناگهان بى هوش بر زمين ) ع (امام صادق: در تأويلاتش گفته استعبدالرزاق قاسانى 
 .علت آن را از حضرت پرسيدند. افتاد
 . »يوسته آيه را تکرار مى کردم تا اين که از گوينده اش، آن را شنيدمپ: فرمود

) ع(زبان امام : نقل کرده استشيخ سهروردى از شرح ديوان، در فاضل ميبدى « :سپس  مى گويد
اين حکايت در الاحياء فى تلاوه القرآن  .انى أنا اللّه: گفتدر وقت مانند درخت موسى شده بود که 

 .»موجود است
تمام ماسوى اللّه زنده است چون «: عارف، محى الدين عربى در اوايل فص هودى گفته است شيخ

و زنده بودن . و چيزى به خودى خود زنده نيست بلکه با واسطه غير زنده است. داراى روح است
هر چيزى طورى است که در صراط مستقيم قرار داده است زيرا صراط، صراط نمى باشد مگر به 

 .مشى بر آن
 

 اذا دادن لک الخلق فقد دان لک الحقّ 
                                        و ان دان لک الحق فقد لا يتبع الخلق

 فحـقّق قـولنا فيـه فقـولى کلـه حقّ    
                                           فما فى الکون موجود تراه ما له نطق

  حـقو ما خلـق تراه العـين الا عـينه
                                            و لکن مودع فيه لهــذا صـوره حق



فما فى الکون موجود تراه ماله نطق، گفته است، مقصود اين : و قصيرى در بيان قول ابن عربى
است که در عالم وجود چيزى را نمى بينى جز آن که روح مجردى دارد که به نطق و زبانى متناسب 

و ان من شىء الا يسبح بحمده و لکن : خود ناطق است چنانکه خداوند متعال فرموده است و لايق 
و اين منـطق، زبان حال و غير حقيـقى نيسـت، چنانکه محـجوبان و بى خبران  لا تفقهون تسبيحهم،

 .پنداشته اند
داى در روايت است که هر تر و خشکى که ص« : شــيخ در آخر باب دوازدهم فتوحات مى گويد
 .موذن با آن رسد، در قيامت به نفع او شهادت دهد

اخبار و روايات در اين مورد بسيار زياد است و ما علاوه بر ايمانى که به صحت حقايق اخبار 
چه ما به عيان مى بينيم که . داريم،از کشف و شهود نيز در اثبات اين موضوع بهره مند هستيم

 مى شنوند و ما را با خطاب عارف به جلال خدا خطاب سنگها سخن مى گويند و گوشهاى ما آن را
اما نطق کلام بعضى از موجودات مخفى است، . مى کند؛ که البته هر انسانى توان درکش را ندارد
پس آن صدا را هر کسى نتواند شنيد، در نتيجه . چون آمادگى و زمينة بروز و ظهور آن فراهم نيست

تى که گمان مى شود که نطقى نيست و ليکن شخص کامل نطقش باطنى و محجوب مى ماند، به صور
از آنجا که برايش رفع حجاب شده است، قادر بر مشاهدة روحانيت هر شيئى هست و نطق هر حىّ و 

 .»زنده اى را چه باطنى باشد و چه ظاهرى، تواند شنيد و الحمدللّه اولاً و آخراً
چون حق تعالى در هر موجودى « : ه است در اين مقام گفتعبدالرزاق قاسانى عارف کامل، مولى 

چه او در مظهرى متجلى نگردد جز  متجلى است، پس موجودى نيست جز آن که به حق ناطق است،
  نيز موصوف به جميع اسماى اوست؛ چون او به صورت اسمى از اسماى خود، و هر اسمى

ن تسويه در غايت اعتدال پس چو. لايتجزى است و اين مظاهر است که در اعتدال و تسويه متفاوتند
و اگر تسويه در غايت اعتدال نباشد و ليکن از اعتدال انسانى . باشد، به جميع اسما متجلى شود

زمانى که از مرتبه اعتدال . خارج نشود، تنها نطق ظاهر شود و ساير اسما و کمالات، مخفى ماند
پس آنچه که اسماى الهى . طن باشدانسانى نيز پايينتر رود، حتى نطق جماد نيز مخفى ماند؛ و در با

در آن ظهور نيابد، صفات در آن ماند؛ زيرا محل قابليت ظهور آن موجود نيست پس هيچ موجودى 
که در ظاهر يا باطن نطقى نداشته باشد و کسى که قابليت کشف بواطن وجود را داشته باشد . نيست

 .شدکلام همه را مى شنود؛ اگر چه نطق سنگ و شن و مانند آن با
گمان مبر که مبدأ نطق، که « : در فصل چهارم از مقدماتش بر شرح فصوص گفته استقيصرى 

همان نفس ناطقه است در حيوان موجود نيست و اگر در حيوان نيز نفس ناطقه موچود مى بود، با 
، چرا که ناطق صلاحيت )حيوان ناطق ( حيوان منضم شده، در نتيجه، حيوان تبديل به انسان مى شد 

دليلش اين است که آن را وجودى مستقل خارجى است و بلکه اين . بودن را ندارد) منطقى(فصل 



هر شيئى را نصيب و بهره اى است در عالم ملکوت و . مبدأ، با هر شىء، حتى جماد، نيز هست
جبروت، چنانکه اخبار وارده از معدن رسالت که بيننده و شاهد حقايق اشيا است ـ صلوات اللّه عليه 

 .ـ اين معنا را تأييد مى نمايد، مانند تکلم حيوانات و جمادات با ايشان
ظهور نطق  .و إن من شىء الا يسبح بحمده و لکن لا تفقهون تسبيحهم:   خداوند در قرآن مى فرمايد

براى هر موجودى به حسب سنت و قانون الهى موقوف بر فراهم بودن اعتدال مزاج انسانى است و 
 هم شنيدن نطق جمادات به اين علت نيست که آنها باطن اشيا را مى دانند وکلامشان براى افراد کامل
 .        را درک ميکنند

ولى اين رأى با وضع لغوى نطق . منظور از نطق ادراک کليّات است نه تکلم: متأخرين مى گويند
 که نفس علاوه بر اين، رأى فوق موقوف بر اين است) که نطق سخن گفتن است .( مخالف است

ناطقه مجرده، فقط از آن انسان باشد ولى دليلى بر اين مدعا موجود نيست؛ چه معتقدان به اين رأى، 
و جهل . شعور و درکى را که بواقع بتواند کشف کند که حيوانات را توان ادراک کلى نيست، ندارند

د موجب مى شود که دقت در عجايبى که از حيوانات سر مى زن. به شىء منافاتى با وجود آن ندارد
براى آنها نيز توان ادراک کلى راممکن بدانيم و ديگر آن که ادراک جزئى بدون ممکن نيست، زيرا 

 .»جزئى همان کلى تشخيص يافته است
در » النسبه من کتاب التوحيد« ـ قدس سره ـ در شرح حديث سوم از باب حکيم الهى مولى صدرا  

را از توحـيد  )ع(على بن الحسين امام زين العابدين  عاصم بن حميد،« : مى گويداصول کافى 
چون خداوند عزو جل مى دانست در آخر الزمان مردمانى دقيق و عميق : پرسيد؛ حضرت فرمود

 .خواهند بود
نازل و هو عليم بذات الصدور، و آياتى از سوره حديد را تا آية قل هو اللّه احد،  از اين رو، سوره 

 .ـ و هر کس بيشتر از اين رود، هلاک شود: مى فرمايدفرمود ـ تا بدينجا که 
بدان که هر يک از شش آيه اى که در اين حديث، بدان اشاره شد، متضمّن باب عظيمى از علم توحيد 

اگر زمان مهلت دهد و روزگار . و الهى است که شامل مرى حکيم از احکام صمدى و ربوبى است
ربانى اين علوم را از نور نبوت محمدى ـ عليه و آله افضل غدّار يارى کند تا حکيمى الهى و عارفى 

الصلاه و التحيّه ـ اخذ نمايد و از احاديث اصحاب عصمت و طهارت و پاکى ـ سلام اللّه عليهم ـ 
حکمت خود را بر داشت و اقتباس نمايد، ســزاوار اسـت که در تفسير هر يک از دو گروه آياتى که 

 .ند کتاب بنويسدذکر گشت کتابى بزرگ، بلکه چ
.  ولى ما در اينجا هر آيه را تنها به عنوان نمونه و شاهد مدعاى خود آورده، از آن بهره مى جوييم

پس ابتدا دربارة آيه اول بايد گفت که در اخبار و روايات بوفور و فراوانى از تسبيح موجودات 



و مواد و زمين بى جان و موات آسمان و زمين براى خداوند متعال و حتى جمادات و نباتات و اجساد 
 . و بدن مردگان سخن به ميان آمده است

شناخت و معرفت واقعى اين تسبيح فطرى و عرفان کشفى وجودى از غوامض علوم و دقايق 
اسرارى است که، دستيابى بدان براى بيشتر علما و حکما امرى ناممکن و محال بوده است، تا چه 

بارة اين حقيقت، به تقليد و قبولى که ناشى از ايمان به غيب است اين بزرگان در. رسد به غير آنان
قناعت کرده و يا تسبيح را بر معنايى حمل نموده اند که با شواهد و دلايل دال بر وحدانيت خداوند و 

 . تنزيه او از نقص و تجسم و تغيير و تکثّر، همراه و مطابق بوده و منافاتى با آنها نداشته باشد
که تنها براى عقلا به ( من ؛ )ما فى السموات و ما فى الارض : در( مقصود ما :  انده اى گفتهعد

 .) جملات داخل پرانتزها از مترجم است. (است) کار مى رود 
 .منظور هر چيزى است که تسبيح از او ممکن باشد:  عده اى گفته اند

خفى نماند که اين دو وجه اخير هم آنچه گفته شد، تمام آنچه بود که بزرگان در اين باب گفته اند و م
بلکه تمام تأويل و تخصيصهايى که در باب آيات و روايات دال بر تسبيح جمادات گفته . نادرست بود

 . چه رسد به حيوان و پرنده و بشر. شده، ناصحيح است
و الم تران اللّه له من فى السموات ومن فى الارض و الشمس و القمر :از جمله آيات عبارتند از 

آيا نمى بينى هر چه در آسمانها و زمين است از . (النجوم و الجبال و الدّواب و کثير من الناس
.) ٤١: نور. خورشيد و ماه و ستارگان و کوهها و جنبندگان و بيشتر مردم خدا را تسبيح مى کنند

آيا ( هم داخرون اولم يروا الى ما خلق اللّه من شىء يتفيّؤ ظلاله عن اليمين و الشمال سجّداً للّه و
چشم نگشودند تا ببينند که هر موجودى چگونه آثار و أظلة خود را به هر جانب مى فرستد و از 

 و نظاير آن که دلالت .)٤٨: راست و چپ همه به سجدة خداوند با کمال فروتنى مشغولند؟ نحل 
دن صداى آن به و حکايت تسبيح سنگ ريزه و رسي. دارند، تمام موجودات حقيقتاً تسبيح مى کنند

و نيز از ابن مسعود . و مردم مشهور است و راويان آن را ذکر کرده اند )ص(پيامبرگوش مبارک 
از شهر بيرون آمديم و به بعضى از نواحى . بودم) ص(رسول خدا در مکه با : روايت شده است که

 !لّهالسلام عليک يا رسول ال: به هر سنگ و سنگريزه که مى رسيديم مى گفتند. رفتيم
امثال اين روايات زياد است که دلالت مى کنند بر اين که تسبيح و سجده و سلام واقعاً از جمادات  

 .صادر شده است
حتى بسيارى از کسانى که منتسب به کشف و عرفان هستند گمان برده اند که علاوه بر حيوان، 

 که اين سخن باطلى است و در حالى. گياهان و جمادات نيز داراى نفس ناطقه، مانند انسان هستند
زيرا بنابر آن لازم مى آيد که منع کنيم از اين که خدا هر چيزى را روى . براهـين بر خـلاف آن اسـت



طبيعتى خلق کرده است، و دوام قسر بر افراد نوع، دايمى باشد و هيچ وقت از قوه به فعليت نرسد، 
 .و مفاسد ديگرى نيز دارد

ود ذاتى و عبارت فطرى از جلال خدا و انبساط نور وجودى او بر  بلکه اين تسبيح فطرى و سج 
همه خلايق، با تفاوت درجات آنها و تفاضل مقاماتشان در نيل به وجود و درک شهود، ناشى شده 

با اين حال در تفاوت و تفاضل درجه قرب و بعد، و شرف و خسّت، همه افراد عالم مانند اجزا . است
 هر عضو، به قـدرى به روح حيات و روح معـرفت نايل مى شـود و اعضاى شخص واحد است؛ که

که کلّ آن به يکـباره بدان مى رسد، پس آنها را به نطق مى آورد و او را دوست مى آورد و به او 
با تسبيحى که تسبيح همه است او را تسبيح . خضوع مى کند و با سجده کل بر او سجده مى نمايد

 .تسبيحهکل قد علم صلاته و : مى کند
چيزى که مانع از اين عبادت فطرى مى شود، افکار وهمى و تصرّفات نفسانى است که اکثر انسانها 

و کثير حقّ عليه : چنانکه در قرآن آمده است. را از فطرت اصلى خارج کرده، مستحقّ عذاب مى کند
 .العذاب

کشف و عرفان، و خلاصه، تحقيق و تسبيح فطرى و اثبات اين عبادت ذاتى مخصوص کاملان در 
اما شنيدن سخن سنگ ريزه و شنواندنش به ديگران، چنانکه از . راسخان در علم و يقين است

روايت شده است، از باب معجزه بوده، که آن حضرت اصوات و اشکالى را در مقابل ) ص (پيامبر
 .»معانى و احوال ايجاد مى کرده اند

شود که ميان سخن او و سخن قيصرى تناقض است از ظاهر سخن اين بزرگوار اين گونه فهميده مى 
، و اين بزرگوار »دليلى موجود نيست که نفس ناطقه فقط از آن انسان باشد« : زيرا قيصرى گفت

 .سخن کسانى را که قايل به وجود نفس ناطقه در گياهان و جمادات هستند، رد مى کند
نبوده است و هر دو به يک معنا  ولى بعد از تأمل روشن مى شود که ميان سخن ايشان تناقضى 

وجه جمع سخن آن دو سخن عبدالرزاق است که اگر دقت    کنى در مى يابى که مولى .اشاره دارند
 .صـدرا و قيصـرى به هـمان طريقـى رفته اند که او مى رود و تفاوتى بين آنان نيست

 :صاحب مثنوى در اين مورد مى گويد
 با تو ذرّات جهـان همـراز شـد    گر تو را از غيب چشمى باز شـد    

 هست محسوس حواس اهل دل   نطق خاک و نطق آب و نطـق گل     
  کو تراآن گوش و چشم اى بو الحسن هر جمادى با تو مى گويد سخن     

  فرق کى کردى ميان قـوم عاد    گر نبودى واقف از حـق جان باد      
 وه يحيى را پـيامى مى کـندک      سـنگ احمد را سـلامى مى کند      
  با تو مى گويند روزان و شـبان      جـمــله ذرات در عـالـم نـهان         



     با شما نامحرمان ما خامشـيم ما سـميعيم و بصـير و باهشـيم      
 غلـغل اجـزاى عالـم بشـنويد     از جمادى سوى جان جان شويد      

   و سوسه تأويلـها بزدايـدت                 فـاش تســبيح جمـادات آيدت   
     بهـر بينش کــرده اى تأويلها         چـون نـدارد جان تـو قـنديلها     

پس چون فهميدى ما سوى اللّه، نشانه خدا و مشتق و منفطر از اويند و همه اشيا، حاکى از وى،   
جود از آثار نوريش جدا نمى شود، در خواهى و مثال وصورتى از او هستند و للّه المثل الاعلى، و و

يافت که خداوند به هر آنچه که در کتاب و سخن خود، ما را با آن مخاطب ساخته و به آن دعوت 
پس بايد فطرت ما به نحوى، مناسب و مشابه او .کرده است، خير و سعادت ماست؛ مانند لقايش

 . نمى شد باشـد و الا خطاب صــحيح
از آنجا که « : ى کنم که محى الدين در فصّ آدمى از فصوص الحکم گفته است توضيحاً اضافه م

استناد حادث به سوى چيزى است که از او پديد آمده است، پس اقتضا مى کند که در آنچه از اسم و 
صفت که به او نسبت داده مى شود به صورت او باشد؛ مگر در وجوب ذاتى، زيرا اين صفت از آن 

 ٨٤فصــوص، صــفحه (. »اشد؛ چه وجوب وجودش بنفسه نبوده بلکه بغيره استحادث نمى تواند ب
يعنى اين استناد اقتضا مى « :صرى در شرح مى گويديق.) ، چاپ ســنگى١، شــرح قيصرى ـ طبع 

يعنى به تمام صفاتى که واجب متّصف مى شود، حادث نيز . کند که حادث بر صورت واجب باشد
که نمى توان آن را بدان متصف دانست، زيرا در اين صورت لازم متصف شود، مگر وجوب ذاتى 

علت اين . يعنى در وجودش انقلاب رخ دهد. مى آيد ممکن در حال ممکن بودن به واجب منقلب شود
مطلب آن است که چون ممکن به وجود متصف شد، پس به صفـاتى که لازمة وجـودند نيز متصـف 

 لازم مى آيد، و ديگر اين که معلول، اثر علت است، و آثار با خواهد شد و الا تخلف لازم از ملزوم
ذات و صفات خود بر صفات مؤثر و علت و ذات آن، دلالت دارند، و بايد در دليل، شيئى از مدلول 

از اين روست که در دليل عقلى نتيجة آن نيز موجود است؛ چه يکى از دو مقدمه . وجود داشته باشد
ديگرى مشتمل بر محمول آن است و اوسط نيز در هر دو هست و نيز به مشتمل بر موضوع نتيجه و 

چنانکه خداوند متعال . اين سبب که علت غائى ايجاد و به وجود آمدن حادث، عرفان موجد آن است
و لازمه عبادت اين است که به نحوى معبود  .و ما خلقت الجنّ و الانس الا ليعبدون: فرموده است
   اين، ابن عباس، عبادت را به معرفت و شناخت تفسيرکرده است و چيزى  علاوه بر. شناخته شود

در جواب کسى  که ) ع(به اين علت، امام . شناخته نمى شود مگر با آنچه که از ديگرى در اوست
يعنى ابتدا خدا را با خودش شناختم و . اشيا را با خدا شناختم: خدا را با چه شناختى؟ فـرمود : پرسيد

وقتى که وجود اشيا از غير باشد وجوبش هم از غير است و موجودات . ا با او شناختمبعد، اشيا ر



غير انسان اگر چه متّصف به وجود هستند ولى صلاحيت ندارند که تمام کمالات در آنها ظهور 
 .»نمايد

فيما ينسب : اين که در فصوص گفته شده است« :در شــرحش بر فصوص مى گويدعارف جامى 
 .ى من اسم و صفته، اسم و صفت توضيح و بيان شىء استاليه من کل ش

حاصلش اين که هر اسم و صفت، بر صفت خداى تعالى باشد؛ يعنى هر اسم و صفتى که به بارى 
زيرا او با احديت جمع اسمايش در حادث . تعالى نسبت داده مى شود به حادث نيز نسبت داده شود

ولى . موجودى متصف به صفات هفت گانه کمالى استاز اين رو گفته شده است که هر . متجلى است
 .»ظهورشان در او به حسب قابليت و استعداد مى باشد
بر مى آيد که لانه اتّصف بالوجود، از عبارت :  يکى از حاشيه نويسان بر شرح قيصرى گفته است

اتى متصف واجب با صرافت ذاتش، نمى تواند در ممکن باشد و الا لازم مى آيدکه ممکن، به وجوب ذ
يعنى اگر ممکن، به وجودى که واجب لذاته اسـت، متصف شود، و وجوب لازم واجب است، .شود

يعنى ممکن متصف به وجود صرف واجب الوجود . پس واجب شود اتصال ممکن نيز به آن لازم
 .»نيست، تا اين که، انقلاب و دگرگونى ممکن لازم آيد

شناخته نمى شــود  چيزى« : سخن قيصرى فرموده استاستاد، ما فضل تونى در تعليقه اش بر اين 
يعنى نمى شود چيزى . زيرا غايب با حاضر شناخته مى شود. مگر با چيزى از او، که در غير اوست

وقتى که گفته مى شود چگونه واجب، . را شناخت مگر اينکه در اين عالم، مثل و مثالى داشته باشد
 که چگونه تو، به ذات خود علم دارى؟ از اين راه مى عالم به ذات خود مى شود، جواب اين است

 .توانى علم خدا به ذاتش را هم بفهمى
همانطور که تو به : چگونه واجب تعالى به غير خود علم پيدا مى کند؟ جواب اين است:  اگــر بگويند

ومات را خداوند متعال چگونه با يک علم بسيط، ساير معل: ديگران علم پيدا مى کنى، و اگر بپرسند
همانگونه که تو جواب مسايل زيادى را دفعتاً، بدون تفصيل : هم مى داند؟ در جواب گفته مى شود

چگونه علم واجب تعالى مبدأ وجود : اگر گفته شود.    مى دانى و بعد با تفصيل نقل مى کنى
منشأ سقوط جوابش اين است که همان گونه که توهّم تو از سقوط از بالاى ديوار، مبدأ و . اشياست
 . مى شود

همانطور که منجم، خسوف و : چگونه خدا بر همه اشيا عالم است؟ گفته شود: اگر گفته شود .١
خلاصه آن که، تو نمى توانى از خدا چيزى بفهمى مگر آن . کسوف را با علم به اسباب آن مى داند

د، مانند وجوب ذاتى وقتى چيزى از خدا در تو نظير نداشته باش. مقدار که با خودت مقايسه مى کنى
پس خود را در درک اين گونه امور به زحمت . و وجود بدون ماهيت، نمى توانى آن را بفهمى

 کم االله نفسه واالله رؤوف ز يحدو: از اين رو خداوند متعال فرموده است! نيانداز و خسته مکن



 ايشان تعليقات ارزنده محمدحسين ابن المولى عبد العظيم التونى، مشهور به فاضل تونى، از( بالعباد
 .) اى، بر شرح فصوص قيصرى از شروع کتاب تا انتهاى آن، به جاى مانده است

صاحبان خرد مى دانند « : فرمود فهميده مى شود که )ع(امام هشتم با اين سخنان، معناى سخن 
.  اين کلامى است کوتاه ولى پر معنا.»چيزى که آنجاست با آنچه در اينجاست شناخته مى شود

و آن شاهد است بر « : که درباره صورت انسانى فرموده اند) ع(امير مؤمنان مانند سخن جدش 
همانطور که مى . در شرح الاسماء اين حديث را ذکر کرده استحکيم سبزه وارى . »هر غايبى

دانى انسان به حسب استعداد و قا بليتش به اوصاف وجودى، متصف است که اصلش حکايت 
  .)خدا به آدم همه اسما را آموخت( .»وعلم آدم الاسماء کلّها« : قرآن مى فرمايدميکند؛ چنانکه 

تفاوت ميان آنها مانند تفاوت دو مرحله و مرتبه وجود است که وجود انسان، مانند ديگر 
موجودات، فيض خداوند متعال و سايه او و قائم او و در مقابل او فقير است، و همين طور است 

فطرتى که خدا .( »فطره االله التى فطر الناس عليها«: تش نقش بسته استصفاتى که در فطر
 .) مردم را طبق آن آفريد

استاد ما علامه طباطبايى در . از اين بحث در مى يابى که در دين اسلام چرا دين فطرت است
 انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا« : جزء هفتم تفسير کرانقدرش دربارة آيه

:  گفته است)من روى خود به سوى کس متوجه مى کنم که آسمانها و زمين را آفريده است(» 
سرّ اين که حضرت ابراهيم از ميان صفات خداوند، آفريدن آسمان و زمين،و از ميان الفاظ « 

و .  را انتخاب کرده است اين است که منظور ابراهيم از دين، دين فطرت بوده استفَطَرَآفريدن 
يعنى . ن دين در قرآن کريم تکرار شده است که دين ابراهيم، حنيف و دين فطرت استويژگى اي

دينى که معارف و قوانين آن بر نحوه سرشت و خلقت و نوع وجود انسان استوار است، که 
زيرا دين راهى است که براى رسيدن به سعادت حقيقى . تغيير و تبديلى را در آن راه نيست

و خوشبختى حقيقى هم هدفى است که شخص، آن را طبق ترکيب پيموده مى شود و سعادت 
 .     وجودى و تجهيزش به وسايل کمال جستجو مى کند

مثلاً . اگر انسان يا موجود ديگرى براى امرى آماده نگشته باشد، نمى تواند با آن به سعادت برسد
 و اجتماع با ديگران به اگر خلقتش به گونه اى باشد که بايد با ترک تغذيه و نکاح و ترک معاشرت

و اگر وجود موجودى، براى . سعادت برسد، نمى تواند بدون تجهيز شدن به آنها  سعادتمند شود
پريدن در هوا و يا زندگى در قعر دريا نباشد نمى تواند در هوا پرواز کند و يا در قعر دريا زندگى 

 .نمايد؛ چون نحوه وجودش اين گونه نيست
ه بر نواميس و قوانين فطرت منطبق باشد و ساحت ربو بيت پاک است از پس دين حق دينى است ک

اين که انسان يا هر موجود مکلف ديگرى را از راهى که موافق خلقت و سرشت او نيست بخوا هد 



و آن عبارت است از خضوع در برابر خداوند، به . دين حق نزد خدا اسلام است. به سعادت برساند
 .»ادى است و صنع و خلقتش بر آن دلايت مى کندحسب آنچه که به سوى او ه

از اين رو خداوند . از آنچه ذکر گشت مى توانى دريابى که معرفت اشيا از خداوند، امرى فطرى است
ولى آنها شناخت و  .»ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن االله«:متعال فرموده است

رفت و رؤيت قلبى به امرى واحد باز مى گردند و ايمان چه، مع. بصيرت را با رؤيت اشتباه گرفته اند
 .را بر بصيرت مى افزايند و منظور ما از لقا، معرفت و رؤيت به همين معناست

به من خبر ده که :  عرض کردم)ع(امام صادق به « : در توحيد از ابو بصير نقل مى کندشيخ صدوق
 آيا در روز قيامت مؤمنان خدا را مى بينند؟ 

 . آرى، وليکن آنان پيش از قيامت نيز او را ديده اند«:فرمود
 کى؟:پرسيدم
بلى پس امام مـدتى ساکت شد و بعد : و آنان گفتندالست بربکم؟:وقتى که خداوند به آنها گفت: فرمود
 آيا تو الآن او را نمى بينى؟  . مؤمنان در دنيا نيز، پيش از قيامت او را مى بينند: فرمود
 ين را از جانب شما براى مردم نقل کنم؟ فدايت شوم ا:  گفتم

 کند وبعد فرضکه مى گوييم،انکارزيرا وقتى که بگويى، جاهلى آن را برآن معنايى ! نه:  فرمود
چشم نيست و خداوند منزه از چيزى   رؤيت بارؤيت قلبى چون .، تشبيه و کفر است که اين مى نمايد

 .»است که مشـبّهان ملحد مى گويند
) ع(على روزى «نقل کرده است )ع(على نفى مکان و زمان از خدا، در کتاب توحيد، از  در آخر باب 
: سوگند به کسى که هفت حجاب دارد؛ حضرت پرسيد! نه: مردى را ديد که مى گويد. وارد بازار شد

 !اى امير مؤمنان! خدا: منظورت کيست؟ گفت
دا و خلقش هيچ حجابى نيست و هر ميان خ! تباه مى کنى، مادر به عزايت بنشيندشا: حضرت فرمود

 .جا که باشند خداوند با آنهاست
 کفاره آنچه که گفتم چيست؟! اى امير مؤمنان:  مرد پرسيد

 .اين که بدانى هر جا باشى خدا با توست:  فرمود
 آيا به مساکين طعام دهم؟:  مرد گفت

 .»!چون به غير خدايت سوگند خوردى! نه:  حضرت فرمود
يق سيرکند، به حياتى طيبه، زنده مى گردد و به ملک و بهشتى که به متقيان  هرکس در اين طر

 .وعده داده اند وارد مى شود



کل « : درباره آيه )ع(امام صادق از « :  ونيز در توحيد صدوق از حارث بن مغيره نضرى نقل است
را هر چيزى هلاک مى شود مگر کسى که طريق حقّ : شىء هالک الا وجهه، پرسيدم فرمود

 .»برگزيند
فقر و وسعت و  بدان که وجود را با حقيقت و کثرت شؤوناتش، مراتبى طولى است که از نظر غنا و 

ضيق با هم متفاوتند؛ تا اين که به ذات آن واجب الوجود منتهى گردد، که اين کثرات، محل تجلى و 
خداى متعال مرتبه اى پس براى . مظاهر و آيينه هاى اويند و خداوند متعال بر آنها احاطه دارد

متحقّق و مجرد از مظاهر و مجالى است که در جميع صفات نوريه، غير متناهى و از نظر وجود اشد 
اولم يروا انّ الذى خلقهم هو أشدّ منهم « : و اقواى از ماسوايش است؛ همچنان که فرموده است

ند، زيرا دانى نمى تواند به و ما سـوايش نمى توانـند از نـظر علم به او احاطه داشته باش .»قوه
چنان که نفس در عين وحدتش، همة قواست، و . عالى، که محيط بر اوست، احاطه اى داشته باشد

تمام قوا، محل تجلى و مظهر اويند و او با تمام اين قوا به طور کلى، تنها به بدن تعلق نيافته است؛ 
ر و بالاتر از اين است، و اين جهت مجرّد بلکه او را مرتبه اى است که رتبتاً و آثاراً بسى والات

اگر چه اين قوا نيز، مراتب نازله نفس . اوست که با آن به خدا نزديک مى شود و در کنار او مى آيد
 .هستند و ليکن از آن مرتبه، پايينتر و دانى ترند

 .ارندمانند مرتبة واهمه، که به مرتبه عاليه اش که قوه عاقلة که محيط برآن است، احاطه ند
قسم سوم از حکما که راسخ در « : در شرح کتاب هدايه مى گويد) قدس سرّه(صدر المتألهين 

بلکه از اين جهت . علمند، قائلندکه عالم، تنها عبارت از ممکن صرف يا وجود حقيقى صرف نيست
پس عالم . که موجودى حقيقى است، و به عقول و نفوس و جز آن تقسيم مى شود، اعتباراتى دارد

پس عالم عبارت از ذوات متعدد . زوجى ترکيبى از ممکن و سنخى ديگر است که، موجود بذاته است
بلکه ذاتش يکى است و آن حق سبحان است، که وجود . نيست؛ همچنانکه محجوبان مى پندارند

حقيقى از آن اوست و ممکنات در ارتباط با او وجود پيدا مى کنند، و اين گونه نيست که به آنها 
 .»برهان اين مطلب در کتاب اسفاراربعه ما مذکور است. داتى مغاير وجود حقيقى افاضه شودوجو

گفته  .) ١٩٦اسفار ، مبحث علت و معلول، چاپ رحلى ، ص (و در مبحث علت و معلول اسفار 
بعضى از صوفيان جاهل که اهل تقليدند و راه و روش عالمان عارف را نفهميده اند و به « : است

ان نرسيده اند، به علت ضعف عقول و سستى عقيده شان و غلبه وهم بر نفسشان خيال مقام عرف
کرده اند که ذات احديّت که در زبان عرفا به مقام احديت موصوف است، بالفعل تحقق ندارد و غيب 

بلکه آنچه که متحقق است، عالم صورت و قواى روحانى و . الغيوب مجرد از مظاهر و تجلى است
و او حقيقت انسان کبير و کتاب مبين است که .  خدا ظاهر و مجموع است نه غير آنحسّى است، و

 .اين انسان صغير نمونه و نسخه مختصرآن است



نسبت دادن .  اين سـخن کفر و زندقه اسـت و کسـى که ادنى مـرتبه علم را دارا باشد آن را نمى گويد
ست و دامان آنان از اين سخنان، پاک و اين سخن به بزرگان صوفيه افتراى محض و دروغ بزرگى ا

بعيد نيست که سبب ظن جاهـلان به اين بـزرگان اين باشد که آنها يکبار وجود را بر ذات . منزه است
آنان . حق تعالى اطلاق مى کنند و بار ديگر بر مطلق وجود، و مرتبه سوم بر معناى عام عقلى

د و آن را بر مراتب تعينات و وجودات خاصّه بوفور، وجود را بر معناى ظلى کونى اطلاق مى کنن
 .»حمل مى نمايند و احکام آن را بر آنها جارى مى سازند

از آنچه پيش از اين گفته شد که ما سوى اللّه مظاهر اسما و صفات و تجلى گاه نور او و محل وجه 
يد ذاتى که  در توحيـد يا توحو مزاياى ظل و سايه اويند فهميده مى شود که منظـور از اخلاص

اول « : از آن سخن مى گويند چيست؛ آنگاه که مى فرمايد على اميرالمؤمنينموحّدان و امامشان 
الدين معرفته و کمال معرفته التصديق به، و کمال التصديق توحيده، و کمال توحيده الا خلاص له،و 

ده کل موصوف أنه کمال الا خلاص له نفى الصفات عنه، لشهاده کل صفه أنها غيرالموصوف، و شها
غير الصفته فمن وصف اللّه سبحانه فقد قرنه و من قرنه فقد ثناه و من ثنّاه فقد جزاه و من جزّاه فقد 

اول دين . (» الخ٠٠٠جهله و من جهله فقد اشار اليه و من اشار اليه فقد حدّه و من حدّه فقد عدّ
نه دانستن اوست، و کمال معرفت اوست، و کمال معرفت او تصديق اوست، و کمال تصديق يگا

زيرا هر صفتى گواهى مى دهد . توحيدش اخلاص براى اوست، و کمال اخلاص، نفى صفات از اوست
هر کس خدا را . که غير از موصوف است و هر موصوفى گواهى مى دهد که غير از صفت است

 را دوگانه وصف کند او را به چيزى نزديک کرده است و هر کس او را به چيزى نزديک گرداند او
دانسته و هر کس او را دوگانه بداند او را داراى اجزاء دانسـته و هر کس او را داراى اجزاء بداند، 
وى را نشـناخته و هر کس او را نشـناسد به سويش اشاره مى کند و هر کس به او اشاره کند، 

 .) ٠٠٠تبرايش حدودى قائل شده و هر کس برايش حدود قائل شود او را شمارش نموده اس
 
 

بر توحيد ذاتى و اخلاص آن، و خالص بودن و تنزّه ) ع(  و بر تو مخفى نيست که کلام آن بزرگوار 
النقود فى معرفته الوجود  نقد« سيد حيدر آملى در رساله . حقيقت احدى از شايبة کثرت، اشاره دارد

آن را، وجودى وقتى که محقق شد در خارج فقط وجود مطلق موجود است و جز « گفته است » 
الوجود من حيث « نيست، و ثابت شد که اين وجود مطلق، فقط خداست، پس بدان که منظورشان از 

من « يعنى تصور او، . وجــود صرف و ذات خالص، بدون اعتبار شئى با آن است، »هو الوجود
ت و قيود ، نه بشرط الشىء و نه بشرط اللاشىء؛ يعنى مجرد از تمام نسبتها و اضافا»  هو هوحيث

 .و اعتبارات



و اعتبارى » من حيث هى هى « اعتبارى از حيث ذات، .  و معلوم است که هر چيزى دو اعتبار دارد
و اعتبار ذات فقط، يعنى . از حيث صفات؛ يعنى وصفش به صفتى؛ حال هر صفتى مى خواهد باشد

مراد از . ر نظر بگيريمذات را با قطع نظر از تمام اعتبارات و اضافات که خالص وجود احديتند د
به کار بردن لفظ مطلق، براى وجود . وجود مطلق، ذاتى است مطلق و منزّه از تمام اين اعتبارات

و نيز منظور، کلى در . صرف از همين لحاظ است، و منظور مطلقى نيست که در مقابل مقيد است
ى بر او چه اسم باشد مقابل جزئى و عام در مقابل خاصّ نيست؛ زيرا وجود صرف، از اطلاق چيز

چه صفت، و چه سلبى باشد و چه ثبوتى، و چه اطلاق باشد و چه تقييد، و چه عام باشد و چه 
زيرا، هر يک از آنها ـ يعنى امورى که با يکديگر تقابل دارند ـ سلب . خاصّ، غنى و بى نياز است

 . ديگرى يا تقيّد و تعيّن آن را، را اقتضا مى کند
منزه از همه چيز است؛ حتى از اطلاق و عدم اطلاق؛ زيرا اطلاق تقييدى  وجود محض و صرف، 

و همينطور تعيّن . است که اطلاق را مقيد مى کند؛ چنانکه لااطلاق نيز عدم اطلاق را مقيد مى سازد
 .و لاتعين و جز آن، از صفات؛ مانند وجود، قدم، علم، قدرت و نظاير آن

در اين . ، خبر داده است»اول الدين معرفته« ، با فرمايش خود،از اين تنزيه نزيه )ع(امير مؤمنان  
کمال « چون معناى . فرمايش اشاره است به اطلاق و تجرّد و تقدّس، از کثرت وجودى و اعتبارى

اشاره است بر وجود مطلق محض، و ذات خالصى که نمى توان آن ، »الاخلاص له نفى الصفات عنه
قابل اشاره هم نيست؛همچنان که در جايى ديگر،آن حضرت،اين را با چيزى وصف نمود و هيچ وقت 

حقيقت عبارت از کشف انوار جلال است بدون اشاره « : مطلب را خاطر نشان ساخته و فرموده است
حقيقت « : فرموده که از آن حضرت پرسيدکميل بن زياد اين بخشى از حديثى است که به . »

 .»چيست؟
 .»چه کار است؟تو را با حقيقت « : حضرت فرمود

 .»مگر من راز دار تو نيستم؟« : کميل گفت
آرى، ولى آنچه که از من مى جوشد و فيضان مى کند، تنها اندکى از آن به تو « : حضرت فرمود

 .».ميرسد
 .»آيا چون تويى سائل را نااميد مى کند؟« :  کميل گفت
 .» صحو معلوم است) آشکار شدن(محو موهوم و« :  فرمود

 .»توضيح بيشترى مى خواهم« :  کميل گفت
 .»عبارت از هتک و کنار رفتن ستر و حايل است، به سبب غلبه سرّ« :  فرمود
 .»!باز هم توضيح بفرما« :  گفت

 .»جذب احديت با صفت توحيد است« : امير مؤمنان فرمود



 .»!توضيح و بيانى فزونتر عنايت کن« :  کميل بار ديگر گفت
 .»صبح ازل طلوع مى کند و در هيا کل آثارش تجلى مى يابدنورى است که از « : فرمود

چراغ را خموش کن که « :فرمود) ع(حضرت على  کميل بر ديگر توضيحى بيشتر خواست، ولى 
  !چيزى به صبح نمانده است

اين حديث را ذکر نموده و آن را     شــرح .)  ١٧٠صـــفحه (جامع الاســرار در سـيد حيدر آملى 
مجالس المؤمنين، شيخ عبدالرزاق در کشکول، قاضى نوراللّه، در شيخ بهايى نطور داده و هميـ

و ديگر سفينه البحار در محدث قمى و روضات الجنات در مرحوم خوانسارى و گلشن راز در لاهيجى 
آن را در رساله اى مستقل شرح داده و قطب الدين شيرازى . بزرگان اين حديث را ذکر کرده اند

 .نيز آن را نيکو به شعر فارسى شرح فرموده استى قمشه اى الهاستاد ما 
حقيقت توحيد عظيمتر از آن است که « : در تعريف توحيد مى گويدجامع الاسرار در عارف آملى   

زيرا عبارت، در طريق . بتوان با عبارتى از آن تعبير کرد و با اشاره و کنايه، آن را تعريف نـمود
 بر وجه اشراق آن نقاب؛ چه حقيقت توحيد منزه است از اين که عقل معرفت آن حجاب است و اشاره

 .و فهم کسى به کنه آن برسد و مقدستر از اين است که به شناخت آن، افکار و اوهام راه يابد
 تجـول عقـول الخلـق حـول حمائها   

                                             و لم يدرکوا من برقها غير لمعته 
 .)عقول خلق اطراف آن مى گرداند، ولى از برق آن جز پاره اى نور، ادراک نمى کنند(

ما وحده من « : به همين سختى ادراک توحيد، اشاره کرده است که فرمود )ع(مولاى متقيان على 
 آن (. »کيّفه و لا حقيقته اصاب من مثلّه و لا اياه عنى من شبهه و لاقصده من اشار اليه و توهمه

که او را داراى کيفيت بداند، او را واحد ندانسته، و ان کس که برايش مثل و مانندى قرار دهد کس 
به حقيقتش دست نيافته، و کسى که او را شبيه چيزى بداند، راه به جايى نبرده، و آن کس که به او 

، ١٨٦به خط. ندانسته است) از جهت و بعد( اشاره کند و يا در خيال و وهم آورد او را بى نياز 
 .)نهج البلاغه

هو الاحد لابتأويل عدد، و الخالق لا بمعنى حرکته و « :       و نيز در اين کلامش که مى فرمايد
نصب، و السميع لاباداته، و البصير لا بتفريق آلته، و الشاهد لابمماسته، و البائن لابتراخى مسافته، 

ياء بالقهر لها و القدرته عليها، و بانت الاشياء والظاهر لابرويته، و الباطن لابلطافته، بان من الاش
منه بالخضوع له و الرجوع اليه، من وصفه فقد حدّه، و من حدّه فقد عده و من عدّه فقد أبطل أزله و 
من قال کيف فقد استو صفه و من قال أين فقد حيزّه، عالم إذا لا معلوم، و رب إذلا مربوب و قادر اذ 

بلکه بدين معنا که او را مانند و ( کن نه به معناى يگانگى در عدد او يکى است ول. (لا مقدور
شنواست ولى . خالق است ولى نه به اين معنا که حرکت و زحمتى متحمل مى شود). شبيهى نيست



بيناست بدون آن که چشمى که باز و بسته . نه به اين معنا که او را گوش و اعضاى شـنوايى است
 حاضر است، بدون آنکه با ااشياء تماس باشد از موجودات ديگر شاهد و. مى شود داشته باشد

باطن و . او ظاهر و عيان است اما نه با چشم سرّ. جداست، بدون فاصله و مسافت مکانى و زمانى 
با قدرت و قهر خود از ساير موجودات جدا و مستقل . نهان است بدون آنکه کوچک و ناديدنى باشد

آن کس که او را . لش و رجوع به سويش از او مغاير و مباين انداشياء با خضوع در مقاب. است
وصف کند براى او حـد و مرزى قائل شـده و آن که برايـش حد قائل شود او را شـمرده است و کسى 

آن کس که از کيفيت او پرسش کند . که او را به شمارش آورد ازليت او را ابطال نموده است
او عالم بوده است . ش پرسد، برايش مکان قائل شده استوصفش نموده، و آنکس که از مکان

زمانى که معلومى موجود نداشته و رب بوده است ، زمانى که مربوبى نبوده، و زمانى که مقدورى 
 . )١٥٢نهج البلاغه ، خطبه . نبوده، او قادر بوده است

ارف، شبلى بغدادى شيخ ع. »نيز به اين مطلب اشاره شده است» اول الدين معرفته «  و در حديث 
هر کس توحيد را با عبارت بيان کند، ملحد است، و هر کس بدان اشاره کند، زنديق و « : گفته است

بت پرست است، و هر کس در آن سخن گويد، غافل است، و هر کس در آن سکوت کند، جاهل است، 
 است، دور است و و کسى که خيال کند بدان رسيده، نرسيده است، و کسى که گمان کند بدان نزديک

و هر چه را که با اوهامتان تمييز مى دهيد و . کس خيال کند که او را يافته، آن را گم کرده استهر 
 ».با عقولتان ادراک مى کنيد، هر چه هم کامل باشد، مخلوقى مانند شماست و به شما برگشت دارد

نيست؛ بلکه منظور بلندى  منظور از اين سخنان اين نيست که دست يافتن و رسيدن به او ممکن 
 .منزلت و رفعت درجه اوست

، اين است که او وجود مطلـق و »او قابل اشاره نيست و در عبارت نمى گنجد«  توضيح اين که
محض و ذات صـرف و خالص اسـت که حق جل جـلاله نامــيده ميشودو اشاره، اصلاً و راساً بدو 

شناخت او وقتى ممکن .  و چه فعلى، ناممکن استممکن نيست، و نيز بيان او به عبارت، چه قولى
است که طالب در مطلوب، و شاهد در مشهود فانى شود و شکى نيست که در اين هنگام ديگر، نه 

 .اشاره اى مى ماند و نه اشاره کننده اى، و اصلاً جز او کسى در عقل و ضمير انسان وجود ندارد
به اين ، »قيقه کشف سبحات الجلال من غير اشارهالح« : در سخن گرانمايه اش که فرمود )ع(على 

مطلب اشاره فرموده است که حق سبحان براى کسى حقيقتاً کشف نمى شود، مگر زمانى که کثرت 
و نفرمود جمال، زيرا جمال » سبحات الجلال « : از اين رو فرمود. اسمى و وصفى از ميان برود

 . مخصوص اسما و صفاتى است که منشأ کثرتند



بابى را مخصوص توحيد منازل السائرين در آخر کتاب خواجه عبداللّه انصارى محقق عارف 
قرارداده و توحيد را به سه قسم تقسيم کرده و سعى در بيان آن نموده است؛ ولى از آنجا که مختصر 

 .است، نياز به توضيح دارد
بر ساير شارحان برتر شرح نموده است و شرح او، مانند خودش که عبدالرزاق قاسانى اين کتاب را 

، و مطالب شرح را »م«  با حرفشارح مذکور، مطالب متن را. است، بر ساير شروح ارجحيت دارد
، در اينجا ذکر ٠٠٠مشخص نموده است که اين باب را با همان عبارات و جملات و» ش«با حرف
 :مى نماييم

 شهد اللّه انه لا اله الا هو : قال اللّه تعالى. باب التوحيد« 
اين که بخشى از آيه را آورده است براى اين است که اين باب، مخصوص توحيد محض جمعى : ش 

است و با آن چيزى جز خودش نباشد؛ پس اگر کسى از ملايکه و اولوالعـلم ذکر مى شـد، از جمع به 
پس فقط اوست که به نفس خود، شاهد بر . فرق نـزول مى يافت و توحـيد محـض باقى نمى ماند

و هر کس از راه ذوق به اين برسد، . وغير او، کس شاهد لا اله الا هو نيست. خود اوستنفس 
 .حقيقت توحيد را درک کرده است

و آنچه علما و محقّقان در اين مورد گفته و بيان . توحيد عبارت از منزه کردن خداست از حدث:  م
 فلان حال يا فلان مقام بوده است نموده اند براى بيان توحيد صحيح و حقيقى و غير آن، مانند بيان

 .وليکن سخنانشان همراه آفتها و نقايصى بوده است
کلام مجملى است التوحيد تنزيه اللّه عزّوجلّ عن الحدث، : اين قسمت از عبارت که گفته است:  ش

که کلمة تنزيه که در آن ذکر گشته است، هم شامل تنزيه عقلا، يعنى فلاسفه و مسلمانان است و هم 
چه جميع عقلا و اهل فکـر و خرد مدعى تنزيه خـداوند تعالى هستند با اينکه . نزيه عرفاى موحّدت

لذا، اينان به وجود . همگى گرفتار تقييد مى باشند؛ زيرا عقل جز از طريق تقييد راه به جايى نمى برد
ما محققين از عرفا، ا. حدث قايل بوده، آن را اثبات مى کنند، ولى آن را از حق تعالى نفى مى نمايند

ابتدا، اصلاً و رأساً به حدث قائل نبوده، آن را اثبات نمى کنند؛ چه شهود توحيد، وجود آن را از اصل 
و سپس، بعد از آن را نـفى نمـودند،     وجودش را به واسطة حق اثبات مى . و ريشه نفى مى کند

وجوهش در صور مختلف آشکار مى به اين معنا که حدث، تجلى آيات حق است که به وسيلة . کنند
 .پس حدوث، نزد عرفا، ظهور حق است در صور مختلف، با تجليات متعاقبى که متکرّر نيستند. گردد

و نيز اين که عقل نمى تواند به توحيدى که در آن . و مراد شيخ قدس اللّه روحه، همين تنزيه است
عين کلّ، بطورى که در وجود چيزى جز جز حق سبحانه، نباشد دست يابد، عقل انسان حق تعالى را 

 .او نباشد، نمى داند



مانطقوا، را در جمله ما وجه ديگرى که ميتوان براى معناى عبارت تصور کرد اين است که کلمه 
 .موصول فرض نماييم

بدين ترتيب معنايش را مى توان .  جداگانه نوشته شودما، البته در اين صورت، حقّش اين است که 
ان نمودکه، نيل به توحيد بوسيلة علم،خالى از آفت و نقص نيست و اثبات احوال و بدينگونه بي

 .مقامات نيز از راه علم و ارشادات محققين، به همان صورت دچار آفت و نارسايى است
چه، اين امور از يافته هاى باطنى ذوقى بوده، در عبارات نمى گنجند و اشارات، توان احاطه واشاره 

مقصود از آفات و نقايص .  و کلمات نيز نمى توانند حق مطلب را دربارة آنها ادا کنندبدان را ندارند
 . نيز، جهالتها و نادانيهاست

توحيد عامّه؛ که با شواهد بدست مى آيد و توحيد خاصّ؛ که با حقايق : توحيد بر سه قسم است:  م
 .ثابت مى شود و سوم، توحيد خاص الخالص است که قائم به قدم است

منظور از شواهد، نظام آفرينش و مخلوقات و مصنوعات است که از آن، به صانع يگانه پى : ش 
برده مى شود؛ و خلاصه، دلايلى است که علما به وسيلة نظر و فکر و براهين عقلى، اقامه مى 

لهه لو کان فيهما آ:  کلام خداوند متعال مانندمى شــود؛  پس توحيد عامه، به اســتدلال اثبات. کنند
.)  اگر در زمين و آسمان خدايانى جز خداى يگانه بود به تباهى کشيده مى شدند (الا اللّه لفسدتا،

اما توحيد خاص که توحيد متوسطان . ولى زمين و آسمان تباه نشدند، پس در آنها دو خدا نيست
شاهده و است، با حقايقى که در قسم نهم ذکر گشت اثبات مى شود و آنها عبارتند از مکاشفه، م

 .معاينه و حيات و قبض و بسط و سکر و صحو و اتصال و انفصال
اما توحيد خاصّ الخاص، که همان توحيد قائم به قدم است، توحيدى است که حق تعالى براى نفس 

خدا گواهى مى (شهد اللّه انه لا اله الا هو : خود أزلاً و أبداً قايل و شاهد است چنانکه فرموده است
  .) خداى ديگر نيستدهد که جز او

مقصود از قيام به قدم، ازليت او و امتناع قيامش به حدث است، چه در غير اين صـورت، نيازمند 
اهل اين مقام در هر بابى از ابواب اقسام النهايات، در . مثبتى مى شود و توحيدى باقى نمى ماند

 .درجه سوم قرار دارند
الا حد : و ديگروحده لا شريک له ت لا اله الا اللّه اما قسم اول توحيد، عبارت است از شهاد:  م

خداى جز خداى يگانه نيست، شريک ندارد (الصمد، الذى لم يلد و لو يولد و لم يکن له کفواً احد 
 . ) کسى که نه مى زايد و نه زاييده مى شود و براى او همسرى نمى تواند باشد. احد و صمد است

رک اعظم نفى شد و قبله نصب گرديد و به آن، قبله اى که همه  اين توحيد ظاهرى است که با ان ش
بايد بدان روى کنند نصب و معيّن، و جانها و اموال محترم و محفوظ، و دار اسلام از دار کفر جدا 
مى شود و دين مردم سالم مى ماند؛ اگر چه بعد از آن که بواسطة شهادت صادقانه اى که، قبـول قلب 



شبهه و حيرت در امان مانده اند، ولى آنطور که بايد، براى اين توحيد  شک و پشـتوانة آن اسـت، از
 .استدلال و برهان آورده نشده است

 .متن فوق روشن است و نياز به شرح ندارند: ش
مى آورد، و مقصود از  اين، توحيـد عامه اسـت که با مشاهده شواهد، شخص به اين توحيد ايمان: م

 .تشواهد، رسالت و صنايع اس
اخبارى است که با رسالت وارد شده است و نيز مصنوعات و مخلوقات ) از شواهد( مقصود :  ش

يقين آورى که بوسيلة خلقت و آفرينش نيکويشان بر وجود صانع، و علم و حکمت و قدرتش دلالت 
 .مى کنند

 ايجاد اين توحيد با شنيدن واجب مى شود و با بصيرتى که از جانب حق عطا مى شود در قلب:  م
 .مى شود و با مشاهده شواهد رشد و نموّ مى يابد

: يعنى اين توحيد، با ادلّه سمعيه که همان کتاب و سنت است قبولش واجب مى شود؛ مانند:  ش
حقيقت و . و سوره توحيد و امثال آن  الهکم اله واحد و شهداللّه،:و نيز فاعلم انه لا اله الا اللّه 

با نورى که خدا در قلب مؤمن مى تاباند و او را بصيرت مى بخشد، حلاوت و ادراک معنايش، جز 
حاصل نمى شود، و با مواظبت و مراقبت بر مشاهدة شواهد، با نظر عبرت و تفکر در آن، و مطالعه 

 .حکمت صانع، که در حالات شواهد نهفته است رشد مى يابد
، اسقاط اسباب ظاهر، و صعود و توحيد دوم که با حقايق ثابت مى شود، توحيد خاص است و آن:  م

عبور از منازعه عقول و تعلق به شواهد است و در آن براى توحيد دليلى نياورند و در توکل سبب 
 .نخواهند و براى نجات وسيله اى نجويند

اسقاط اسباب ظاهر، يعنى سببيت اسبابى را که در ميان مردم رايج است نبينند و تأثيرى براى :  ش
فعلى را براى جز حق ندانندو بحقيقت شهادت دهندکه جز خدا، مؤثرى نيست و معناى آن قايل نشده، 

صعود و عبور از منازعه عقول، اين است که، سالک به مقام کشف ترقى يابد و از منازعه عقول در 
احکام شرع و ناکامى آنها در رسيدن بدان و نيز از حجابهايى که به واسطه قياسهاى آنها، بر انسان 

 مى افکند، و از مجادله و منازعه عقولى که اوهامشان را بر انسان عرضه داشته، ثابت مى سايه
کنند، رهايى يابد و باطن را از مخالفات و مجادلات تصفيه کند؛ در حالى که از طور عقل عبور 

معناى، عبور از تعلق به شواهد، صعود از مرحله و طور . نموده، به سوى نور کشف سير نمايد
 .ل و تمسک به ادله است در حالى که سالک، بدل ازآن، نور تجلّى و عيان را به مدد گيرداستدلا

، صعود و عبور از تعلق به شواهد است، يعنى در اين صعود نبايد در نيل به و هومقصودش از، 
توحيد از دليل بهره جويى؛ بلکه توحيد براى تو آشکارتر و جلى تر از آن باشد که برايش مطالبة 

 .يل کنى؛ چه نور حق به سبب شدت و قوت نورش است که به ادراک نمى آيددل



   خفىّ لا فراط الظهور تعرضت
        لا دراکه أبصار قوم أخافش     

 .)به خاطر کثرت ظهورش مخفى است و ديدگان گروه شب پره چشم جوياى ديدار او شده اند(
 : معناى اين بخش از عبارت که گفته است

 سبب نخواهد، اين است که، به سبب شدت يقينت به عدم وجود مؤثرى جز او ونيز به  و در توکل
علت اينکه افعال را بطور کلى صادر از او مى دانى و در نتيجة اين شهودى که از تأثير او دارى و 
جز او را سبب نمى دانى اسباب و علل را در مسبّب متلاشى و محو مى خوانى، در توکل به خداوند، 

 .و علتى جز آن که گفته شد نبينى و نجويىسبب 
در اين صورت، برترى حق را در حکمت عملش و اين که هر شيئى در مکان و زمان شايسته :     م

اش قرار داده وآنها را در رسومشان مخفى نموده است، درخواهى يافت و به شـناخت و معرفت علل 
و اين همــان توحيد خاص است که با علم . دست مى يابى و درطريق اسقاط حدث سير خواهى نمود

 .فنا صحت مى يابد و در زمرة علم جمع مى آيد و به توحيد ارباب جمع مى پيوندد
مقصود اين است که تو مشاهده مى کنى که چگونه حکمت خداوند بر اشيا به همان صورتى که : ش

و . و بر آنان حکم کرده استهستند، در ازل موجود بوده و آنها نيستند مگر به همان گونه اى که ا
نيز علم او به اشيا و تقدير آنها به همانطورى که هستند، بر وجود آنها سبقت داشته است، و حکم 

. پس اشيا بر طبق مقتضاى علم و قضاى سابق او موجودند. او بر اشيا، تابع همان علم است
ايسته شان معلق گردانده است همينطور در مى يابى که چگونه اشيا را به وقت و زمان شايسته و ب
معناى، آنها را در رسومشان . و وقوع و وجود آنها تنها در وقتى است که او مقدر نموده است

مخفى نموده است، اين است که تو شاهد آنى که خداوند با مخفى نمودن اشيا در قالب رسومش و 
پس محجوبان، آنها را بدين . نهان نمودن آنها از ديدة محجوبان، بر همه چيز سبقت و برترى دارد

صورت که فعل حق و حکم اويند و نيز تقدير قضاى سابق اويند که بر مجـرايش جارى شـده است، 
نمى بينند؛ بلکه آنها را به اسباب و مقتضيات رسوم خلقى شان و نيز طبايع و اوقاتشان نسبت مى 

 قرار مى دهند و از تصرّف الهى و اينان براى هر تغيّر حالى از احوال اشيا، سببى و علتى. دهند
 .تقدير ازلى محجوبند و اين است مخفى شدن اشيا در رسوم

و حدث را اسقاط مى کنند و در مسير علم القدم .  اما عارفان موحّد اين علل و اسباب را مى شناسند
در با اسقاط حدث سـلوک مى نمايند و جز حـکمت ازلى خدا، نمى بينند  پس در حالى که احوال 

تصرفات حق سبحان را در اشيا، که طبق مقتضاى حکم، تقدير و حکمت . جريانند آنان با حقّ هستند
ازلى و قدرت و ارادة اولى اش مى باشد مى بينند و تنها حق تعالى و اسما و صفاتش را مشاهده مى 

 .کنند و بس



 نه با فنايى که بعد از آن اين توحيد خاص است يعنى توحيد متوسطان که تنها با علم فنا صحيح افتد،
مى آيد، زيرا علم فنا، با فناى در اسما و صفات؛ يعنى فناى در حضرت و احديّت، حاصل مى آيد و 

اين توحيد با علم الجمع است نه عين . اين، قبل از فناى در ذات احديت است که عين الجمع است
 .الجمع

 فانى مى شود رسوم، نزدشان مضمحل مى راه يافتگان به اين توحيد، علمشان در علم حقّ سبحان
 .گردد و به سوى توحيد ارباب الجمع که در عبارت زيرمى آيد، مى شوند

اما توحيد سوم، توحيدى است که خداوند به خود اختصاص داده است و به سبب قدرت و توانايى : م
. ار ساخته استاش مستحق آن شده و جلوه و منظرى از آن را بر بواطن و اسرار برگزيدگانش آشک

 .و زبان آنان را از وصف آن ناتوان نموده و از خبر دادنش عاجز ساخته است
و اما مرتبه سوم از توحيد را، خداوند متعال مخصوص خود گردانيده است، و هيچ کس را در : ش

چه اين توحيد، با فناى غير و بقاى حق . آن بهره اى و قدرت برداشت گامى در ميدان آن نداده است
و هيچ از . بتنهايى، حاصل مى آيد پس عبارتى از آن و اشاره اى بدان براى غير، ممکن نيست

معناى عبارت، و به سبب . احکام خلق و اوصاف آنها به او راه نيابد؛ چرا که آنها در حال فنايند
قدرت و توانايى اش مستحق آن شده، اين است که کسى جز خودش، کس نتواند به کنه و حقيقتش 

 .يل آيد و ما قدروا اللّه حق قدرهنا
   خداوند متعال جلوه و منظرى از اين مقام و مرتبت را به برگزيدگان خود، در حالى که به مقام 

 .بقاى بعد از فنا در عين الجمع، نايل آمده اند، نشان مى دهد
. گشته اندزيرا آنان در حال فنا، در او مستغرق شده و از اسرار و بواطن خويش غايب و محجوب 

هنگام بقا و بازگشت به خلق، به خداوند باقى اند، پس مى يابند که براى حضرت احديت، لغت و 
 .وصفى نيست وآنچه که از لغت و وصف هست، از حضرت و احديت است

يعنى بهترين و لطيف ترين بيانى که مى توان بوسيلة آن به اين نوع از توحيد اشاره نمود، اين : ش
اگر چه همين رمز آفت و نقصى در اين توحيد است که تا خودش نيز ساقط نشود . کلام رمزى است
پس گفتن . چه، حدث همواره ساقط است و قدم، ثابت، و نيازى به اين بيان نيست. توحيد راست نيايد

و اصلاً مسقط و مثبت کيست؟ و حال اينکه . اينکه، توحيد اسقاط اين و اثبات آن است، معنى ندارد
از اين رو، عبارت فوق خود، آفت و نقص است و راه به بيراهه .  نيست جز وجه حق تعالىدر واقع

 .برده است؛ در حالى که گويندگان آن، گمان برده اند که بر تعريف توحيد دست يافته اند
اين تعريف، عمده و قطب اشارات و تعاريفى است که علما براى بيان اين توحيد ارائه نموده اند ـ : م

فصول و نعوت و أوصافى نيز ذکر کرده ) توحيد(چه تعاريف ديگرى نيز بيان نموده و براى آناگر 
ولى اين توحيد به عبارت نمى آيد و اين تعريف و عبارت، تنها بر خفا و پوشيدگى آن مى افزايد . اند



و وصف و بيانى که برايش آورده مى شود جز آن که درک معنايش را سخت تر و مشکلتر نمايد، 
 .کارى انجام نمى دهد

و محکمترين مقصود از، اين تعريف، همان، اسقاط حدث و اثبات قذم است که اعظم اشارات :ش
ولى با اين حال همين اشاره و تعريف نيز معيوب است و . بيانى است که در اين راه، بکار رفته است

 .براى نيل به توحيد صحيح چاره اى جز اسقاط آن نيست
 و مرتبه از توحيد است که زاهدان و اهل رياضت نفس و صاحبان حال عرفان و بسوى اين مقام: م

. منظور و مقصود متکلمين نيز همين توحيد است. و آن، مقصود آنان است. شناخت حرکت مى کنند
اشارات و بيانات، از اظهار آن عاجز و هيچ زبانى براى بيانش گويا نباشد وهيچ عبارتى آن را به 

 چه توحيد والاتر از آن است که هر مخلوقى و موجودى بتواند بدان اشاره کند و عبارت نمى کشد،
 .زمان بتواند آن را فراگيرد و يا علتى در آن تصرّف کند

، يعنى سالکان اهل رياضت و مجاهده بسوى ٠٠٠ش عبارت، و بسوى اين مقام و مرتبه از توحيد 
ن عاجزند، يعنى در اين مقام، اشارت و بيانات او مى روند و نيز جملة اشارت و بيانات از اظهار آ

 .منقطع و ريشه کن مى گردند
، يعنى مرتبت و مقام اين توحيد از ٠٠٠چه توحيد والاتر از آن است: اما آن کلامش که گفته است

 مخلوق والاتر است؛ چه توحيد، صحيح نيايد الا به فناى رسوم و صفاى احديت از ٠٠٠اشاره و 
، ٠٠٠يا زمان بتواند آن را: و آنجا که گفته است. الى براى اشاره به آن نيستکثرت عددى؛ پس مج

يعنى اين توحيد در وراى آن چيزى است که زمان بر آن شامل است، چه توحيد در قدم بوده، که فوق 
، يعنى مکانت اين توحيد ٠٠٠علتى در آن : و اين که گفته است. طور و محدودة زمان و حدث است

 . سبب و علت است، چه اين توحيد، تنها به سبب الاسباب قائم استوراى دسترسى
اين جانب چندى پيش، در جواب شخصى که در مورد توحيد اهل تصوف پرسش نمود، اين ابيات :  م

  :را تقديمش نمودم
     ما وحـد الواحد مـن واحد                    اذ کل من وحـده جاحد

                   عاريه ابطلـها الواحـد    توحيد من ينطق عن نعته   
  و نعت من ينعته لا حد       توحــيده اياه توحــيده                    

آن کس که توحيد او را به بيان . يعنى کســى، حق بيان توحيد حق تعالى را أدا نکرده است: ش
ت غير، انکار نموده است؛ چرا آورد، در واقع برايش فعل و رسم قائل شده است؛ پس او را با اثبا

 .که توحيدى نيست مگر با فناى رسوم و آثار
توحيد من ينطق من نعته عاريه، يعنى زيرا هيچ نعت و وصفى را :  معناى اين مصـرع که گفته است

نطق و رسم، . در حضرت احديت راه نيست و نيز براى هيچ موجودى، رسم و اثرى موجود نيست



 از وجود نزد غير است، از حق عاريه است و بايد آن را از حق دانست و مقتضى رسمند و هر آنچه
 ).پايان شرح عبدالرزاق قاسانى بر منازل السائرين خواجه عبداللّه انصارى. (به او ردّ نمود
چگونه ميان آنچه در معناى توحيد بيان گشت و گفته شد که او يگانه است، اما نه :  اگر بگويى

امام در حديثى که نقل شد، بدان اشاره فرمود، با کلام ) ع (حضرت امير که يگانگى عددى، همچنان
لک يا الهى وحدانيه العدد، و : فرموده استدعاى بيست و هشتم صحيفه سجاديه که در  )ع(سجاد 

ملکه القدره الصمد، و فضيله الحول و القوه، و درجه العلو و الرفقه، و من سواک مرحوم فى عمره، 
ره، مقهور على شانه، مختلف الحالات، منتقل فـى الصـفات فتعاليت، عن الا شـباه مغلوب على ام

مى توان توافق و سازگارى  والاضـداد و تکـبرت عن الا مثال و الانداد فسبحانک لا اله الا انت،
 برقرار نمود؟    

بيان شد، از اين و ميان آنچه که » لک يا الهى وحدانيه العدد« به عبارت ديگر چگونه مى توان ميان
 که خداوند متعال منزه از وحدت عدديه است، توافق و سازگارى برقرارکرد؟ 

 را در اين باره ذکر مى کنم و سپس نظر خود را بيان  سيد على خانابتدا، سخن:  در جواب مى گويم
 :آن بزرگوار گفته است. مى دارم

وحدانيه العدد لاتتخطاک  ه کند؛ يعنى لک در اين دعا، مسند مقدم شده است تا قصر مسنداليه را افاد
وحدانيت شىء، يعنى يکى بودن آن؛ زيرا ياى نسبت اگر به اسمى ملحق شود و بعد از . الى غيرک

و الف و نون آن زايد . آن تاى تأ نيث بيايد، اسم را تبديل به مصدر مى کند؛ مانند الوهيه و ربوبيه
 .بوده، براى مبالغه مى باشند

، بعضى مى گويند که عبارت است از کثرت آحاد، و تصويرى است که در نفس در مورد عدد
 .شمارنده از تکرار آحاد نقش مى بندد

بعضى ديگر مى گويند عدد همان است که در جواب سؤال واقع مى شود ـ که در اين صورت واحد 
 .هم عدد است

را اين فرمايش با وجوب تنزيه زي. لک يا الهى وحدانيه العدد، اختلاف کرده اند:  علما در معناى
 .خداوند متعال از وحدت عدديه عقلاً و نقلاً منافات ظاهرى دارد

: که فرمود  )ع(على است؛ مانند قول  )ع(ائمه اطهار  اما از نظر نقلى، منظور، احاديث و اخبار 
 لابعدد و واحد: در خطبه اى ديگر که مى فرمايد) ع(الواحد بلا تأويل عدد، وديگر فرمايش ايشان 

 .دائم بأمد
اى : در جنگ جمل عرب باديه نشينى برخاست و گفت: همچنين صدوق درکتاب توحيد نقل مى کند

اى مرد : آيا مى گويى خدا يکى است؟ در اين هنگام مردم به او هجوم آوردند و گفتند! امير مؤمنان



ضعيت بحرانى آن بوده منظور حالت جنگ و و( مگر نمى بينى که امير مؤمنان در چه وضعى است؟ 
 ).  است

. بگذاريد حرفش را بزند، زيرا آنچه که او ميخواهد، من هم از اين مردم مى خواهم: حضرت فرمود
اين که بگوييم خدا يکى است، ممکن است بر چهار نوع باشد که دو نوع آن، ! اى مرد: آنگاه فرمود

 .جايز و دو نوع ديگر جايز نيست
خدا يکى است و منظور يک در باب : ت عبارت از اين است که کسى بگويد اما آنهايى که جايز نيس

زيرا يک در باب اعداد دو هم دارد و گر نه ديگر عدد . که اين در مورد خدا جايز نيست. اعداد باشد
مگر نمى دانى کسى که بگويد خداوند سومين شخص از سه شخص است، کافر شده است؟ . نيست

ه کسى بگويد خدا يکى است؛ يعنى يکى از مردم است و مقصود، قسم و صورت دوم اين است ک
نوعى از يک جنس باشد، اين هم در مورد خدا جايز نيست چون تشبيه است و خداوند برىء از 

اما آن دو وجهى که جايز است، اولى اينکه بگويى خدا يکى است؛ يعنى ميان اشيا، . تشبيه مى باشد
خدا يکى است و مقصود اين باشد که خدا در وجود و عقل و وهم و دوم اينکه بگويى . شبيهى ندارد

 )انتهاى حديث شريف. (و خداى عزوجل، به همين گونه است. تقسيم ناپذير است
از اين رو مى . مى آيد  اما از نظـر عقلى بايد گفـت که کـثرت عـددى با تکرار وحدت عددى به وجود

 يکى از اعداد وجود يا يکى از آحاد موجودات چيزى که به وحدت عددى متصف شده،: توان گفت
بلکه وحدت و کثرت عددى که در مقابل يکديگرند، از . و جناب حق سبحان منزه از اين است. است

صنع وحدت حقيقى محض اويند؛ وحدتى که نفس ذات قيوم اوست؛ و حق محض و خالص و واجب 
 اميـرهمچنانکه . ، از لوازم اوستو قائم با ذات اسـت و هيچ در مقابل آن نيست و نفى کثرت

نه در وجود و نه در عقل و وهم، قابل : در حديثى که گذشت، بدان اشاره نموده، فرمود )ع(مؤمنان
 .تقسيم نيست

از لک يا الهى ) ع(امام سجادچون آنچه ذکر گشت را دريافتى پس بر تو معلوم مى شود که مقصود 
عناى ديگرى بايد داشته باشد که بتوان آن را به خداى وحدانيه العدد، وحدت عددى نبوده، بلکه م

 .تعالى تخصيص داده، تنها ويژة او دانست؛ همچنانکه تقديم مسند بر مسنداليه مقتضى آن است
ولى اين با ظاهر . منظور آن حضرت، نفى وحدت عدديه بوده است نه اثبات آن: بعضى مى گويند

 .سخن ايشان مخالف است
معناى عبارت اين است که تو از جنس عدد و صفت، وحدت را دارايى و آن، اين : و بعضـى گفته اند

 .است که تو واحدى و شريک و دومى در ربوبيت ندارى
چون موجودات را بشمارى، از ميان آنها تنها تو هستى که به وحدانيت خود، : دسته اى نيز گفته اند

 .فردى



اد، تنها تو يگانه هستى؛ چرا که وحدت عدديه از مقصود آن است که در خلق و ايج: و نيز گفته اند
 .البته پوشيده نيست که اين قول از بحث دور افتاده است. صنع و فيض وجود وجود توست

منظور از وحدانيت عددى، جهت وحدت کثرات و وحدت کل و جمع آن است، : عده اى ديگر گفته اند
 .نه اثبات وحدت عددى براى خداوند متعال

يعنى جزء و صفت ندارى . معنايش اين است که کثرتى در تو نيست: گر نيز مى گويندو عده اى دي
را که ) ع(توضيح اينکه مراد قول آن بزرگوار . و اين، مناسبترين معناهاست. که علاوه بر ذات باشد

و من سواک مختلف : ، اين سخن آن حضرت تفسير مى کندلک يا الهى وحدانيه العدد: فرمـود
 .      نتقل فى الصفاتالحالات و م

  چه آن حضـرت هر يک از فقـرات چهارگانه اى را که متضمن صفات ويژة خداوند بودند، با فقره 
من :پس قول حضرت که فرمود. اى که متضمن صفت مخالف آن است، مقابل قرار مى دهد

گويند و ، به شکل لفّ و نشرى است؛ که علماى علم بديع ان را لفّ و نشر معکوس مى ٠٠٠سواک
آن عبارت است از اينکه، چند کلمه بطور تفصيلى ذکر شود و سپس به تعداد آنها، کلمات ديگرى 

هر يک از اين کلمات به کلمات قبلى رجوع دارد و سامع هر مفهوم را به آنچه که . آورده شود
 يا الهى مختلف الحالات و منتقل فى الصفات، به لک: بنابراين. مربوط به آن است، بر مى گرداند

مغلوب على امره، : و ملکه القدره الصمد، و جملة: مقهور على شأنه به : وحدانيه العدد، وعبارت
در اين . درجه العلو و الرفعه، بر مى گردد: مرحوم فى عمره به: فضــيله الحول و القوه و نيز: به

ت و التنقّل فى الصفات صورت منظور از وحدانيه العدد، معنايى است که مخالف معناى اختلاف الحالا
 .مى باشد

و کثرت و تعدد در اعتبارات .  پس مقصود اثبات وحدانيت او در تعدد صفات و تکثير درجهات است
نمى کند؛ بلکه تمام صفات  و مفاهيم، اختلاف درجهات و حيثيات و مرکب بودن از اجزا را اقتضا

يثيت علم و قدرت و ساير صفات حيثيت ذاتش همان ح. متعدده اش با وجود ذاتش موجود هستند
بلکه وحدانيت عددى، به وجودى بسيط از هر . ايجابى اش مى باشد؛ پس تعدد و کثرتى در آن نيست

چه هر يک از صـفات عين ذات اوست؛ پس اگر متعدد باشند، لازم مى آيد که . جهت، موجود است
 .ذات واحد، چند ذات باشد؛ تعالى اللّه عن ذلک علواً کبيراً

واجب الوجود بالذات، از جميع جهات واجب الوجود است : ن معناى همان قولى است که مى گوينداي
 .و تمام صفاتش عين ذاتش مى باشد؛ بدون اينکه کثرتى لازم آيد

 اگر بگويى چگونه صفات عين ذات مى توانند باشند در حاليکه مفهوم صفت غير  از مفهوم ذات 
 مفهوم ذات است؟ و نيز مفهوم هر صفت غير از مفهوم صفت است؟ و نيز مفهوم هر صفت غير از

 ديگر است؛ پس چگونه در ذات متحد مى شوند؟



گاهى مفاهيم متعدد به يک وجود، موجود مى شوند؛ پس صفات بحسب مفهوم : در جواب مى گوييم
 .اگر چه غير ذات بوده، مغاير يکديگر مى باشند،ولى به حسب وجود چيزى زايد بر ذات نيستند

يعنى ذات احديت بذاته وجود و علم . و به عبارت ديگر ذات احديت به عينه، همان صفات ذاتيه است
ذات خداى تعالى هم موجود و هم قادر و هم شنوا و هم . و قدرت و حيات و سمع و بصر است

ت؛ و خداوند از حيث ذاتش مبدأ و منشأ اين آثار اس. بيناست و تمام کمالات بر ذات او مترتب است
بدون اينکه به معانى ديگرى که به او قائم باشند ـ و صفات ناميده مى شوند ـ محتاج باشد؛ چراکه با 

 .وحدت و غناى ذاتش منافات دارد
و صفات خدا مانند ساير مخلـوقات زايد، . پس ذات خدا، همان صفاتش است و صفاتش همان ذاتش

ر ذات باشد، مانند علم که در غير خداى تعالى، بر ذات نيست؛ نه اينکه صفات، چون غير خدا، زايد ب
 .ولى در مورد خداى سبحان علم بعينه همان سمع است. زايد بر ذات و مغاير با صفت سمع است

  پس معلوم شد که منظور از منحصر کردن وحدانيت عدد به خداوند متعال، اين است که با صفات 
ى اللّه، کيفيات نفسـانى انفعالى و حالات مـتغاير زيرا آنها در ماسو. وحالات ماسوايش متفاوت است

چـرا که ماسواى اللّه با چيزى مى شنوند، غير از آنچه که با آن مى شنود، و . و معانى مخـتلفند
 .همينطور در صفات ديگر، که متعدد و متکثرند و موجب اختلافات حالات و تنقّل در صفات مى گردند

يت عدد در مورد خدا، عبارت از نفى مطلق تعدد و تکثر و  خلاصه آنکه معناى انحصار وحدان
و اين معنى منحصر در ذات بارى بوده، شامل غير او نمى . اختلاف از ذات و صفات خداوند است

اولاً حديث پرسش : پس مى گويم.)  پايان گفتار سيد على خان مدنى در شرح صحيفه سجاديه(.»شود
صفحة ( نقل کرده است؛ يعنى در اوايل جلد سوم کشکولاعرابى در روز جمل را شيخ بهايى نيز

، از کتاب اعلام الدين نوشته ابو محمد حسن ابن ابى حسن ديلمى، از مقداد .)   چاپ نجم الدوله٢٥٨
 .بن شريح نقل شده است که او نيز از پدرش اين حديث را روايت نموده است

ست و از چيزى که عقل سالم حکم کند، بايد و ديگر اينکه معيار و ميزان در اصول عقايد فقط عقل ا
اگر حديثى از اهل بيت وحى وارد شود و عقل نتواند آن را درک کند و عاجز بماند، يا به .تبعيت نمود

اين علت است که مفهوم آن چنان بالاست که عقل بدون تلطيف سر و تدقيق فکر و نور علم به آن 
شد، و يا اينکه ظاهرش با حکم صريح عقل منافات نمى رسد و در اين صورت بايد از راهش وارد 

 .دارد، که در اين صورت بايد در آن تأمّل و دقت کافى شود
زيرا بطور قطع مى دانيم چيزى که مخالف حکم عقل باشد، از خدا و اوليا و مقربانش صادر نمى 

 .زيرا آنها منطقى، جز عقل ندارند. شود
ز کلام آنان برسد و از مرامشان آگاهى داشته باشد، از پس سزاوار است، کسى که مى خواهد به مغ

 .خداوند، فهم افاضات و نيل به افادات آنان را مسألت نمايد



روايتى را نقل مى  )ع(آل محمد درباره سنگين بودن احاديث الحجه در کتاب کافى در کلينى مرحوم 
 :مودروايت کرده است که آن حضرت فر )ص(پيامبر از )ع(امام باقرکند که 

انّ حديث آل محمد صعب مستعصب؛ لا يؤمن به الا ملک مقرب او نبىّ مرسل او عبدامتحن «       
 فلانت له قلوبکم و عرفتموه فاقبلوه، و ما )ص(اللّه قبله للايمان، فما ورد عليکم من حديث آل محمد 

م من آل محمد و انما اشمأزّت منه قلوبکم و انکر تموه فردوه الى اللّه و الى الرسول و الى العال
و اللّه ما کان هذا، و اللّه ما کان هذا و الانکار : الهالک ان يحدث احدکم بشىء منه لا يحتمله فيقول

سخت و دشوار است و به آن جز فرشته مقرّب يا پيامبر مرسل و ) ص(سخن آل محمد. (»هو الکفر
پس آنچه که از حديث آل . آورديا بنده اى که قلبش را خدا با ايمان آزموده باشد ايمان نمى 

و قلبتان بر آن ملايم گشت و آن را دريافتيد، قبولش کنيد و آنچه که قلبتان . به شما رسيد) ص(محمد
پس آن کسى که از . برگردانيد) ص(از آن منزجر شد و قبولش نکرد به خدا و پيامبر و عالم آل محمد

ونه نيست، به خدا سوگند که اينگونه نيست، به خدا سوگند، که اينگ: حديثى چيزى نفهمد و بگويد
 .)هلاک مى شود و چنين انکارى کفر است

 نهج البلاغه هم قريب به اين مضمون است که در شروع ١٨٧در خطبه اميرمؤمنان و سخن گهربار 
 .»٠٠٠ايمان چيزى است که در قلبها ثابت و مستقر باشد«: آن فرموده است

زيرا . د که خداوند متعال واحد عددى، يعنى واحد شخصى نباشد  پس بايد گفت که عقل حکم مى کن
چيزى که دومى ندارد نمى تواند در باب اعداد وارد شود و وحدت عدديه بر ماهيات آحاد عالم 

در محل خود، ثابت شد که عدد بر مفارق عقلى عارض نمى شود، نه . امکان، عارض مى شود
خداوند متعال، واحد، به وحدت .  نفس عارض مى گرددبالذات و نه بالعرض؛ بلکه بواسطه بدن بر

حقّه است، زيرا ماهيت ندارد و وجود صرف و خالص است و وجود همان وحدتى است که به ذات 
 .خود قائم است و وحدت همان وجود است
همچنانکه . مى شود عدد کميتى است که از وحدت تأليف.وحدت آن است که به يک شىء گفته شود

پس وحدت، عدد نيست، زيرا عدد آن است که در . قاله نهم از اصول اقليدس آمده استدر ابتداى م
کسى . آن، انفصال باشد؛ چرا که عدد کمّ است و کم قابل تقسيم است، ولى وحدت قابل تقسيم نيست
خواجه . که آن را عدد دانسته است، از عدد چيزى را قصد نموده است که قابل شمارش است

. به هر چيزى که در مرتبه شمارش قرار گيرد، عدد گفته مى شود« : گفته استنصيرالدين طوسى 
 .»پس به اين اعتبار مى توان به واحد، عدد گفت

گاهى گفته مى شود که عدد چيزى است که نصف مجموع دو عدد قبل . پس نزاع در اينجا لفظى است
نج است و چهار نصف اين دو و بعدش باشد؛ مانند چهار که عدد قبلى اش، سه و عدد بعدى اش، پ

. وحدت مبدأ عدد است که قوام آن به وحدت است.  پس واحد از اين تعريف نيز خارج است. است



واحد : پس حق، همانطور که شيخ بهايى نيز در خلاصه الحساب گفته است عبارت است از اينکه
سانى که بدان قائلند جسم عدد نيست، اگر چه اعداد از او تأليف مى شوند، چنانکه جوهر فرد، نزد ک

مثلاً عدد ده مؤلف است از ده عدد يک، نه از دو عدد . نيست؛ اگر چه اجسام از او تأليف يافته اند
پنج، يا شش و چهار، يا هفت و سه، و يا هشت و دو، زيرا ترکيبش از دو عدد پنج، أولاى از 

طور که در فصل پنجم از الهيات از اين رو ارسطو ـ همان. ترکيبش از شش و چهار، و غير آن نيست
گمان مبريد  که شش از دو عدد سه تشکيل يافته است؛ بلکه از « : شفا نيز آمده است ـ گفته است
 .»شش عدد يک، مرکب شده است

تعريف واقعى هر عدد به حدّ، اين است که گفته اند عدد، « : ابن سينا در فصل مذکور مى گويد
 . آحاد همگى ذکر شونداجتماع چند عدد يک است و اينکه

زيرا که تعريف يا بدينگونه است که در آن اشاره اى به ترکيب عدد نمى شود ـ يعنى آنچه که عدد از 
آن ترکيب يافته است ـ ، بلکه تنها به ويژگى و خاصيتى از ويژگيها و خواصش اشاره مى شود، که 

 ترکيبش اشاره مى شود؛ اگر به اين تعريف را رسم ان عدد گويند، نه حدّ، و يا اين است که بر
ترکيبش از فقط دو عدد معيّن اشاره شود؛ مانند ترکيب عدد ده از پنج و پنج، بايد گفت که ترکيب 
عدد ده از اين دو، به هيچ وجه أولاى از ترکيبش از، مثلاً عدد شش وعدد چهار نيست، لذا هيچ کدام 

از . نند، و أولويتى بر ترکيب ديگر داشته باشنداز دو تعريف و ترکيب نمى تواند هويت آن را معين ک
آنجا که عدد ده داراى ماهيتى واحد است، بايد حدّى واحد داشته باشد و نمى توان برايش حدود 

پس درمى يابيم که حدّ ده چيز ديگرى است و آن همان است که پيش از اين گفتيم و . متعدد قايل شد
پنج و يا شش و چهار و ديگر، سه و هفت لازمة آنند نه در اين صورت ترکيبهايى از قبيل پنج و 

 .حدّش، و در واقع اينها، تعريف عدد ده به رسم اند نه به حدّ
مى شوند و خودش  در اينـجا بايد بگـويم، همانطور که وحدت مبدأ عدد است و اعداد از او تشکيل

اعداد هم با تکرار مفهوم عدد نيست و در همه مراتب اعداد، جز وحدت پيدا نمى شود و مفاهيم 
وحدت تحقق مى يابد، وحدت حقه هم مبدأ حقايق است و با تکرار تجليات آن حقايق تحقق پيدا مى 

از وحدانيه العدد، همين  )عامام سجاد کنند؛ بدون اينکه کثرتى در تجلى کننده باشد و گويى منظور 
 .و اهل  سرّ هم اين راه را مى پيمايند. معناست

مرحوم فيض .  داماد نيز گفته است که وحدت عدديه، سايه وحدت حقّه صرف استمرحوم محقق
چه، عدديت از . وحدانيه العدد، يعنى جهت وحدت کثرات و أحديت جمعشان است« : کاشانى مى گويد

خداى سبحان منتفى است و منظور از وحدت در مورد او، از معناى وحدت، تنها وحدت حقيقى ثابت 
 .» جاى خود، عقلاً و نقلاً ثابت شده استاست همچنان که در



اين از لطايف است که عدد با اين که با وحدت تباين « : مى گويد شواهد الربوبيه  درمولى صدرا
دارد و هر مرتبه اش خود، حقيقى است ولى با اين حال موصوف به خواصّ و لوازمى اسـت کـه در 

 .»تفتيش کنى جز وحدت چيزى نمى يابىغيـرش يافت نمى شود و چون در حال مراتب مختلفش 
ميان اعدادى که از نسب اربعه، ميان آنها نسبت تباين  در«: مى گويد در حاشيه  حکيم سبزوارى 

مثلاً عدد دو از عدد يک تشکيل شده است و سه ازيک . بر قرار است، اجزاى آنها جز واحد، نيست
و تکرار . اعداد متباينه به وجود مى آيندپس با تکرار واحد، . ويک و يک و همينطور اعداد ديگر

پس . وظهورات شىء براى آن، کثرت نيست. همان شىء است٠٠٠شىء و ظهور دوم و سوم و
چون زيد يکبار در خانه ظاهر شد و بعد غايب شود و دوباره  ظاهر شود، اين به معناى تعدد 

تبديل به اعداد متباينى مى واحد بدون شرط، با لحظات کثير و متعدد، . شخصى يا نوعى او نيست
گردد که احکام و آثار متفاوتى با او دارند، و هر کدام از اين احکام و آثار در علم حساب اعداد شرح 

پس مفهوم واحد در مفاهيم اعداد، مانند حقيقت وجود، نسبت به انحاى وجودات . داده شده است
يا : باشد که فرمـود)ع( الحسين  ـى بنعلـشايد اين همان معناى سخن امام، سيد الساجدين، . است

يعنى تو مانند واحد در باب اعداد هستى، که اعداد را رسم مى کند و علت .الهى لک وحدانيه العدد
 .»قوام و بود و نبودشان است

بر فريدة سوم، از مقصد اول غرر الفرائد حکيم آخوند هيدجى   سخنان اين بزرگواران را از تعليقه
 . نقل کرديم

در اسفار . رگانى چون محى الدين عربى و ملاصدرا و فيض کاشانى در اين وادى سخن گفته اندز  ب
وحدت عدد نيست، اگر چه عدد از او : فصل در احکام وحدت و کثرت است« : ملاصدرا آمده است
 زيرا عدد کمّ است و کمّ قابل انقسام؛ در حالى که وحدت تقسيم نمى پذيرد و کسى. ترکيب يافته است

که وحدت را عدد قرار داده، منظور از عدد را چيزى دانسته که شمرده شود، پس با او نزاع نداريم، 
چه اگر عدد . بلکه وحدت مبدأ عدد است و عدد با آن قوام مى يابد نه با غير آن. که نزاع لفظى است

د پنج بهتر و اولاى ترجيح بلا مرجح لازم مى آيد، چون قوام ده به دو عد. ده به غير وحدت قوام يابد
با همة ترکيبهاى ممکن نيز قوام نمى يابد زيرا . از قوامش به ترکيب دو عدد هفت و سه نيست

قوامش به جميع ممکن نيست والا تکرار اجـزاى ماهيت لازم مى آيد و تکرار اجزاى ماهيت مستلزم 
 غير آن ذاتى، از آن بى نيازى شىء از ذاتى آن است؛ چه هر کلى که مرکب از آن اجزاست بوسيلة

و اگر به اعتبار قدر مشترک ميان آنها قوام يابد نه به اعتبار خصوصيات، اين . بى نياز مى گردد
 .همان رأى ماست زيرا، قدر مشترک چيزى جز وحدت نيست



از شواهد ما اين است که مى توان کنه هر عددى را تصور کرد، بدون اينکه به عدد ذيل آن توجه 
پس مقوّم هر مرتبه از عدد، .  صورت چيزى از عدد قبلى داخل در حقيقت آن نيستشود و در اين

 .       وحدتى است که تکرار شده است
از دو عدد يک، عدد دو حاصل مى شود، که آن نوعى از عدد است و وقتى به آن ، باز هم عدد يک 

افه شـود، بر عدد را اضافه مى کنيم، عدد سه حاصل مى شود و بدين سان هر قدر عدد يک اض
اضافه مى شود و چون اين تزايد را انتهايى که بتوان براى آن تزايد ديگرى تصور نمود نيست، پس 

 .اين انواع منتهى به نوعى که فوق ان نوع ديگرى نباشد نمى شود
ار  اما اينکه حقايق مراتب اعداد با يکديگر متباينند، همانطور که جمهور علما بدان معتقدند، به اعتب

 .اختلاف لوازم و اوصاف است و اختلاف لوازم، دليل بر اختلاف ملزومات است
  اين مطلب مؤيد ماست که در باب وجود گفتيم، اختلاف ميان حقايق وجود، از واقع شدن هر 

چنانکه واقع شدن عدد سه، بعد از عدد دو، نفس . حقيقتى در مرتبه اى از مراتب ناشى مى شود
زيرا وقوعش در اين مرتبه، خواصى بر او خواهد آورد که در مراتب ديگر حقيقت عدد سه است؛ 

همچنين وجود مجرد وقوعش در يکى از مراتب هستى، معانيى براى آن مى آورد که در . نيست
پس وحدت لابشرط، در مثال ما، به ازاى وجود مطلق و وحدت محضى که بر . ديگر مراتب نيست

ازاى وجود واجبى است که، مبدأ با واسطه و بى واسطه همه جميع مراتب عددى متقدم است، به 
و محمولات خاصى که از هر مرتبه اى از عدد منتزع گشته اند، به ازاى . هستى و وجود است

 .ماهيات متحد با کل هر مرتبه اى از وجودند
نيز در نيز همانطور که اختلاف اعداد در همان چيزى است که در آن اتفاق دارند، اختلاف وجودات 

با توجه به اختلاف معانى انتزاع شده از اعداد، مى توانيم .  همان هويتى است که در آن اتفاق دارند
  .بگوييم، اختلاف اعداد، اختلافى نوعى است

 مى توان به عدم تفاوت نوعى آنها قايل شد؛ با توجه به اينکه تفاوت ذات آنها، تنها در قلت و کثرت 
ت به حسب قلت و کثرت اجزا، موجب اختلاف نوعى در افراد نمى و وحدات است و صرف تفاو

  ملزومات، پس حق اين است که دلالت آن بر قدر اما اينکه اختلاف لوازم دال است بر اختلاف. گردد
 .»مشترکى که در تخالف هست، به حسب قوت و ضعف و کمال و نقص است

ر کتاب فصوص الحکم او مى آوريم که  اما سخن محيى الدين را با شرح قيصرى از فص ادريسى ب
 :اشاره مى کنيم» ش«و به شرح با » م«به متن با 

 .پس امور مختلط شده، اعداد در مراتب معلوم ظاهر شدند: م
يعنى امور مختلط شده، براى محجوبين که از چشم بصيرت نابينايند با تکثر مشتبه شده است؛ :  ش

تر نيست و تجليات مختلف سبب کثرت شده است، همچنان اگر چه وقتى پرده کنار رود، جز يکى بيش



از آنجا که ظهور عدد يک در . که عدد يک هم در مراتب معلوم ظهور کرده، اعـداد به وجود مى آيند
مراتب متعدد، مثال کاملى براى ظهور حق و مظاهرش مى باشد، اين سخن را مقدمه اى قرار داده و 

براى اينکه بر شخص محجوب دليل آورد .  عدد يک، در آنشروع نموده است به بحث عدد و ظهور
که چگونه کثرت در وجود مطلق واقع است، و در عين حال از اينکه واحد حقيقى باشد هم خارج 

 .نمى شود
 .پس واحد، عدد را ايجاد نمود و يک، فصل عدد گرديد:  م
صل نشود و مراتب واحد، چون اگر تکرار نشود عدد حا. يک ،با تکرارش عدد را بوجود آورد:  ش

چرا که هر مرتبه از يکان، دهگان، . دو و سه و چهار و جز آن: فصل عدد گشت؛ مانند اعداد
 است، که با هم يک، عبارت از دو دومثلاً عدد . صدگان و هزارگان ، چيزى جز تجلى واحد نيستند

 است که تکرار يکاش اين عـدد، ماده . در هيئت واحد جمع شده و عدد دو را بوجود آورده اند
اين يک مرتبه از عدد . شده، و صورتش نيز همان يک است و در آن چيزى جز يک متکرر نيست

پس اينکه واحد، با تکرارش عدد را بوجود مى آورد، مثالى اسـت . است و ساير اعداد نيز همينطور
، فصل مراتب عدد اينکه عدد. براى  ايجاد خلق، به وسيلة حق سبحان، با ظهورش در صورت کونيه

و ارتباط . يک است، مثال است بر اينکه اعيان، احکام اسماى الهى و صفات ربانى را پديد آورده اند
 . و عدد مثال است براى ارتباط حق و خلقيکميان 

و اينکه عدد يک نصف دو و ثلث عدد سه و ربع عدد چهار است، مثالى براى نسبتهاى لازمى که 
 .صفات حق هستند

چه، گاهى اشيا از . م عدد با معدود ظاهر مى شود و معدود گاهى معدوم و گاهى موجود استحک:  م
 .حيث حس معدوم هستند در حالى که از حيث عقل موجودند

از آنجا که عدد، کم منفصل بوده و عرض غير قائم به نفس است، بناچار بايد در معدودى واقع :  ش
.  معدود گاهى موجود خارجى است و گاهى موجود عقلىتفاوتى ندارد که. شده، بر آن عارض گردد

مثال ظهور عدد بواسطة معدود، مانند ظهور اعيان . چنانکه موجود گاهى حسى است و گاه عقلى
ثابته است در علم به موجودات، که اين موجودات بعضى حسى و بعضى عينى اند، همانطور که 

 .بعضى از معدودها حسى و بعضى عقلى اند
 .يد عدد و معدود باشد و واحدى که اين عدد را ايجاد کند و منشأ آن باشدپس با: م

نيز با عدد تبيين مى شود، عدد يک وقتى که حکم عدد تنها در معدود ظاهر مى شود و مراتب :  ش
بوجود مى آيد، لازم است واحدى باشد يک پس بايد عدد و معدودى باشد، و از آنجا که عدد با تکرار 

يعنى واحد به سبب ظهـور عدد در مراتب خود، ظهور کند، پس در اينجا، .  را ايجاد کندتا اين اعداد



و بايد واحدى باشد که عدد را ايجاد کند و عدد به سبب او ايجاد شود؛ در اين . استقابلى سبب، 
 .   مى شود و اولى مناسبتر استفاعلى صورت سبب، 

ده و به پايـين و نيز اعـداد بالاتر تا بى نهايت، حقيـقت اگر هـر مرتبه از عـدد مانند عدد نه و :    م
واحد باشند، در اين صورت اين اعداد، جمع نبوده، اسم جمع از آنها جدا نمى شود و همواره بر آنها 

 .و هر کدام در جاى خود، حقيقت واحدى مى شوند. اطلاق خواهد شد
ظاهراً در اين .  از عدد، حقيقتى استپس براى هر مرتبه اى: در بعضى از نسخه ها آمده است: ش

معناى عبارت . عبارت بوسيلة کسى که مقصود آن را در نيافته، تصرف و تغييرى داده شده است
فوق آن است که اگر در هر مرتبه اى، آنچه که، عدد بواسطه اش از غير خود ممتاز و جدا مى 

دد دو بواسطة آن، دو است و عدد سه، شود، اعتبار نماييم ـ که آن عبارت است از آنچه که مثلاً ع
 ـ پس اين اعداد، تنها جمع آحاد نمى باشند، بلکه أمر و لحاظ ديگرى نيز در خود ٠٠٠سه است و

در اين صورت اسم جمع از آنها جدا نمى شود، چه . دارند، که آن عدد را از ماسوايش تميز مى دهد
از عدد سه جدا و متميز است و همينطور پس عدد دو حقيقتى واحد بوده، . به منزلةجنس آنهاست

: پس کلام ايشان که گفته است… عدد سه نيز حقيقتى واحد است که از ديگرى جدا و متميز است و 
جملة اسميه، اگر در جمله به عنوان جواب . ، جواب شرط است)ماهى مجموع( آنها جمع نمى باشند،

ان جايز است؛ چون قول شاعر که گفته شرط واقع شود، حذف فاى جواب، از آن ، از نـظر کوفي
و اگر امور متميزه را لحاظ ننماييم و قدر مشترک ميان کل . من يفعل الحسـنات، اللّه يجـزيها: است

همانطور که ميان دو نوع انسان و . را، که جمع آحاد است اعتبار دهيم، امتياز کل آنها باقى نماند
بر آنها حکم حيوان را جارى مى کنيم؛ به همين طريق اسب، جنس شامل آنها را لحاظ مى نماييم و 

نيز بر عدد دو و سه و چهار، حکم مى نماييم و مى گوييم که آنها مجموع آحاد هستند، با قطع نظر 
 :از، ما به الامتياز، و اين معنا مراد قول اوست که گفــته است

 .ابقى نيستاگر اعداد را مراتب واحدى باشد، پس هيچ کدام از آنها عين م: م
 اين مؤيد مذهب ماست که ميگوييم صحيح اين است که اگر هر مرتبه اى از: ش

) يعنى اگر تمام اين مراتب يکى باشند از اين جهت است که همه جمع آحاد هستند( عدد حقيقتى باشد
در اين صورت عين يک مرتبه، عين مراتب ديگر نيست؛ چون هر مرتبه اى خود، حقيقتى بوده، 

مى توان معـناى عبارت را به صورتى ديگر دانست، . ژه اى دارد که در ديگر مراتب نيستخواص وي
يعنى منظور اين باشد که، هر مرتبه به حسب رجوع به حقيقت واحد، که همان جمع آحاد است، عين 

 .ساير مراتب باشد؛ بدين لحاظ که جمع آحاد است و اين سخن مناسبتر است
د و به آنها اسم جمع اطلاق مى شود و بر آنها حکم جمع جارى مى پس جمع، شام آنها مى شو: م

 .شود



چون اسم جمع آحاد که مانند جنس اين مراتب است جامع و شامل اين مراتب مى شود و مانند : ش
صدق جنس بر انواعش، بر آنها صدق مى کند، پس مى گوييم که اين مراتب، از اين حقيقت جامع 

ر آنها حمل و حکم مى شـود؛ يعنى بر مراتب، با احکامى که، جامع آنها هستند و اين حقيقت جامع، ب
بدانها عطا نموده است، حکم مى شود؛ همانطور که بر اعيان، حکم حق مى شود و بدانها مى گويند 

 .حق؛ به سبب احوالى که حق بدانها عطا نموده است
اى حقيقتى است؛ عدد بيست هر مرتبه : مقصود از قولى که بدان اشاره شده است اين است:  ش

مرتبه اى است که اولش مرتبة يک است ـ که منشأ عدد است ـ سپس مرتبة دو و مراتب ديگر، تا 
مرتبة نه و پس از آن مرتبة ده، و مرتبة بيست تا نود ـ که اين مراتب نيز نه مرتبه اند ـ پس جمعاً، 

 اين اعداد، عددهاى ديگر مرکبند و به جز. پس از اين، مرتبة صـد وهزار اسـت. هجده مرتبه اند
 .داخل در ترکيـب

 .در عدد پيوسته چيزى ثابت مى شود که قبلاً ذاتاً منفى بوده است: م
يعنى پيوسته در هر مرتبه، عين آنچه که در مراتب ديگر نفى مى شود ثابت مى گردد؛ همانطور : ش

 عين اعداد است، پس اعداد با با اينکه. که به اتفاق آراى جمهور اهل حساب، واحد عدد نيست
تکرار آن به وجود مى آيند و در هر مرتبه اى، خصوصيات و ويژگيهايى براى آن لازم مى آيد، 
همينطور مى گوييم که هر مرتبه، جمع آحاد اسـت و ثابت مى کنيم که آن، جز مجموع آحاد نيست، 

 .در حالى که خود مى دانى هر مرتبه اى تنها جمع آحاد نيست
کسى که سخن ما را در باب اعداد دريافته باشد و فهميده باشدکه نفى آنها عين اثباتشـان است، : م

در خواهد يافت که وجود حق منزه، همان وجود خلق مشبّه است، اگر چه خلق از خالق متمايز 
 .است، پس امر خالق مخلوق است و امر مخلوق خالق است

از ظهور واحد در مراتب متعدد بوده، خودش عدد نيست؛ يعنى هر کس دريابد که عدد عبارت :  ش
بلکه مقوّم آن است و از طرفى عدد نيز غير او نيست و نفى عدديت از واحد، عين اثبات عدديت 
اوست، بدين سبب که اعداد از نظر ماده و صورت مجموع آحادند، مى تواند بفهمد که ذات حقى که 

اکوان است بعينه، همان خلق مشبه است؛ اگر چه خلق با منزه از نقايص امکان، بلکه از کمالات 
پس خالق عين مخلوق است؛ ولى در مرتبه اى غير از مرتبه . امکانش، از خالق متمايز گشته است

 .و مخلوق همان خالق است؛ ولى به اين اعتبار که حق در آن ظهور يافته است. خالقيت
و ظاهر، . تبه ظهور واحد، باضافة جمع ميان آنهاعدد دو، عبارت است از دو مر) مثلاً ( بدان که 

ومغايرت عدد . فراداى و مجموعى جز واحد نيست پس عدد دو به واسطة آن است که دو مى شود
همينطور شأن حق تـعالى پس اوست که به صورت بسايط . دو با يک، توهم است و حقيقت ندارد



مى برند بسايط و نيز مرکبات در محجوبان، گمان . ظاهر مى شود و سپس در صورت مرکبات 
 .حقيقت مغاير اويند؛ در حالى که موجودى جز او نيست

 .بلکه عين اويند و او عيون کثير است. همه اين وجودات از عين واحدى نشأت مى گيرند: م
ولى از اين سخن منصرف مى . يعنى تمام وجود خلقى، از ذات واحد الهى نشأت گرفته است: ش

بلکه وجود مخلوقات، عين همان ذات واحدى است : ايرت مى دهد، پس مى گويدشود؛ چون بوى مغ
 . که، در مراتب متعدد ظاهر شده است

اين ذات يگانه که همان وجود مطلق است، به اعتباز مظاهر متکثرش، عين مظاهر متکثر است؛ 
 : چنانکه گفته است

 سبحان من اظهر ناسوته    :       م
 ـو ته الثاقب         سـر سنا لا ه

                  ثم بدا فى خلقـه ظاهــراً
  فى صوره الا کل و الشارب     

 
 ! پس بنگر که چه مى کنى

در طريق حقّ بنگر که از وحدت و کثرت چه مى بينى؟ اگر تنها وحدت مى ! يعنى اى سالک: ش
س تنها با خلقى، و و اگر کثرت مى بينى، پ. بينى، دوگانگى برداشته شده و تنها با حق هستى

اگر وحدت را در حجاب کثرت، و کثرت را فانى در وحدت مى بينى، پس دو کمال را جمع کرده و 
 در اينجا نقل سخن ابن عربى و شرح قيصرى بر آن خاتمه مى (»به مقام نيکويى رسيده اى 

 .)يابد
يا لک الهى وحدانيه «  :آشکار مى گردد که فرموده )ع( امام سجاد از آنچه که ذکر کرديم سرّ کلام

لامراء اانّا «  :در تعريفش فرموده است) ع(امير مؤمنان  کلام کسى که جدّ بزرگوارش .»العدد
سخنيم و رگ و ريشه اش در  ى راما ام(، »الکلام؛ و فينا تنسبت عروقه و علينا تهدلت غصونه

 (…» العلم و موت الجهلهم«  و) وجود ما استوار شده و شاخه هايش بر سر ما سايه انداخته است
 .) آنها حيات علم و مرگ جهلند

چون بحث از لقاءاالله به توحيد انجاميد، سوره توحيد را شرح مى دهيم تا توحيد در قلوب مستعدين 
 . مستقر، ولقاءاالله روشن شود

زه نقل کرده است که پيامبر بر جنا) ع(امام صادق  در آخر باب بيست و يکم ارشاد القلوب از ديلمى 
نود هزار فرشته که در ميانشان جبرئيل حاضر بود در نماز او « :سعد بن معاذ نماز خواند و فرمود

 . به چه علّت استحقاق يافته است که شما بر او نماز گذاريد: از جبرئيل پرسيدم. شرکت جستند



ه و در حال  داديم، چه ايستاده و چه نشسته و چه پياده و چه سوار راقل هو االله او سوره :  گفت
 .»رفتن و آمدن مى خواند

ولى ما براى . بـابى را در کتاب توحيدش به تفسير سوره توحيد اختصاص داده استشـيخ صدوق 
پرهيز از طولانى شدن بحث، تنها سخنان عارف بزرگوار محمدرضا قمشه اى و ملاصدرا را نقل مى 

 در تعليقش بر شرح قمشه اى رحومم. صدوق مراجعه مى کنند کنيم و طالبان، خود به کتاب شـيخ
 :قيصرى گفته است

بدان، از آنجا که حيثيت وجود، حيثيت تحقق و انيّت است، پس آن، به نفس ذاتش متحقق است، و « 
همچنين از آنجا که بذاته، واجب است و ماهيت واجب بالذات، انيت آن است، پس جز حيثيت وجود، 

 .يت آن را حيثيتى نيست،  از آنجا که جز حيث
 

وجود در آن نيست، لذا شيئى با او نيست، پس خداست و با هيچ نيست، و براى همين است که تو 
البته اين صحيح است ولى وجودش بشرط لا، از لوازم . هم شده است که، او وجود بشرط لا مى باشد
 . ذاتش است، و دخلى در وجوب ذاتش ندارد

. سريان يعنى ظهور:  ممکن چيست؟ مى گوييماگر بگويى معناى سريان اين حقيقت در جواب و
و گاهى در ملابس اسما و اعيان . وجود گاهى بنفس ذاته لذاته، ظاهر است، که اين در جواب است

ثابته در علم ظاهر است، و گاهى در اعيان، موجودات  در اعيان وذهان ظاهر مى شود،که اين 
جود لابشرط، همان وجود به شرط شىء پس و. سريان در ممکن است و تماماً شؤون ذاتى اويند

به قل هو االله احد است، به حسب اختلاف و عدم آن در اعتبار؛ همچنان که خداوند متعال در آيه  
اشاره بر اين است که خدا را اسم نيست، و لفظ االله، به هو، لفظ . همين معنا اشاره فرموده است

اى است بر اين که االله براى ذات خداست، چه قرينه أحد، حسب ظهور ذاتى، اسم ذات اوست، و کلمة 
خدا در ظهور ذاتى، . اين اسم، هم به معناى ذات اوست، و هم به معناى ذات جامع جميع صفات

و کمال التوحيد نفى : فرمود) ع(على چنان که . صفت ندارد و همه صفات از او منتفى هستند
 .ت که با احديت، ظاهر استيعنى آن غيبت مجهول، همان ذاتى اس. الصفات عنه تعالى

از آن جا که لفظ أحد، گاهى در معناى سلبى به کار مى رود، همان طور که در اين جا به کار رفته 
است، از اين رو تمام اشيا، اسما و صفات را از او سلب کرده است؛ به طورى که گمان مى رود که 

. ست؛ چون صمد، واحد و جامع استاو، فاقد جميع آنهاست و بلکه از نعوت و کمالات نيز عارى ا
يـعنى از او چـيزى خـارج نشـده و .  بر آن استدلال فروده اسـت لم يلد ولم يولد،آنگاه با کلام مبارک

پس احديت خداوند با سلب تعينات اشيا . از او چـيزى خـارج نمى شود، تا اين که ناقص شمرده شود
 .» در اواز او رخ مى دهد و صمديتش با اندماج حقايقشان



و هرکس در جوامع . بايد گفت از سخنان مرحوم قمشه اى مطالب دقيقى را مى توان استفاده کرد
روايى ائمّه اطهار، صلوات االله عليهم اجمعين تأمل کند، به عيان مى بيند که رگ و ريشة عرفان در 

ن متصوفه که از  ايشان ريشه دوانيده و شاخه هايش بر آن بزرگواران سايه افکنده است؛ ولى جاهلا
 .عرفان چيزى نمى دانند مردم را از دين حقيقى باز داشته اند

. شنيدى از خزانه علم و اسرار خداوند بود» هو«آنچه از سخنان اين عارف جليل القدر درباره
نقل مى کند که ) ع(امام باقراز » حد قـل هـو االله ا «در کتـاب توحيد در تفـسير صدوق مرحوم
تا کسى که در ! ، يعنى آنچه را که با اين حرف به تو وحى کرديم و خبر داديم، ظاهر سازقُلْ: فرموده

اسم کنايه يى است؛که بر غايب هوَ . او اطاعت و شنوايى است و گواه بر توست، با آن هدايت شود
 اشاره به آن چيزى است که، غايب از حواس واو تنبيه است بر معنايى ثابت، و ها. اشاره دارد

کفار بتهايشان با هذا که . ، اشاره به آن چيزى است که نزد حواس حاضر استهذاچنان که . است
خدايان محسوس و قابل درک با چشم ) هذه(اينها : براى حاضر است اشاره مى کرده و مى گفته اند

م و تا او را ببين! به خداى خود که مردم را به او مى خوانى، اشاره کن! ما هستند؛ تو نيز اى محمد
قـل هـو االله پس در اين هنگام خداوند متعال سوره . درک کنيم و خدايى را جز او به خدايى نگيريم

 اشاره است به کسى که از ديدگان و حواس غايب واولذا ها براى تثبيت ثابت، و . کرد را نازلاحد 
 از پدرش و او پدرم. چون او مدرک ابصار و مبدأ حواس است. است، چه خداوند بالاتر از اين است

حضرت خضر را شب پيش از جنگ بدر، در : نقل کرده است که ايشان فرمود) ع(امير مؤمناناز 
اين را بر زبان : او گفت! چيزى به من بياموز تا بر دشمنان خود فايق آيم: خواب ديدم و به او گفتم

 !يا هو يا من لا هو الاهو: جارى ساز
تو اسم اعظم ! اى على: ايشان فرمود. باز گفتم) ص(خدا پس چون صبح شد، خوابم را براى رسول 

همچنين روزى امير مومنان . را آموخته اى، پس در روز جنگ بدر همين جمله بر زبانم جارى بود
يا هو يا من لا هو الاهو اغفرلى و : قل هو االله احد را قراءت فرمود و چون از آن فارغ شد فرمود

 .انصرنى على القوم الکافرين
 :عمار ياسر پرسيد. ان در روز جنگ صفين همين را مى خواند و حمله مى بردايش

 اين کنايات چيست که مى گويى؟! اى اميرمومنان
 و نيز شهد االله انه لا اله الا هو« آن گاه قرائت کرده است .  و پايه توحيد خداستاسم اعظم: فرمود

 .»ت نماز، قبل از زوال ظهر خواندآخر سوره حشر را، سپس از مرکب خود پياده شد و چهار رکع
و ) بلکه به او ايمان آوريم(به خدايى گيريم يعنى در او متحير نباشيم : آن جايى که گفته است: آگاهى

على بن ، زين العابدينبوده است که پدر بزرگوارش ) ع (امام محمد بن على باقرگوينده آن حديث، 



و آن بزرگوار نيز از پدرش ) ع(بن على حسين و ايشان از پدر عظيم الشانش، ) ع (حسين
 .، روايت فرموده است)ع (اميرمومنان على

: مى گويد) ع (امام سجاددر تفسير اين سوره با استفاده از کلام اصول کافى  در شرح ملاصدرا
 بر کسى که در آن سوره توحيد،اما «) شرح اصول کافى، باب النسبه من کتاب التوحيد، حديث سوم(

. ق نمايد مخفى نيست که آن، شامل غوامض علوم توحيد و لطايف اسرار تقديس استتدبر و تعم
مقدارى از آن اسرار عميق را فهميدم و مقدار ناچيزى را از آنچه که آموخته ام، در اين جا ذکر مى 

 . کنم
 : عبارتند ازسوره توحيدبدان که کثرت اسامى و القاب، دليل بر فضيلت و شرف است؛ و اسامى 

 .ه تفريدسور .١
 سوره تجريد .٢
 سوره توحيد .٣
وجه تسميه آن به اخلاص، اين است که، در اين سوره صفات سلبيه، که همان  . سوره اخلاص .٤

صفات جلالند، ذکر نشده است و ديگر اين که، هر کس به اين سوره اعتقاد يابد، در دين خدا 
ب است؛ که آن هم همچنين غايت تنزيه و تفريد و توحيد مستلزم غايت تقر. مخلص مى شود

 .مستلزم محبت و اخلاص در دنياست
 . زيرا نجات دهنده از کفر  و تشبيه در دنيا و از آتش در آخرت است. سوره نجات .٥
 .هر کس اين سوره را با شناخت اسرار خداوند بخواند، از اولياى خدا مى گردد. سوره ولايت .٦
نسب لنا ربک است، که از روايت شده است که اين سوره، جواب درخواست ا .سوره نسبت .٧

 .  نسبت خدا پرسيده اند
) ص(شخصى نماز گزار، سوره قل هواالله احد را خواند؛ پيامبر اکرم : جابر گويد. سوره معرفت .٨

 .از اين رو اين سوره، معرفت ناميده شد. اين بنده اى است که خدايش را شناخته است: فرمود
: ى از پيامبر پرسيدند معناى سخنش را که فرمودوقت.  چون جلال از جمال جدا نمى شود. جمال-٩

 .احد صمد ولم يولد:انّ االله جميل يحب الجمال، چيست، فرمود
قشقشه يعنى بيرون آمدن از بيمارى، پس هر کس معناى اين سوره را دريابد .  سوره مقشقشه-١٠

فى : موده استچنان که خدا وند متال فر. از شرک و نفاق رهايى يافته است؛ چون نفاق مرض است
 .قلو بهم مرض

 روايت شده است که پيامبر اکرم بر عثمان بن مظعون وارد شد، و او را به اين . سوره معوذه-١١
که پناهى بهتراز ! به به اين سوره ها پناه جو: سوره و دو سوره بعد از آن تعويذ فرمود، و بدو گفت

 !اين ها نخواهى يافت



 . سوره صمد-١٢
هفت آسمان و هفت زمين بر قل هو االله احد «:  پيامبر اکرم روايت شده است از. سوره اساس-١٣

ايه اى که خوا هد آمد دلالت مى کند بر اينکه قايل شدن به تثليث، باعث تباهى آسمانها . بنا شده اند
پس توحيد سبب . تکاد السموات يتفطرن منه و تنشق الارض و تخر الجبا ل هداً:و زمين خو اهد شد

 . نظام عالم استآبادى و
 .روايت شده است که اين سوره مانع عذاب قبر و آتش است چون.  سوره مانعه-١٤
  .زيرا ملايکه چون قرائت آن را بشنوند، براى استماع آن حاضر شوند. سوره محضره-١٥
 . چون شيطان هنگام قرائت آن، فرار مى کند. سوره منفره-١٦
همچنين بدين سبب که، روايت شده است . رى مى کند چه انسان را از شرک ب. سوره برائت-١٧

بدانيد که اين مرد از شرک : ، چون مردى را که اين سوره را مى خواند ديد، فرمود)ص(پيامبر اکرم
 .برى شد

 .چون توحيد خالص را به ياد بنده آورد.  سوره مذکره-١٨
 بيان معرفت اوست و  چون خدا نور آسمانها و زمين است و اين سوره در صدد. سوره نور-١٩

) ص(پيامبر اکرمو نيز بدين سبب که روايت شده است . معرفت خدا، نور است و نور او معرفت است
 است و همانطور که نورى که به انسان مى قل هواالله احدهر چيزى نورى دارد؛ ونور قرآن : فرمود

 .اين سوره نيز حدقة قرآن است. رسد از طريق عضو کوچک حدقة چشم اوست
هرکس لا اله الا االله بگويد، در حصن خدا داخل مى شود و : فرمود) ص(رسول خدا . سوره أمان-٢٠

 .هرکس در حصن خدا داخل شود، عذابش در امان است
 اين بيست اسم، از اسماى اين سوره بود و اين سوره فضايل و معنانى و نکته هاى بسيار دارد، که 

 و ثواب نمازى که مشتمل بر اين سوره باشد وارد شده قابل حصر نيست و روايات زيادى در فضل
 .است

از جمله  فضايل سوره توحيد اين است که يک سوم قرآن است و براى اين فضيلت، وجوه بسيارى 
مقصود اصلى از همه شرايع و عبادات، اولاً شناخت : ذکر کرده اند که از بهترين آنها اين است که

اين سوره مشتمل برشناخت ذات . و، ثالثاً شناخت افعال اوستذات خدا، و ثانياّ شناخت صفات ا
و نيز از فضايل ديگرش اين است که، دلايل و براهين دلالت . خداست پس معادل يک سوم قرآن است

مى کنند که بالاترين درجه بنده و بزرگترين سعادتش اين است که قلب او به نور جلال و عظمت خدا 
 .پس برترين و والاترين سوره هاست. با فهم اين سوره حاصل مى شودمنوّر گردد، و نورانيت قلب 

 .والاترين سوره هاست



ولى اين : مى گوييم اگر اشکال شود که صفات خداى تعالى در ساير سوره ها نيز ذکر شده است،
سوره يک ويژگى منحصر به فرد دارد و آن عبارت از اين است که، در عين اين که مختصر است، 

ار بزرگ توحيد است و قلب مى تواند به خوبى آن را حفظ کرده، عقل به سهولت آن را به شامل اسر
و اين، باعث امتياز اين سوره . تعقل آورد پس با اين سوره ذکر خداى بزرگ هميشه حاضر مى ماند

اين سوره معانى و نکات زيادى دارد که بعضى گفته شده و بعضى باقى مانده است و اگر . شده است
از اين رو، . اهيم همه را ذکر کنيم سخن به دراز مى کشد و به شرح ساير احاديث نمى رسيمبخو

 :نمونه هايى را براى اهل آن مى آوريم
مقام اول، مقام مقربين است که .  سه کلمه است و هر کلمه به مقامى اشاره داردهو االله احد،

ى دانند و وجود حقيقى، وجودى است که اينان موجوديت ماهيات را، به وجود م. بالاترين سالکانند
پس فهميده اند . بذاته موجود باشد و بنفسه واجب الوجود، که متعين ذات است و تعين زايدى ندارد

که هر صاحب ماهيتى معلول و محتاج است و خداى تعالى است که نفس حقيقت وجود و وجوب 
چون غير او . نظور، حق تعالى استخواهند دانست که م به اين جهت چون کلمه هو ر بشنود،. است

 . موجود بذاته نيست و چيزى که موجود بذاته نباشد، نمى توان باصالت، به او اشاره کرد
اينان کسانى اند که هم حق را موجود مى بينند، هم غير حق را؛ . مقام دوم مقام اصحاب يمين است

در اشاره به حق کافى نخواهد بود و ه از اين رو،  پس در نظرشان کثرتى در موجودات پديد مى آيد،
 لفظ االله را مقرون به هو  از اين رو محتاج آنند که،. و بايد چيزى باشد که حق را از خلق تميز دهد

چرا که االله موجودى است که غير او به او . االله گفته شده است. لذا در سوره مبارک، هو. آورند
 چه اگر مرکب بود ممکن و محتاج به  رکب نيست،پس ذاتش م. نيازمند است و او غنى از غير است

 .غير مى شد
 .پس لفظ جلاله، بدون وجود احد نيز، بر احديت دلالت مى کند

اينان کسانى هستند که .  مقام اصحاب شمال است؛ که نازلترين و پست ترين مقامات است مقام سوم،
بنابراين، کلمه احد . اصل وجودکثرت را در خود واجب الوجود نيز جايز مى شمارند؛ چنان که در 

 .قل هو اله احد، تا آنها را رد کرده، سخنانش را باطل کند: بعد از االله آمده، گفته شد
  اما در اين جا بحث دقيقتر و شريفترى است و آن اين که هر چيزى که ماهيتش غير از انيّتش باشد،

هويت اش، و حقيقت اش همان نمى تواند موجود لذاته باشد و هر چيزى که ماهيت اش، عين  
تعيّنش باشد، نه اسم دارد و نه حد و نه مى توان آن را شرح داد؛ جز با لوازمى که بعضى اضافى و 

و . بهتر است که در تعريف اين دو نوع سخنى بگوييم که هر دو را شامل شود. بعضى سلبى است
ر، به او نسبت داده شود و او آن عبارت است از هويت الهى، چه هويت الهى اقتضا مى کند که غي



پس لاجرم به دنبال هو، االله آمده . به غير، نسب داده نشود و معناى اول اضافى، و دومى سلبى ست
 .است

بدان آن که سبب ندارد، اگر چه نمى توان با حد تعريفش کرد، ولى او بسيطى است که او را سبب 
طولاً و عرشاً ابداء نموده است؛ پس  گرفته اند،اشيا را به حسب ترتيب نزولى، که از او منشا  نيست،

 بلکه نزديکترين لازمى که از ذات ملزوم منبعث شده  واضح است که نزديکترين مجعولات،
آنچه که از همه لوازم، به او نزديکتر . بهترين تعريفى است که مى توان براى او آورد است،
ست و اين که او مبدا و مورد نياز جميع است واجب الوجود بودن او و بى نيازى اش، از غير ا است،

پس بدين جهت، هو بعد از االله واقع شده . معناى الهيت است و مجموع اين دو وصفى که آورده شد، 
 .است که شرح و تعريفى برايش باشد

 
 

                                                                                                                                       
پس چون مطلوب هل بسيطه با هويى که دال است بر اين که، خداى تعالى هويت مطلقى است که در 

هو ( پس به وسيلة آن دو کلمه  ت اوست،اين هويت بر غير خود اتکا ندارد، و لذا هو برهان وجود ذا
چون صفات جلاليه و جماليه، پس آن دو  معرفت انيت ماهيت او حاصل گشت و سپس، اشيايى، ) االله

 مبالغه در وحدت است و وحدت تامه آن احد،: پس اين که خداوند فرموده است. کلمه، آورده شد
 مانند انقسام   ندارد؛ حال، چه عقلى باشد،است، که قابل انقسام نيست و هيچ نوع کثرتى در آن راه

 وچه حسى يا وهمى، مانند  در جنس و فصل، و چه عينى باشد، چون انقسام در ماه و صورت،
کاملترين است و هيچ کثرتى در او نيست پس   خداوند تعالى در وحدت، انقسام به اعضا و اجزاء

 دال است بر اين که او از جميع وجوه احد از اين رو احد،. خداوند تعالى غايت و نهايت وحدت است
 زيرا مرکب خواهد شد و مرکب به اجزايش محتاج  چه اگر او اين چنين نباشد، اله نتواند بود،. است

 .است و اجزايش غير اويند، پس او نه واجب الوجود خواهد بود و نه مبدا کل
 کثرت، همانطور که موجب تنزه  بايد دانست که اين صفت، يعنى احديت تام و خالص از شايبه پس،

خداوند از جنس و فصل و ماده و صورت و جسميت و مقداريت و بعضيت و داراى عضو بودن و 
 .داشتن رنگ و ساير کيفيات انفعالى حسى است و موجب قوت و توان و امکان ديگران مى شود

امل و حيات سرمدى و اقتضاى آن دارد که او داراى هر صفت کمالى باشد؛ مانند علم تام و قدرت ک
 .مشيت و اراده تام و خير محض وجود و سخاى مطلق

زيرا هر کس دقت کند و تامل کافى نمايد، براى او ظاهر مى شود که احديت تامه و کامله، منبع همه 
 .و اگر طولانى نمى شد همه را يک به يک توضيح مى دادم. صفات کمال است



 
 

، پيش از اين گفته شد که صمديت دو تفسير و االله الصمد: اما قول خداوند تعالى که فرموده است
 سلبى است و  معنايش بنابر اول،. يکى چيزى که جوف و درون ندارد و دوم سيد و آقا. معنى دارد

چه هر چيزى که ماهيت دارد، از جهت اعتبار ماهيت، بايد قابليت عدم . آن اشاره به نفى ماهيت دارد
پس واجب . و اعتبارى جز وجود محض ندارد، قابل عدم نيستداشته باشد و چيزى که جهت 

يعنى او . بنابر تفسير دوم معنايش نسبى و اضافى مى شود. الوجود، از هر جهت صمد و حق است
 .حکمفرما و سيد همه و منشا جميع است؛ که در اين صورت از صفات اضافى مى باشد

معناى لغوى را، به سبب عدم : ن استولى وجه ديگرى نيز متصور است که آن عبارتند از اي
که عبارت است از فرد و يگانه  مناسبتش، با خداوند متعال، کنار گذاريم و صمد را بر معناى دومش،

حمل بر اين معنا، يا بدين طريق صورت مى . مطلق، يعنى واحد منزه از مثل و نظير، حمل نماييم
ماييم و يا آن را همچنان که گذشت، بر معناى گيرد که از همان ابتدا، صمد را بر اين معنا حمل ن

در اين صورت، صمد اشاره است به نفى شريک، . حمل نماييم احديت که مستلزم و احديت است، 
 .همانطور که احد نيز بر نفس انقسام دلالت دارد

پس تفکر کن و ببين که چگونه هويت و انيت خداى تعالى آشکار و شناخته مى شود و عيان مى 
که او خالق اين عالم است و سپس معلوم مى گردد امورى، چون ترکيب و امکان و ماهيت و گردد 

عموم و اشتراک و احتياج که به سبب آنها، اين عالم محتاج خالق و آفريدگار است، بايد از او سلب 
 .شوند والا موجب دور يا تسلسل مى گردند

ده را بيان کنند و سپس مسايل را ذکر از آن جا که روش محققين آن است که ابتدا، اصل و قاع
نمايند، پس در اين جا نيز ابتدا موجوديت الهى خداوند متعال بيان شده و سپس به واسطة آن، 

يکى از احکام . پس از آن، احکام سه گانه اى بر آن مترتب شده است. صمديت او بيان گرديده است
زيرا توليد . يابد، چه توليد، موجب ترکيب استسه گانه، اين است که ار او چيزى تولد نيافته و نمى 

 از ساير اجزا، که پس از آن ترقى نموده، به ذات و حقيقتى،  عبارت است از جدا شدن جزئى ناقص،
برابر اصل خود مى رسد، و واضح است که اگر بگوييم جزء و بعض ناقص است، مستلزم ترکيب 

و از او چيزى تولد نيافته : کش که فرموده استحکم ديگر، به وسيله کلام مبار. اصل و کل آن است
است، به بيان آمده است و علت اين که از او چيزى تولد نيابد، اين است که در غير اين صورت، 

 به علل و اسباب متعددى چون اعداد و احداث و ابقا و ترتيب و تکميل  حدوث و نقصان پيش آمده،
و کسى همتا و هم رتبه و ماند او : اوند که فرموده استبالاخره حکم سوم، با قول خد. نياز مى افتد

توضيحش اين است که اگر او کفو و همتايى در رتبه وجود داشته باشد، اگر . نيست، بيان شده است



پس نيازمند خداست و رتبة وجودى اش با او برابر نيست؛ بلکه از  ممکن الوجود باشد، ) همتا(او 
همان طور  و اگر او نيز واجب الوجود است،  ند همتايش باشد؟  پس چگونه مى توا او متاخر است،

پس اين نمونه . مستلزم ترکيب خواهد شد  با احديت تنافى داشته،  که مى دانى تعدد واجب الوجود،
 .»هايى بود از دقايق اسرار توحيد که در اين سوره مبارکه نهفته است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 باب سوم
 تدر اذکار و آداب اس

 
 



 
 .در اين باب دو موضوع را براى طالبان لقاء االله طرح مى نماييم

 اذکار و ادعيه اى که از خزنه علم خداوند و راز داران وحى او، که خدا نعمت لقايش را به آنان اول
چه اين . ارزانى داشته و آنان توسط اين ادعيه با خداى خود به مناجات مى نشستند، نقل مى نماييم

 . را از علايق دنيوى پاک مى کند و سالک را به لقاى پروردگارش راهنمايى مى نمايدادعيه قلب
 .منتخبى از آدابى است که طالبان لقا بايد بدانند دوم و

 نقل مى ابن خالويه خود، از سيد ابن طاووس در اعمال ماه شعبان از کتاب اقبال: اما اذکار و ادعيه
 :کند که او گفته است

 : مى خواندند عبارت بود ازماه شعبان و ائمه ديگر که در منانمناجات اميرمو«
الهى هب لى کمال الانقطاع اليک و ... اللهم صل على محمد و آل محمد و اسمع دعائى اذا دعوتک 

نظرها اليک، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه و  انر أبصار قلوبنا بضياء
 ...ز قدسک تصير ارواحنا معلقه بع

 ...الهى ان أنا متنى الغفله عن الاستعداد للقائک فقد نبهتنى المعرفه بکرم الائک 
خائفاً مراقباً يا ذالجلال و  و الحقنى بنور عزک الابهج فاکون لک عارفاً و عن سواک منحرفاً و منک

ن تو را مى بار خدايا بر محمد و آل محمد درود فرست و دعايم را گوش فرا ده چو(» ...الاکرم
و ديدگان قلبمان را به نورت . خداوندا کمال انقطاع به سوى خود را به من عنايت فرما.... خوانم 

منور گردان تا حجابهاى نور را بدرد و به معدن عظمت برسد و ارواحمان به عزت قدس تو مرتبط 
ناخت به کرم آلاى تو بار خدايا اگر غفلت مرا از استعداد لقاى تو در خوابکرده است، ش...! گردند

مرا به نور روشن عزتت لاحق گردان تا به تو عارف . مرا از آن خواب غفلت بيدارى داده است
 !)اى صاحب جلال و کرم. شوم و از غير تو روى گردان و از تو ترسان و مراقب

 . نيز اين دعا را در بحار ذکر کرده استعلامه مجلسى
 دعايى را نقل مى کند که از ناحيه مبارکه  دعاهاى ماه رجب،باز سيد ابن طاووس در همين کتاب از 

 در هر روز از ماه ،بسم االله الرحمن الرحيم آموخته شده است،  به محمد بن عثمان)عج(امام زمان 
 :رجب بخوان

اللهم انى اسئلک بمعانى جميع ما يدعوک به ولاه أمرک المأمونون على سرک المتبشرون 
صفون لقدرتک المعلنون لعظمتک و اسألک بما نطق فيهم من مشيتک، بأمرک الوا) المستسرون(

فجعلتهم معادن لکماتک و أرکاناً لتوحيدک و آياتک و مقاماتک التى لا تعطيل لها فى کل مکان 
لا فرق بينک و بينها الا انهم عبادک و خلقک فتقها و رتقها بيدک بدوها  يعرفک بها من عرفک، 

ار خدايا ترا به معانى و بواطن آنچه که با آن واليان امرت، که امين سر ب( »....منک و عودها اليک



و به آنچه که در   و وصف کننده قدرت تو، اعلان کننده عظمت تو هستند مى خوانم،  و مبشر امر تو،
آن از مشيّت تو سخن گفتند مى خوانم، پس آنها را معادن کلمات و ارکا توحيد و آيات و مقاماتت 

که در هيچ مکانى بر ايشان تعطيلى نيست و هر کس بخواهد توسط آنها تو را مى شناسد قرار دادى 
و فرقى ميان تو و آنها نيست مگر اين که آنها بندگان تو و خلقتت هستند و فتق و رتق آنها به 

 !)و به سوى تو برگشت دارند از تو نشات مى گيرند، .دست توست
داست و حقايق آن، گرچه ادارک مى شوند، ولى به وصف اين مناجات از اسرار مکنون و مخزون خ

اگر بخواهيم با توان ناچيز خود به .  مى تواند به آن برسد هر کس که دل داشته باشد،. نمى آيند
. شرح و بسط آن بپردازيم، بحث چنان به درازا مى کشد که نياز به تاليف کتابى مستقل مى افتد

به » الا انهم عبادک« و نيز ضمير منصوب در »نهابي« و »بها« و »لها«ضمير مجرور در 
 »مقامات«براى ذوى العقول است و از آنجا که هم به » هم«ضمير .  رجوع مى کند»مقامات«

رجوع دارد، پس مقامات، از جملة ذوى العقولند و البته جايز است که براى حقيقتى گاهى ضمير 
و علم آدم الاسماء کلها ثم « : شود؛ مانند آيهذوى العقول و گاهى ضمير غير ذوى العقول استعمال 

که .)  به آدم همه اسما را آموخت؛ سپس آنها را به ملايکه عرضه کرد(؛ »عرضهم على الملئکه
درمرتبه دوم، ضمير ذوى العقول آورده شده، تا اشاره کند به اين که مراد از اسماء ، اسما و الفاظ 

 از علوم ادبى شمرده مى شود و اين موجب شرح صدر و دال بر معانى نيستند؛ چون معرفت الفاظ
 .سعه ذات نمى شوند؛ بلکه مراد از آنها حقايق مخلوقات و مقامات دارالوجود است

مرتبه انسان کامل عبارت «:  قيصرى مى گويد»لا فرق بينک و بينها الاانهم عبادک«درباره جمله 
و .  نفوس کلى و جزئى را در خود جمع کنداز اين است که تمام مراتب الهى و هستى، از عقول و

و اين مرتبه را مرتبة عمائيه، نيز . نيز تمام مراتب طبيعت را، تا پايينترين مرتبه وجود، دارا باشد
از اين . مى گويند که با مرتبه الهى برابرى ميکند، و ميان آنها جز به ربوبيت و مربوبيت فرق نيست

 .)١١چاپ ناصرى، ص  ، مقدمه شرح الفصول،قيصرى(…» روست که انسان خليفه است
از خاندان  سخن قيصرى را به اين جهت نقل کرديم که بدانى، هر چه که عرفاى بزرگ ميگويند، 

 .آرى آنان چشمه هاى حکمت و معرفت و عرفان و گنجينه هاى حقايقند. نبوت اقتباس کرده اند
 :آمده است) ع (دعاى عرفه امام حسيندر 
 آلاثار يوجب بعد المزار فاجمعنى عليک بخدمه توصلنى اليک کيف يستدل عليک الهى ترددى فى«

بما هو فى وجوده مفتقر اليک ايکون لغيرک من الظهور ما ليس لک حتى يکون هو المظهر لک؟ 
متى غبت حتى تحتاج الى دليل يدل عليک؟ و متى بعدت حتى تکون الاثار، هى التى توصل اليک؟ 

الهى امرت . ها رقيباً و خسرت صفقه عبد لم تجعل له من حبّک نصيباعميت عين لا تراک علي
بالرجوع الى الاثار فارجعنى اليک بکسوه الانوار و هدايه الاستبصار حتى ارجع اليک منها مصون 



الهى هذا ذلى . السرعن النظر اليها، و مرفوع الهمه عن الاعتماد عليها انک على کل شى ء قدير
فاهدنى  و بک أستدل عليک،  حالى لا يخفى عليک منک اطلب الوصل اليک،ظاهر بين يديک و هذا

) بسترک(بنورک اليک و أقمنى بصدق العبوديه بين يدک الهى علمنى علمک المخزون وصنى بسرک 
 .المصون

 الهى تردد در آثار موجب بُعد مزار ! (الهى حققنى بحقائق اهل القرب و اسلک بى مسلک اهل الجذب
به من خدمتى ده که مرا به تو برساند؛ به چيزى که در وجودش نيازمند به توست  پس  مى شود،

چگونه بر تو استدلال مى توان کرد؟ آيا غير تو ظهورى دارند که تو ندارى تا مُظهِر تو باشد؟ کى تو 
 کى تو دور شدى تا آثار، چيزى باشند که غايب شدى تا نياز به دليلى پيدا کنى که بر تو دلالت کند؟

زيان کاراست دست بنده اى . کور است چشمى که نمى بيند تو مراقب اويى انسان را به تو برسانند؟ 
 . که از محبت به او نصيبى نرسيده است

دستور دادى به رجوع کردن به آثار، پس مرا با کسوت انوار و هدايت استبصار به سوى ! بار خدايا
 که اعتمادى و مددى از آنها جويم به سوى تو آيم تو تا بدون نظر بدانها و بدون آن! خودت برگردان

وصال تو . ذلت من نزد تو ظاهر است و حالم بر تو آشکار! بار خدايا. که بر تدبر هر چيز قادرى
پس مرا با نورت به سوى خود هدايت کن و با صدق عبوديت، . خواهم و با خودت بر تو استدلال کنم

 !زونت را به من بياموز و مرا با سرّ حفظ کننده ات، محفوظ دارعلم مخ! خدايا! نزد خود مقيمم ساز 
 !)مرا به حقايق اهل قرب و اصل گردان و از راه اهل جذب به سوى خود سلوک ده! بار خدايا
) ع (امام جواد نقل مى کند که به از محمد بن فرج کافى،  در باب دعاى بعد از نماز در کتاب کلينى

خواسته است که اين دعا را به او بياموزد و کلينى اين دعا را ذکر کرده نامه نوشته و از آن حضرت 
 :و نوشته است که قسمتى از آن عبارت است از

و اسألک الرضا بالقضاء و برکه الموت بعد العيش و برد العيش بعد الموت و لذه النظر وجهک و «
رضا را در مقابل قضا ... (» ...مضره و لا فتنه مضله شوقاً الى رؤيتک و لقائک من غير ضراء 
و زندگى خوش را پس از مرگ، و لذت نظر و شوق به  مسالت کنم و برکت مرگ را بعد از زندگى،

 )٣٩٩ص ،٢کافى، معرب، ج ...! (وجه ات، و رؤيتت و لقايت را بدون ضرر مضرّ و فتنه مضلّ 
ى السر و العلانيه و و أسالک خشيتک ف«: آمده است) ع (امام موسى کاظمو در دعاى روز دوشنبه 

العدل فى الرضا و الغضب و القصد فى الغنى و الفقر و ان تحبب الى لقاءک فى غير ضراء مضره و 
خشيت تو را در سرّ و عيان مسالت مى کنم و عدل را در هنگام رضا ) بار خدايا( (»... لا فتنه مضله

رر و مضرّ و فتنه مضلّ دوست و غضب، و ميانه روى و در غنا و فقر و اين که لقايت را بدون ض
ذکر کرده ) ١١٥ص(و در مصباح ) ١٨٨ص (نيز اين دعا را در بلد الامين  کفعمى ....!) داشته باشم

 .است



خدايا مرا (» و أخفنى مقامک و شوقنى لقاءک«: در دعاى چهل و هفتم صحيفه سجاديه آمده است
 !)از مقامت بترسان و به لقايت مشتاق کن

مرحوم مجلسى و . نقل شده است) ع(امام زين العابدين  در مناجات پانزدهم از همچنين دعاى فوق
 . نيز آن را ذکر کرده اندشيخ حر عاملى و صاحب وسايل

 : آمده استمناجات الخائفيندر 
و ليتنى علمت أمن اهل السعاده جعلتنى و بقربک و جوارک خصصتنى فتقر بذلک عينى و تطمئن « 

لق على موحديک ابواب رحمتک و لا تحجب مشتاقيک عن النظر الى جميل الهى لا تغ... له نفسى 
 اى کاش مى دانستم که آيا مرا از اهل سعادت قرار دادى و به قرب و جوارت (»...رؤيتک 

بر موحدانت درهاى ! ؟ بارخدايا...مخصوص گردانيدى تا به آن چشمم روشن شود و نفسم مطمئن
 ...!) ؤيت جمليت محروم مگردانرحمتت را مشتاقانت را از نظر به ر
 : در مناجات الراغبين وارد شده است

و ان أنا متنى الغفله عن ... الهى ان کان قل زادى فى المسير اليک فلقد حسن ظنى بالتوکل عليک «
 ...بکرمک و آلائک ) المغفره ـ خ ل(الاستعداد للقائک فقد نبّهتنى المعرفه 

و ابتهل اليک بعواطف رحمتک و لطائف برّک ان تحقق اسألک بسبحات وجهک و بانوار قدسک 
ظنى بما اؤمّله من جزيل اکرامک و جميل انعامک فى القربى منک و الزلفى لديک و التمتع بالمنظر 

اگر چه توشه ام براى سير به سوى تو کم است ولى در توکل به تو حسن ظن ! بار خدايا. (»اليک
اى لقايت در خواب فرو برده است معرفت به کرم والايت مرا، از اگر غفلت مرا از استعداد بر... دارم 

تو را به پاکى وجه و انوار قدست مى خوانم و به عواطف .... خواب غفلت بيدارى بخشيده است
رحمت و لطايف برت سوگند مى دهم که گمانم را آن گونه که از جزيل کرم و جميل انعامت در تقرب 

 !)بهره مندى از نظر به تو دارم محقق گردانىبه تو و مقام گرفتن نزد تو و 
 :  آمده استمناجات المطيعين اللهدر 
اللهم احملنا فى سفن نجاتک و متعنا بلذيذ مناجاتک و اوردنا حياض حبک، و اذقنا حلاوه ودّک و «

ن ما را بر کشتيهاى نجاتت بنشان و از لذايذ مناجاتت بهره مند گردان و به ميادي! بار خدايا(» قربک
 !)محبتت وارد نما و حلاوت و شيرينى ذکر و قربت را به ما بچشان

 :  آمده استمناجات المريديندر 
و لقاؤک قره عينى و وصلک منى نفسى، و اليک شوقى و فى محبتک و لهى والى هواک «

 و فى  صبابتى و رضاک بغيتى، و رؤيتک حاجتى و جوارک، طلبى، و قربک غايه سؤلى
لقاى تو نور چشمم و وصال تو آرزوى من است؛ تنها به . (»)روحى(حتى مناجاتک انسى و را

رضاى تو هدف من، و . هواى تو، عشق من است. تو شوق مى ورزم و در عشق تو سوزانم



رؤيت تو حاجتم و جوار تو نيازم و قرب تو غايت خواستة من است و راحتى و انسم به مناجات 
 !)توست

 :  آمده استمناجات المحبيندر 
و من ذا الذى انس بقربک فابتغى عنک ! الهى من ذا الذى ذاق حلاوه محبتک، فرام منک بدلاً؟«

الهى فاجعلنا ممن اصطفيته لقربک و ولايتک، و اخلصته لودک و محبتک، و شوقته الى ! حولا؟
الهى چه (. »و اجتبيته لمشاهدتک... و متعته بالنظر الى وجهک. لقاءک و رضيته بقضاءک

چه کسى به قربت انس گرفت !  محبت تو چشيد و کسى ديگر را به جاى تو برگزيد؟کسى حلاوت
الهى پس ما را از کسانى قرار ده که به قرب و ولايتت برگزيدى و به ! و خواستار غير آن شد؟

محبتت خالص گردانيدى و به لقايت مشتاق نمودى و به ولايتت برگزيدى و به قضايت راضى 
 !)براى مشاهده ات انتخاب کردى... نظر به وجهت را عنايت فرمودى و نمودى و به آنان نعمت 

 :  آمده استمناجات المتوسليندر 
و اقررت اعينهم  و اجعلنى من صفوتک الذين أحللتهم بحبوحه جنتک و بوأتهم دار کرامتک، «

دگانت و مرا از کسانى از برگزي. (»بالنظر اليک يوم لقائک، و اورثتهم منازل الصدق فى جوارک
قرار ده که به بهشت وارد ساختى و در دار کرامتت ماوى دادى و در روز لقايت چشمانشان را 
با نظر به خودت روشن ساختى و آنان را وارث منازل صدق و راستى درجوار خودت قرار 

 !)دادى
 :  آمده استمناجات المفتقريندر 

ولع مرا جز لقاى . (» النظر الى وجهکو لو عتى لا يطفيها الا لقاؤک و شوقى اليک لا يبله الا«
تو خاموش نمى کند و شوق مرا جز نظر به وجه تو سيراب نمى سازد و حرارت شوقم را به تو، 

 .)جز نظر به روى تو سرد نمى گرداند
 :شده استمناجات العارفين وارد در 

ت بالنظر الى و قر... فهم الى أوکار الافکار يأوون، و فى رياض القرب و المکاشفه يرتعون «
افکار ماوى  پس آنها در لانة. (»و ما أعذب شرب قربک ما اطيب طعم حبک،... محبوبهم أعينهم 

و ديدگانشان با نظر به محبوبشان روشن مى ... مى گزينند و در باغ قرب و مکاشفه مى خرامند
 !)چه خوش است طعم حب تو و چه گواراست شراب قرب تو... شود

 :  آمده استنمناجات الذاکريو در 
فلا تطمئن القلوب الا بذکراک و لا تسکن النفوس الا عند رؤياک و استغفرک من کل لذه بغير «

 قلوب جز با ذکر تو آرام نمى .(»و من کل سرور بغير قربک ذکرک، و من کل راحه بغير انسک،



حتى غير از هر لذتى جز ذکر تو و از هر را... گيرند و نفوس جز به رويت تو ساکن نمى شوند
 .) انس تو و از هر سرورى جز به قرب تو استغفار مى کنم

ديدگان ما را در روز لقايت به (» و اقر أعيننا يوم لقاءک برؤيتک«:  استمناجات الزاهديندر 
 !)رويتت روشن گردان

بر تو لازم است که اين مناجاتها را على الخصوص، مناجات عارفان و محبان را بخوانى، چون قلب 
 .لا و روشنى مى بخشندرا ج

و أتحفنى «: در آخر دعاى چهل و هفتم صحيفه سجاديه، که دعاى عرفه آن حضرت است، آمده است
بتحفه من تحفاتک، و اجعل تجارتى رابحه و کرتى غير خاسره و اخفنى مقامک، و شوقنى 

ر ده و مجاهده ام تحفه اى از تحفه هايت را به من ارزانى دار و تجارتم را سود آور قرا (»...لقاءک
 .)را فايق گردان و از مقامت مرا بترسان و به لقايت مشتاق گردان

و او ) ع(توحيد صدوق، زياد بن منذر، از امام باقر از کتاب »فى أنه عزوجل لا يعرف الا به«در باب 
اى اميرمومنان با چه چيز : مردى برخاست و گفت«: هم از جدش اميرمومنان نقل مى فرمايد که

 يت را شناختى؟خدا
و چون عزم . با شکسته شدن عزمها و همتها؛ چون تصميم به انجام کارى گرفتم، مانع شد: فرمود

 .کسى است جز من کردم پس قضاى الهى با عزمم مخالفت نمود؛ پس دريافتم که مدبر،
 چه باعث شد شکر نعمتهاى او را به جاى آورى؟: مرد گفت
 که خداوند، آنها را از من دور نمود و غير مرا دچار آن به بلايا نگريستم: فرمود) ع(حضرت 

ساخت؛ از اين رو دريافتم که او به من نعمت ارزانى داشته است، پس شکرش را بر خود لازم 
 . دانستم

 چرا لقايش را دوست دارى؟: مرد پرسيد
 دانستم که چون دريافتم که براى من دين فرشتگان و فرستادگان و پيامبرانش را برگزيده؛: فرمود

 .پس مشتاق لقايش شدم. مرا گرامى داشته و فراموشم نکرده است
، نقل مى کند سفيان بن عيينه از »الاهتمام بامور المسلمين و النصيحه لهم و نفعهم« در باب کلينى

 :شنيدم که فرمود) ع(از امام صادق «: که گفته است
اين بهتر، به لقاى خدايت مشرف نخواهى چه با عملى از ! بر تو باد نصيحت و خيرخواهى خلق خدا

 .»شد
 

لا فرق : يعنى عبارت) (ع(بدان که دو توقيع شريفى که پيش از اين ذکر گشت که از ناحيه مقدس 
و ( بود و ديگرى کلام قيصرى، که در ذيل آن مرقوم بود )بينک و بينها الا انهم عبادک و خلقک



گويى که معنا و وجه ) جز به واسطه ربوبيت و مربوبيتتفاوتى ميان آنها نيست : عبارت بود از
پنجمى را براى وحدت وجود بيان مى کند که بالاتر و والاتر و نيز دقيقتر و شريفتر از چهار وجه 

 نيز بدان وجه اشاره خواجه صائن الدين اصفهانى  شايد کلام عارف ربانى،. مسبوق الذکر است
ن و تقيديش به صورت عبدى که از شؤون ذاتيه اوست عابد او به اعتبار تعيّ«: داردکه گفته است

و بدان که شهود اتم و اکمل اقتضاى آن دارد که هر چيزى که آيينه . است و به اعتبار اطلاقش معبود
و محل تجلى و مظهر و عين و مانند آن باشد چيزى جز تعينات صور احوال حق نباشد که ميانشان 

 هويت او در عين هر فردى از   و حق از اين جهت که باطن است،از نظر حکم تفاوت برقرار است،
 .» متجلى است افراد و هر حالى از احوال متميزه که ظاهر و غايت مى شوند،

بار خدايا فهم آنچه را که در کلمات تامه ات نهاده شده . و البته خدا به مراد اوليايش عالمتر است
 .»االله نفسه و االله رؤوف بالعباديحذرکم «!  به ما نيز ارزانى گردان است،

 اى برتر از خيال و قياس و گمان و وهم
 وز آنچه گفته اند و شنيده ايم و خوانده ايم

 مجلـس تمام گشت به آخر رسيد عمـر
     ما همچنـان در اول وصـف تو مـانده ايم

 : و اما موضوع دوم
خداوند متعال در قرآن کريم . از کندبايد گفت که انسان تنها با دو بال علم و عمل مى تواند پرو

آدمى را جز آنچه که به . (»و ان ليس للانسان الا ما سعى و ان سعيه سوف يرى«: فرموده است
در دنيا و (نخواهد بود و البته انسان پاداش سعى خود را ) ثواب و جزائى(سعى خود بدان رسد 

 )٤٠و ٣٩: نجم. (بزودى خواهد ديد) برزخ
 

و )٣٥: نازعات. ( روزى که انسان سعى خود را به ياد مى آورد.(»لانسان ما سعىيوم يتذکر ا« و 
هر کس آخرت را . (»و من أراد الاخره و سعى لها سعيها و هو مومن فاولئک کان سعيهم مشکوراً«

: اسراء . (بخواهد و براى آن سعى کند در حالى که مومن است، سعى اش مشکور واقع مى شود
هر کس اميد به . (»لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً و لا يشرک بعباده ربه احداًفمن يرجوا « و )٢٠

کسى را شريکش  لقاى پروردگار خود داشته باشد، بايد عمل صالح انجام دهد و در عبادت او، 
 )آخر کهف. (نسازد

 چرا که آنچه که در خارج ذات توست در!  تأمل و تدبر کن» ليس للانسان الا ما سعى«در آيه 
پس براى آنچه که از آن توست و يا در حقيقت، . حقيقت از آن توست؛ بلکه تنها، ارتباطى با تو دارد

 .چون با براهين عقلى و نقلى ثابت است که عاقل و معقول متحدند! تو اويى و او توست، سعى کن



ه از کمال جوهر عاقل اين است ک«:  در نمط هشتم از کتاب اشارات نيکو گفته استشيخ الرئيس
سپس کل وجود که از شائبه غير . جلوة حق اول، به مقدارى که در توانش است در او ظهور يابد

 از جواهر عقلى عالى، و سپس جواهر روحانى آسمانى، در او تمثّل   بعد از حق اول، عادى است،
 .» تمثّلى که از ذاتش دوگانگى و تمايزى نداشته باشد يابد،

و . ن نيست و علم به شى ء غير از نيل به آن و وجدان و حصولش استبدان که خبر، چون ديدن بعي
زيرا اولى مراحلى . تا چه رسد به مرتبه حق اليقين مرتبه علم اليقين به مرتبه عين اليقين نمى رسد،

چند، از دومى فاصله دارد و نيز دومى از سومى، شيخ الرئيس در اواخر نمط نهم از کتاب اشارات 
 نه از  س خواهد که اهل مشاهده شود، نه مشافهه، و از واصلان به عين باشد،هر ک«: گفته است

 .»...شنوندگان صدا
محال  بدان که تعبير از اين درجات، «:  نيز در شرح، بعد از بيان درجات مى گويدخواجه طوسى

چه عبارات براى معانى وضع شده اند که اهل لغت آنها را تصور نموده اند و سپس حفظ . است
اما آن چه که . بعد، اين وضع را به ديگران تفهيم نموده و تعليم داده اند. موده و به زبان آورده اندن

کس به آن نرسد، جز آن که از ذات خود، چه رسد به قواى بدنى ـ غايب است، نمى توان در مقابل 
ومات با خيالات، همچنان که معقولات با اوهام، و موه. آن الفاظى وضع کرد؛ چه رسد به تعبير از آن

 درک نمى شوند، چيزى که بايد با عين اليقين ديده شود، ممکن نيست با علم  و متخيلات با حواس،
 سعى و تلاش کند تا با  پس لازم است، کسى که مى خواهد به اين درجه برسد،. اليقين درک گردد

 .»مشاهده و عيان به آن برسد؛ نه با برهان
 . پيش از اين گذشت دربارة آن،) ع (امام صادقايش توضيح ما در اين مورد و فرم

جز با عمل صالح و اخلاص در عبادت؛ چنان که . بايد اضافه کرد که نمى توان به لقاى او دست يافت
در آيه کريمة کهف آمده است و اين براى کسى ميسر است که از علايق نفسانى و خاطرات دنيوى 

 لذايذ عقلى حاصل نمى شود و در نتيجه در سالک شوقى ايجاد و الا با اشتغال به دنيا،. خلاصى يابد
 در نمط شيخ الرئيس. اگر کسى به عبادت عشق نمى ورزد، به علت وجود اين موانع است. نمى شود

به  اگر در بدن مانى و به علاقه هاى آن مشغول شوى، «: هشتم از اشارات، چه خوب گفته است
پس بدان که قصور از توست نه .  به ضد آن دچار خواهى شدو. کمالى که لايق آنى دست نمى يابى

 .»از او
 بدن  علاوه بر لباس که بر تن دارى،«: در فصوص چه نيکو گفته استمعلم ثاتى، فارابى، همچنين 

پس بکوش تا اين حجاب را رفع نمايى، تا لا حق شوى و در طلب آنچه . پرده است نيز به نوبة خود، 
! و اگر ايمن مانى خوشا به حالت! اگر معذب شوى واى بر تو.  است نباشىدر علاقه و مباشرت آن

 چيزهايى را مى بينى که هيچ چشمى  در اوج ملکون هستى، که در اين صورت تو در پوشش بدنت، 



  پس حق،. نديده، و مى شنوى آنچه را که هيچ گوشى نشينده و بر قلب هيچ کس خطور نکرده است
 .»ا نزد او به تنهايى روىعهدى با تو بسته است، ت

کلامى  ،»در طلب آنچه در علاقه و مباشرت آن است نباشى« : در آن جا که گفت اين سخن فارابى، 
آن را تفسير مى کند؛ آن مقامات العارفين عميق و ژرف است که سخن ابن سينا در آخر نمط نهم در 

ن صورت او در حکم کسى است در اي. گاهى عارف از هر چيزى غافل مى شود«: جا که گفته است
 .»که مکلف نيست، چه تکليف، براى کسى است که بتواند تکليف را بداند و به تعقل آورد

  اين که، گاهى عارف در حال اتصال به عالم قدس،» :  در شرح گفته استخواجه نصيرالدين طوسى
  ف شرعى صادر مى شود،از اين عالم بى خبر و از همه چيز غافل مى گردد و از او إخلاص در تکالي

زيرا تکليف . ولى در عين حال گناهکار هم نيست، بدين سبب است که او در حکم غير مکلف است
 تعلق مى گيرد؛ يا به کسى که با ترک تکليف، به  فقط به کسى که تکليف را بداند و به تعقل آورد،

 و غافل و کودکان که در حکم  مانند شخص در حال خواب گناه مى افتد اگر تکليف را ندانسته باشد،
 : و به اين معنا، خواجه عبداالله انصارى اشاره کرده و گفته است. »مکلفند

 :آنچه مست مى کند، او را گناه نيست و حافظ گفته است. صاحب غلبه عشق، از خود آگاه نيست«
 رشته تسبيحم ار بگسست معذورم بدار

 دستم اندر ساعد ساقى سيمين ساق بود
بر گلشن راز شبسترى و شرح امير اسماعيل شنب غازانى تبريزى بر  ، شرح لاهيجىدر اين مطلب 

 .فصوص فارابى بيشتر توضيح داده شده است
آنان در «: از فارابى اقتباس نموده و گفته استمقامات العارفين  در نمط نهم از اشارات در ابن سينا

 . »عالم قدس رفته اندولى در واقع از آن بيرون آمده و به . پوشش بدن هستند
که آن حضرت در وصف ) ع (اميرالمومنين علىاين سخن فارابى هم اقتباسى است از کلام گهربار 

در آن هستند ولى از آن . آنان مردمى از اهل دنيايند، ولى اهل آن نيستند«: زاهدان فرموده است
 .»نيستند

ها بدنهايشان؛ چرا که أرواحشان متعلق به آنان با دنيا همراهند، ولى تن«: و به کميل بن زياد فرمود
 .»محل اعلاست

 :و سعدى در اين باره سروده است
 هرگز وجود حاضر و غايب شنيده اى

 من در ميان جمع و دلم جاى ديگر است
از حديث نبوى اقتباس شده » چيزهايى را مى بينى که هيچ چشمى نديده است « :آنجا که گفته است
 :است که مى فرمايد



 براى بندگان صالح خود بهشتى را آماده نموده ام که آن را هيچ چشمى  : تعالى فرموده استخداى«
 .»نديده و هيچ گوشى نشنيده و قلبى درک نکرده است

 :آنجا که گفته است
لا يملکون «: ، اشاره است به آيه شريفه»پس با تو عهد بسته است که به تنهايى نزد او روى«

. شفاعتى نيست جز براى کسانى که نزد خدا عهد بسته اند. (»الرحمن عهداًالشفاعه الا من اتخذ عند 
 )٨٨: مريم(

: ، اشاره است به آيه شريفه»به تنهايى نزد او روى « :همچنين، مقصود فارابى از اين که گفته است
 )٩٦: مريم. (همه آنان در روز قيامت به تنهايى خواهند آمد( .»و کلهم آتيه يوم القيمه فرداً«

هر کس نفس خود را بشناسد خداى خود را شناخته .  نردبان معرفت خداست بدان که معرفت نفس،
: آمده است) ع (اميرمومنان و امام صادقدر روايتى از . است؛ چنان که اجمالاً بدان اشاره شد

صورت انسانى از بزرگترين حجتهاى خدا بر خلقش است؛ و آن کتابى است که با دست خودش «
بنايى است که با حکمتش بنا کرده و مجموع صورتهاى عالميان است، آن مختصرى از نوشته و 

لوح محفوظ و شاهد بر هر غايب، و حجت بر هر منکر، و راه راست به هر خير و نيکى است، و 
 .»پلى است که ميان بهشت و جهنم کشيده شده است

 سزاوار است   به جانم قسم،اين خبر شريف يکى از ابواب معارفه حقه و اسرار مکنونه است و
 به تاليف  و شرح اين مساله ما را از مطلب خارج ساخته،. درباره آن گفته شودکه اين همة کلام است

 در  از آنجا که صورت انسانى مجموع صور عالميان است،. کتاب جداگانه اى مجبور مى سازد
رساله (نان که در رساله کندى چ. »از خويش است فلسفه معرفت انسان، «: تعريف فلسفه گفته اند

کندى براى . در تعريف اشيا نيز آمده است .) ١٧٣ص . کندى، چاپ مصر، حدود الاشياء و رسومها
و بعد از نقل آن گفته . فلسفه، شش تعريف را از قدما ذکرکرده است که اين تعريف يکى از آنهاست

شيا، يا اجسامند و يا لا اجسام، و وقتى که ا. اين سخن، فرجامى شريف و باطنى عميق دارد«: است
لا اجسام يا جوهر است و يا عرض، و انسان مجموعى از جسم و نفس و اعراض است، و همچنين 
نفس، جوهر است و نه جسم، پس چون او ذاتش را شناخت، جسم را با اعراضش و همچنين عرض 

 به همه چيز آگاه شده  ت،وقتى همه اينها را دانس.  شناخته است اول و جوهرى را که جسم نيست،
 .»از اين رو حکما انسان را عالم اصغر ناميده اند. است

: انسان را سه عالم است«:  مى گويدلقاء االله موسوم به   در کتابش،ميرزا جواد ملکىعارف متنزه، 
از جهت حقيقت و انسيت . »عالم حس و شهادت، و عالم خيال و مثال، و عالم عقل و حقيقت

:  خداوند متعال مى فرمايد  او از عالم طبيعت شروع شده است؛ چنانکه در آيه کريمه،خاصش، عوالم
 پس اين عالم براى او بالفعل گشته، او نفس و حقيقتش را با اين عالم و بدأ خلق الانسان من طين



بلکه اگر از عارف يا عالمى، سخنى از وجود دو عالم ديگر بشنود انکار مى کند و يا . مى شناسد
 تکفيرش مى کند؛ چرا که براى او عالم طبيعى به صورت  ى وصف عالم عقلى اش را خبر دهد،کس

براى او عالم ديگرى جز عالم طبيعت، به . بالفعل، موجود است و دو عالم ديگر به صورت بالقوه
طور کامل کشف نشده و تنها آثارى از عالم مثال و مقدار ناچيزى از عالم عقل براى او مکشوف 

 . استگشته
چون در دو عالم ديگر با حيوانات هم جنس خود شريک است؛  اما انسانيت او با عالم عقلش است، 

اين سه عالم و . اگر چه اين دو عالم او نيز از عوالم ساير حيوانات رتبه و مقامى شريفتر دارد
ه و فرموده در دعاى سجده شب نيمه شعبان آورده و بدان اشاره نمود) ع(امام سجادترتيبشان را، 

 .و سجد لک سوادى و خيالى و بياضى: است
 عالم مثالش، عالمى  خلاصه، عالم حسى انسان، عبارت از بدن اوست که داراى ماده و صورت است،

است که حقايق آن صورى عارى از ماده اند و عالم عقلى اش عالمى است که حقيقت و نفس اوست؛ 
 .بدون ماده و صورت

پس آن که در عالم . لوازم و آثار ويژه اى دارند که لازمه فعليتشان استهر يک از اين عوالم، 
و آثار آن در او تحقق يابد و به حکم آن به حرکت در آيد و آثار عالم عقلى اش  طبيعت فرو رود، 

بلکه فرومايه تر خواهد شد؛ چنان   پس در زمين ماندگار شده، موجودى چون حيوان،  ضعيف گردد،
آنان نيستند، جز مانند چهار . (نعام بل هم اضل سبيلا  کالا ان هم الا: ل فرموده استکه خداوند متعا

اما هر کس به سوى عالم عقل ترقى نمايد و آثار عالم عقل .) پايان و بل، از آنها نيز فرو مايه ترند
 بر آثار عوالم ديگر غلبه کند و حاکم در مملکت وجودش، عقل باشد، موجودى روحانى مى شود و

در عقلانيت تکامل يافته، حقيقت و نفس و روحش بر او کشف مى گردد و حجابهاى ظلمانى بر کنار 
من عرف نفسه فقد «حديث  مى رود وبلکه حجابهاى نورانى هم برداشته مى شوند و در حق او، 

 حال که اين مطالب اجمالى را دريافتى، به تفصيل لوازم هر يک از عوالم. ، محقق ميشود»عرف ربه
بپرداز و به تدبير سفر اقدام نما و بر خداى رحيم توکل کن و از او يارى بخواه و در امورکلى و 

 !جزئى خود به اولياى او توسل جوى
بدان که عالم حس عالم مرگ و فنا و فقدان و تاريکى و جهل است و داراى ماده اى سايل و زايل 

. از دو عالم ديگر، آن را شعور و اشعارى نيستبدون تبعيت .  همواره در تغيير و انقسام است بوده،
اما از جهت کثرت .  تنها به واسطة اعراض است؛ چه آن را وحدت اتصالى است ظهورش بر حس،

پس . از ديگرى معدوم و مفقود است مقدارى و قابل تجزيه اش با فرض تقسيم، هر يک از اجزا، 
ده، همواره همراه عدم است و بلکه سبب، اين است که ما. همه، از همه غايب است و معدوم

 .جوهرى ظلمانى بوده، نخستين ظلمتى است که پديد آمده است



صور نور را قبول مى کند و  از آنجا که ماده در ذات خود بالقوه است و اصلش از عالم نور است، 
ود و در اين نشأت است که نور و ظلمت با يکديگر آميخته است و وج. ظلمتش با آن از بين مى رود

زمان محتاج شده است و  به علت ضعفش، به گاهوارة مکان و داية . ظهورش به ضعف گراييده است
در حديث قدسى آمده (افرادى که بدان مختص شده اند أشقياى جن و انس و حيوان و نبات و جمادند 

اينان کسانى . )از وقتى که اجسام را آفريدم به آنها نظر ننموده ام: است که خداوند متعال مى فرمايد
. هستند که علمشان مختص به اين عالم است و فقط ظاهر زندگى دنيا را مى فهمند و از آخرت غافلند

عملشان از محسوسات تجاوز نمى کند و از عوالم بالا چيزى جز نام نميدانند و هر حکايتى که از آن 
اف و لوازم غير عالم خود را مى شنوند لوازم عالم خود را براى آن ثابت ميپندارند و آنچه از اوص

 . انکار مى کنند مى شنوند،
. خلاصه، چراگاه و محل انس و وطنشان همين عالم محسوس است و اهدافشان از آن تجاوز نمى کند

به گمان اينان، .  جاودانه خواهند ماند در زمين،: و اينان همان کسانى اند که در وصفشان گفتيم
روح حيوانى است و جمادات، موجوداتى اصيل و جواهرى قائم نفسشان همين بدن است و روحشان 

لذت را تنها در خوردن و نوشيدن و . بذات مى باشند که در عالم خلق شده و مکانى اشغال کرده اند
خيال و آرزو و تمام  ارضاى غريزه جنسى و نيل به جاه و مقامى در دنيا مى دانند و فکر و ذکر، 

شوق بسيار . ست و به آنها انس گرفته اند و دوستشان مى دارندعلومشان متعلق به محسوسات ا
 .ديوانه و حيرانند دارند که به زخارف آن و شيرينى نيل به آن واصل شوند و بلکه چون عاشقى، 

 . با اين حال، بعضى از آنان به خدا و ملايکه و پيامبران و کتابهاى آسمانى ايمان دارند
ولى ضعيف است و نورش کم و ظلمت گناهان . مرگ زايل نمى شوند هنگام  و ايمانشان محکم بوده،

اينان کسانى هستند که به فلاح و رستگارى شان . با عمل بد مخلوط کرده اند عمل صالح را، . شديد
 . اميدى هست گرچه بعد از مدتى باشد

هنگامى که . آنان از اهل دوزخند. اما طايفه اول اشقياى کافرند و برايشان در آخرت جز آتش نيست
 هر چه از نور در اين  در روز قيامت، حقايق را غير آن متمايز شود، و فروع به اصول لا حق گردد،

هر يک از افعال و اخلاق به . عالم باشد به عوالم خود مى پيوندد و ظلمت و آتش آن باقى مى ماند
و فاعل و عاملشان آنچه که مناسب عالم قيامت است، از مار و عقرب و جز آن مبدل مى شوند 

و . هر کس خواهان دنيا و زينت آن باشد اعمال دنيوى اش به او مى رسد. بدانها عذاب مى بينند
 جزايش  اگر براى اينان عمل خيرى باشد،. ظلمى به آنها نمى شود و جز آتش چيزى برايشان نيست

 .ى شوددر دنيا به آنان مى رسد و يا در آخرت به مقدار آن، از عذابشان کاسته م



خلاصه، از آن جا که خلقت انسان از زمين شروع شده است، اگر بعد از آفريده شدن روح و عقل، 
باز در آن بماند و بدان انس بيابد و الفت بگيرد، از کسانى است که براى هميشه در زمين خواهد 

 .ماند و در قيامت به دوزخ مى پيوندد
لاصى يابد، يعنى آثار روح و عقل در او تحقق يابد و ولى چنانچه بعد از خلقت روح و عقل، از آن خ

  به عبارت روشنتر،. در قيامت به اعلى عليين صعود مى کند جسدى عقلانى و هيکلى نورانى شود، 
خداوند متعال انسان را در ابتداى خلقتش از گلِ آفريد و مدتى او را در شکل نطفه و علقه و مضغه و 

بعد به او حيات داد مدتى زنده بود تا اين که به او قدرت حرکت استخوان و گوشت باقى گذاشت و 
مدتى براين حال بود تا به او قدرت تمييز سود و زيان را هنايت فرمود و در نتيجه طالب نفع شد . داد

 .و از ضرر و زيان گريزان گشت
را خواستى  و او پس اگر ارادة او در تمام حرمات، تابع مشيت و ارادة خداوند جل جلاله باشد، 

مخالف مشيت الهى نماند، به مقام و رضا رسيده است و در بهشت جاودان خواهد شد؛ بهشتى که 
 .هر چه خواهند در آن است و از اين روست که نام خازن و کليددار آن، رضوان است

سه خصلت به او   هرکس به رضاى من عمل کند،  :در حديث معراج آمده است که خداى تعالى فرمود
به او طريق شکر و سپاسى را مى آموزم که جهل در آن نباشد، و ذکرى که نسيان و : دهممى 

فراموشى در آن نباشد، و محبت و عشق خود را چنان در دلش جاى مى دهم که محبت غير من را 
 .بر آن رجحان ندهد

خود و نه نه براى  سپس، چون بداند که قدرتش در قدرت خدا محو است و قدرتى براى غير خداوند، 
و من يتوکل «:  مقام توکل است؛ چنانکه خداوند فرموده است  مقامش،  قايل نباشد، براى ديگرى،

 .) هر کس به خدا توکل کند خدايش کفايت کند. (»على االله فهو حسبه
   تا خود را به خودى خود،  توانست عملش را نيز در علم خدا منتفى نمايد، و اگر علاوه بر اين،

آنان کسانى هستند که خدا به . (اولئک الذين انعم االله عليهم: مقام وحدت است د، اين مقام، چيزى ندان
 .) آنان نعمت ارزانى داشته است

در  ولى اگر تابع اراده و ميل خود باشد و در حرکات و سکنات خويش از هواى نفس پيروى کند، 
ميان خواست و هواى او، با   حالى که حق را نمى توان با خواست و هواى غيرش تبعيت نمود،

 معاندت و مخالفت به وجود مى آيد؛ تا اين که هوا و هوسش، او را به جهنم  خواست و مشيت الهى،
اين حالت و . هاويه ره مى نمايد و او را در غل و زنجيرهاى خواسته ها و اميالش به بند مى کشد

خازن و کليددار جهنم،  از اين رو، . ن استوضعيت اسرا و بندگان، در مقابل صاحبان و زندانبانان آنا
 .مالک ناميده شده است 



به خوارى و خذلان رسد، و چون از مرتبه و جايگاه جليل توحيد،  چون انسان از توکل روى گرداند، 
تا  »اولئک يلعنهم االله و يلعنهم الاعنون«واصل شودکه مکان لعنت است  به درکات سفلا،  باز ماند،  

 :زرگوار مى فرمايداين که اين ب
به عبارت ديگر،اين عالم، حالت و . مخفى نماند عوالمى که ذکر نموديم، همگى در اين عالمند«

عالم مثال، حالتى است لطيف تر و در . کيفيتى است که موجودات در حد و مرتبه اى از وجود دارند
 خورشيد و ماه بنگرد، چشم حسى که بينا باشد و با نور. باطن عالم مذکور است؛ نه خارج از آن

عالم حسى را با تمام کيفيات و صور حسى آن مى بيند، و آن  که چشم مثالى اش را نورى مثالى 
چه، . باشد و با نور کواکب مثالى بنگرد، مثال اين عالم را با کيفيات و صور مثالى اش مى بيند

 .حيثيت و مناسبتى مختلفند کيفيات عوالم و صورآن، هر کدام به حسب، 
شاهد بر اين اختلاف، پديدة خواب يا رويا و تعبير آن است، چه انسان گاهى خوابى مى بيند که 

مثلا در خواب، شير مى بيند، ولى آن را به علم تعبير مى کنند و بعد مى . مطابق صورت مثالى است
 .بين که اين تعبير صحيح بوده است؛ چرا که در خارج محقق گرديده است

احاديث بسيارى که در بيان احوال برزخ و قيامت و تجسم اعمال وارد شده است، همچنين اخبار و 
پس نتيجة حاصل از تمام آنچه که گفته شد، اين است که موجود حقيقى و . شاهد بر مدعاى ماست

مثلاً چون . واقعى، ذات خداى سبحان، در عالم خويش است و ساير عوالم از شؤون و تجليات اويند
. سپس تجلى دوم روى داد و عالم نفس پديدار گشت. ور يافت، عالم عقل پيدا شدبه تجلى اول ظه

همين طور تجلى يافت تا اين که عالم حس به آفرينش آمد پس درخارج، اوست که وجود حق و 
 . حقيقتى و ثابت است و هريک از شؤون او يکى از عوالم است؛ که در مرتبه خود کامل مى باشد

که آن  مى شود، آنها منتهى... فاتى است به أحسن عوالم و ضيق ترين و هر عالمى را آثار و ص
اين عالم کيفيتى است ويژه و صور و حدود مختلفى دارد که لازمه اين مرتبة . عالم محسوس است

 .وجود و آثار اين عالم، مخصوص خودش مى باشد. وجود است
از زمين و آسمان و جمادات و نباتان و  هر چه در آن ديده مى شود، . عالم رويا، از عالم مثال است

، عالمى است وسيع؛ بلکه  عالم مثال. صور و مناظر و نيز تصويرهاى خيالى، همه از عالم مثالند
 .در عالم مثال هيجده هزار عالم موجود است: حتى مى گويند. خود، عالمهاى بسيارى دارد

آن را در بعضى از   مجاز مى نمايد، است از بعضى عرفا که هر چه در شرع وارد شده است که نقل
  پس همانطور که شخص در حال خواب،. عوالم به صورت حقيقت و واقعيتى غير مجازى يافته اند

. آنچه را در خواب مى بيند، حالت و کيفيتى مثالى است که در عالم مثال بر او ظاهر مى گردد
کيفيت حسى است که براى او در عالم  حالت و  همچنين آنچه شخص بيدار در عالم حسى ما مى بيند،

 ...حس بيدار گشته است



ادراک ممکن نيست جز با نيل مُدرَک به ذات مُدرَک و اين نيل، يا از اين طريق است که مُدرَک از 
و يا از اين طريق که ذات آن را داخل در ذات خود  ذات خود خارج شود و به ذات مُدرَک برسد، 

و تنها راه ممکن، آن است که با ذات مُدرَک متحد شده، با صورت  است؛ ولى هر دو راه محال . نمايد
 به وجود  از اين رو  به اجسام،. خود تصورش نمايد؛ پس ذات عالم بذاتها، همان ذات جاهل نيست

 به صورت حصول اتحادى حاصل نمى  بماهى هى، خارجى آنها تعلق نمى گيرد، زيرا صور آنها، 
و اين حصول اتحادى که براى موادشان صورت مى پذيرد، به . شانگردد، جز براى مواد خود

 . صورت حصول علمى نيست؛ زيرا ماده امرى عدمى بوده، فقط جهت قوة موجودات است
پس چون براى . و در نفوس آنها، ذاتى نيست تا بتواند چيزى را درک کرده، بدان علم حاصل نمايد

ى که داراى اعتبار علمى است نيل يابند، و علم به صور خارجى اجسام محال باشد که به آن حصول
پس آنها نه خود به شى عالم   دست يافتنى نباشد،  خودشان هم به طريق معتبرى که قبلا گفته شد،

آنها  در نتيجه، .  نايل آيد هستند و نه کس مى تواند به حقيقت آنها، آن طورى که در واقع هست،
 به علم کسى   را دارند که صورى از آنها انتزاع يابد و آن صور،معلوم بالقوه اند؛ يعنى صلاحيت آن

آنها به مانند همان صور متنزعه، به تصور مى آيند، چه انفعالى منطبعات  آيد؛ و به عبارت ديگر 
با آن متحد  پس معلوم بالذات، از هر شى، صور ادراکى است که قائم به نفس بوده، . مواد محال است

 .ى آناست؛ نه ماده خارج
 بفعل است فقط براى عالمش معلوم است؛ پس معلوم هر عالمى غير از معلوم عالم  آنچه که معلوم،

مقصود از آنچه به تفصيل بيان شد، اين است . ديگر است؛ که در حقيقت عالم و علم و معلوم است
 رب صعود که سالک آگاه شودکه چگونه مى توان به معرفت نفس، نيل يافت و از آن، به قلة معرفت

نمود، و نيز استدلال به آنچه که تصديق اين حقيقت را براى سالک آسان نمايد و او را آماده قبول 
 و الا تفکر چيزى نيست مگر اين که شخص فکر  اصولى نمايد که فکر او را نفع و سود مى رساند،

جى سير و فکر مى کننده زمانى به تحليل و تجزيه نفس خويش مى پردازد، و بار ديگر در عالم خار
 مرتبه  براى اين شخص، آن عوالمى که معلوم و آشکارند،. کند و آن را به نقد و بررسى مى کشاند

سپس هر صورت ! ؟)يا نفس من چيست(او ازخود مى پرسد که من چيستم . اى از نفسش مى باشند
قيقت خود و نفسش بر تا اين که ح و خيالى را از قلب خود مى زدايد و فکر او در عدم سير مى کند، 

يعنى عالم از ميان بر مى خيزد و او حقيقت نفس خويش را بدون صورت و  او آشکار مى گردد، 
نيز، زمانى ) ع(اين مرحله، اول راه معرفت نفس است، و شايد منظور امام . ماده، به عيان مى بيند

، پرسش شد همين مطلب أفمن شرح االله صدره فهو على نور من ربه: که از ايشان در تفسير آية 
 روى گردانى از دار غرور و توجه و روى نمودن به دار  نشان شرح صدر،: بوده است که فرمود

مقصود از  ممکن است عامه مردم گمان کنند، . خلود و آمادة مردن شدن، قبل از رسيدن اجل است



معناى حقيقى آن در حالى که  زهد و دورى از شهوات دنيوى است،  روى گردانى از دار غرور، 
محو فريب و غرورى که در عالم است و موجب مى شود که اهل اين عالم، اشيايش : عبارت است از

را همانطور که واقعاً هست نبينند، همچنان که عامة مردم که بعد از معرفت نفس به اين مقام نرسيده 
 »اند

 دارد که ملاصدرا در اسفار آن سخن اين عارف بزرگوار در نشاتهاى سه گانه انسانى اشاره به آنچه
 :را به استدلال و برهان آورده است و مى گويد

 :نفس انسانى سه نشات ادراکى دارد: حکمت عرشيه«
 صورت حسيه طبيعيه است که مظهر آن حواس پنج گانه ظاهرى است و بدان دنيا گويند؛ چه به  :اول

 و خير و  ون با حواس مشهود است،نزديکتر و قريبتر است و چ سبب تقدمش بر دو نشات بعدى، 
 .شرش بر همگان معلوم بوده، نيازى به بيان ندارد، بدان عالم شهادت نيز گويند

 همواره با يکديگر همراهند و هيچ موجودى خالى از حرکت و  در اين نشات، وجود صورت و ماده،
 . استحاله و تغيير نيست

به اين . حواس باطنى است و مظهر آن، . يبند أشباح و صورى است که از حواس پنهان و غا :دوم
 بدان عالم غيب و آخرت گويند  دليل که آن را با نشات اول مقايسه کرده در مقابل آن قرار مى دهند،

چه اول و آخر، دو شى متضايفند که هر کدام جز با شناخت طرف ديگر، شناخته نمى شود؛ 
 عالم غيب و آخرت . النشاه الاولى فلو لاتذکرونو لقد علمتم: همچنانکه خداوند متعال فرموده است

به بهشت ـ که سکناى رستگاران و سعادتمندان است ـ و دوزخ که ماواى اشقيا و تيره روزان است ـ 
 صفات و  آنچه که در اين نشات، باعث رستگارى يا شقاوت و بدبختى مى شود،. تقسيم مى شود

  .يله مى باشدملکات و اخلاق نيک و پسنديده و يا پست و رذ
. مظهر آن، قوه عاقله انسان است. نشات عقل است که دار مقربان و عقل و معقول است: سوم

پس نشات اول دار قوه، . هنگامى که بالفعل عقل باشد، اين نشات جز خير محض و نور صرف نيست
گر مرحله دو مرحله دي. استعداد و مزرعه اى است براى رشد بذر ارواح و نهال نيات و اعتقادات

مرحوم صدرالمتالهين اين مطلب اعلا را در . »تماميت و فعليت و رسيدن ميوه ها و درويدن است
چون دريافتى که صورت .  از جلد نهم اسفار نيز بيان نموده است١٣١، ٩٧، ٢١، ١٧صفحات 

ن انسانى مجموع صور عوالم امر و خلقت است، پس بدان که وقتى انسان مراقب قلب خود باشد و آ
را از ورود اغيار مواظبت کند و روى به خدايش داشته باشد و همواره فکرش براى جذب پرتو نور 
حق متمرکز باشد، ملکوت آسمان و زمين بر او ظاهر گشته، به اعلى عليين و اصل شود و با 

 .ملايکه مقرب مصافحه کند



تنزل عليهم الملائکه الا تخافوا و لا ان الذين قالوا ربنا االله ثم استقاموا ت«: خداوند متعال مى فرمايد
تحزنوا و أبشروا بالجنه التى کنتم توعدن و نحن اؤلياؤکم فى الحيوه الدنيا و فى الاخره و لکم فيها ما 

 ) ٣٠ تا ٢٣آيات  سوره فصلت،. (»تشتهى انفسکم و لکم فيها ما تدعون نزلاً من غفور رحيم
طالب صفات و خصال  کر در صورت، قدسى اش، ف« : در اول رساله گذشت که سهروردى مى گويد
از بخش ايمان و » تنقل احوال قلب«همچنين در باب . »نيک را آسودگى و لطافت خاطر مى بخشد

اصحاب «: که آن حضرت فرمود شده است،نقل ) ع(روايتى از امام باقر  کفر و کتاب اصول کافى، 
 .اى رسول خدا از نفاق مى ترسيم: گفتند) ص(پيامبر 

 چرا از آن مى ترسيد؟: رمودف
ميل و رغبتمان بدان برانگيخته مى  چون نزد تو آييم آخرت را به يادمان آورى و در نتيجه، : گفتند

شود و دنيا را فراموش مى کنيم و از آن دورى مى جوييم، به طورى که در حالى که نزد تو هستيم، 
ى رويم و به خانه هاى خود وارد مى ولى چون از نزد تو م. آخرت و بهشت و جهنم را مى بينيم

 مثل اين که  شويم و فرزندان خود را مى بوييم و عيال خود را مى بينيم، آن حالت از بين مى رود،
 آيا خوف آن ندارى که اين حالت، نفاق باشد؟. اصلاً چنان حالتى نداشته ايم

به دنيا راغب و مايل هرگز اين نفاق نيست بلکه، خطوات شيطان است که شما را : حضرت فرمود
، با ملايکه )به مقامى مى رسيد که(به خدا سوگند اگر بر آن حالتى که گفتيد باقى بمانيد . مى کند

 .»... روى آب راه مى رويد مصافحه کرده،
اگر شياطين بر قلب بنى آدم وارد نمى شدند، آنان به ملکوت «: همچنين از رسول خدا نقل شده است

 .»آسمان مى نگريستند
جوهر . نفس، بسيط و داراى شرف و کمال است و شانى عظيم دارد: کندى در رساله نفس گفته است

 . »آن از جوهر بارى تعالى است؛ چون شعاع خورشيد که از خورشيد است
چه طبايع آن . روشن شد که نفس جدا از جسم بوده، مباين اوست و جوهر آن الهى و روحانى است

اين، بدان سبب .  ضديت دارد ل شهوت و غضب که بر بدن عارض ميشوند،شريفند و با امورى از قبي
  است که چون گاهى اوقات قوه غضبيه انسان را تحريک مى کند که عمل نادرستى به انجام رساند،

از تمرد و  اسبش را با لجام،   همچنان که اسب سوار،  نفس مخالفت مى کند و مانع مى شود،
ليلى است آشکار بر اين که نيروى به خشم آورندة انسان، غير از آن اين د. سرپيچى باز مى دارد

چه بازدارنده و بازداشته شده، نمى توانند يکى . نفسى است که او را از خشم و غضب باز مى دارد
قوه شهويه نيز گاهى به بعضى از شهوات . زيرا شيى واحد، نمى تواند با خود ضديت نمايد. باشند

نفس عقليه انسان به تفکر پرداخته، مى بيند که اين عمل . ا خاضع مى شودمايل و در برابر آنه
اين . خطاست و فرجام نيکويى ندارد؛ پس مخالفت کرده، انسان را از ارتکاب آن عمل باز مى دارد



اين نفس که از نور بارى تعالى است، چون . نيز دليلى است بر دوگانگى و غيريت اين دو از يکديگر
دليل بر اين، . مى شود و هيچ از او مخفى نخواهد ماند د، به همه چيز عالم آگاهاز جسم جدا شو

  بسيارى از قدماى فلاسفه چون از دنيا کنار برجسته،«: در آنجا که مى گويد سخن افلاطون است؛ 
نسبت به اشياى محسوس آن بى اعتنا گشتند و به بحث و نظر در حقايق اشيا پرداختند، غيب بر 

 . گشت و بر بواطن نفوس مردم، و اسرار خلق مطلع شدندآنان آشکار
پس وقتى نفس انسان در اين دنياى ظلمانى، که اگر خورشيد نبود در غايت تاريکى و ظلمت فرو مى 
رفت، با بدن مرتبط و همراه است چنين قدرتى دارد، حال اگر از آن جدا شود و رهايى يابد و پاى در 

 .»! به چه مقامى مى تواند برسد؟ عالى روشنايى بخش آن است،که نور بارى ت عالم حق گذارد،
: او سپس مى گويد. افلاطون در اين قياس، راه صواب را پيموده و برهان صحيحى اقامه نموده است

است که ثمره ...  تنها لذت طلبى به وسيلة خوردنيها و نوشيدنيها و  اما آن کس که هدفش در دنيا،«
وى بد نيست و نيز جماع و لذت جنسى، پس نفس عقليه او توان و مجال و نهايت آنها چيزى جز ب

 .»تشبّه به بارى تعالى را نمى يابد
سپس افلاطون قوه شهويه انسان را به خوک و قوه غضبيه اش را به سگ و قوه عقليه را به 

نند  ما کسى که شهوت بر او غلبه کند و هدفش ارضاى آن باشد،«: فرشته تشبيه کرده، مى گويد
 و کسى که قوه نفس عقليه بر او  خوک است، و آن که قوه غضبيه بر او چيره شود، چون سگ،

 مسايل سخت علمى را از  غالب باشد و بيشتر اوقاتش به فکر و شناخت حقايق اشيا سپرى شود،
ذهن بگذارند، انسان فاضلى است که شبيه بارى تعالى است؛ چون آنچه در بارى تعالى يافت مى 

 .»حکمت و قدرت و عدالت و نيکى و زيبايى و حقيقت: عبارت است ازشود 
انسان مى تواند دراين راه کوشش کند و مبدل به حکيمى عادل و نيکوکار شود که حق و زيبايى را 

سرچشمة اين فضايل از خداوند است و ليکن غير او، از نظر توان و . بر غير آن ترجيح مى دهد
 که قدرت و توانى مشابه  را که به واسطة قرب و نزديکى به اوست،قدرت پايينتر از آن است، چ

ازنظر افلاطون و بزرگان فلاسفه، نفس بعد از مرگ انسان، . قدرت بارى تعالى اقتباس نموده اند
نفس توان آن را دارد که بعد از جداى اش از جسم، . جوهرش از جوهربارى تعالى است. باقى است

تعالى عالم است، و يا از نظر رتبه اندکى پايينتر عالم شود؛ چرا که اين به اشيا، همانطورکه بارى 
 .توان را از او به وديعت، ستانده است

فوق فلک، در نور بارى جاى گيرد و در  چون به تجرد رسد، از بدن جدا گردد و در عالم عقل، 
بارز گردند؛ مانند آن  علم هر شى بر او عيان شود و اشياء برايش آشکار و  ملکوت او، جلا يابد،

زيرا وقتى که ما در اين عالم آلوده هستيم، اشياى . آشکارى و روشنى که براى خداوند دارند
 چگونه خواهد بود زمانى که نفوسمان به تجرد رسد و  حال،. بسيارى را با نور خورشيد مى بينيم



ماً هر مخفى و ظاهرى را با در اين حال مسل! مطابق عالم دايمى گردد و به واسطة نور بارى بنگرد؟
 .نور بارى مى نگرد و بر هر سرّ و آشکارى آگاه مى گردد

چون نفس با بدن مرتبط باشد، ولى شهوات را ترک کرده، از «: فيثاغورث ـ افسقورس ـ مى گويد
صيقل داده شد، پاکى و صافى  پليديها، پاک و همواره در بحث و نظر در معرفت حقايق اشيا باشد، 

در نتيجة اين صيقل و پاکى روح، که . در او پديدار گردد و از انوار بارى به او ملحق گرددظاهرى 
به واسطة کسب طهارت و پاکى حادث شده است، نور بارى تعالى کامل شود و صور و معرفت همه 

همان طورکه اگر آيينه، صيقلى و صاف باشد، صور خيالى اشياى محسوس . اشيا بر او پديدار گردد
ن ظاهر شود و اين درست مانند نفس است؛ چون اگر آيينه صاف نباشد، چيزى در آن نمايان در آ
ولى هنگامى که صاف شد و زنگار آن زدوده شد، تمام صور در آن پديدار مى آيند و آشکار . نشود

نفس عقليه نيز چون ناپاک و آلوده باشد، در نهايت جهل است، و صور معلومات، در آن . مى شوند
 نمى گردد، ولى چون پاک و پالايش شده، به صيقل تهذيب و تزکيه صيقل و صفا داده شودـ که منقش

صفا و صيقل آن با پاکى از زشتيها و آلودگيها و نيز کسب علم و معرفت است ـ صور جميع اشيا، 
پس هر اندازه صيقلى تر و پاکتر شود، . متناسب با ميزان صفا و پاکى اش بر آن آشکار مى گردد

 .عرفت اشيا بر آن فزونتر گرددم
ديگر نفس از حواس بهره نمى حويد و   خواب ندارد و چون انسان به خواب مى رود،  و اين نفس،

هر چه را در عوالم است، از . محصور مى ماند و در حالت تجرد نيز نيست. آنها را به کار نمى گيرد
رويايى را در خواب مى ديد، نمى دانست اگر او مى خوابيد، چون انسان . مى داند ظاهر و مستور، 

که در خواب است يا در بيدارى، و نمى توانست ميان آن و آنچه که در بيدارى روى مى دهد، تفاوتى 
 .قايل شود

چون نفس به درجة شايسته اش در طهارت برسد، در خواب عجايبى مى بيند و مورد خطاب نفوسى 
. بارى تعالى بر آنها از نور و رحمت خود افاضه کرده استقرار مى گيرد که از بدنها جدا شده اند و 

که از تمام لذايذى که با خوردن و نوشيدن و نکاح و  پس از چنان لذتى دايمى برخوردار مى شود،
چه اين لذات، حسى و ناپاکند و به . لذيذتر است شنيدن و ديدن و بوييدن و لمس حاصل مى شود، 

ى اين لذات الهى و روحانى و ملکوتى، شرف اعظم را به دنبال مى ول. دنبال خود ناراحتى مى آورند
 . آورند

شخص بدبخت و مغرور و جاهل کسى است که، به لذات حسى راضى شود و منتهاى غايتش، آن 
اين عالم چون گذرگاه و پلى است که کاروانها از آن عبور مى کنند و ساکن شدن و اقامت . باشد

ى اقامتگاه و مستقرى که در انتظارش هستيم، عالم اعلاى شريفى است طولانى در آن روا نباشد؛ ول



 به بارى تعالى تقرب مى جويند و از نور و  که نفوسمان بعد از مرگ بدانجا نقل مکان مى کنند،
 . »رحمت او بهره مى جويند

ا اين نکته هاى لطيف و شريف از قلوب پاکى صادر شده و سخنانى است که از نور هدايتگر انبي
در آنجا که . الهام کننده آن خداى قديم و بزرگ است. برگرفته شده است؛ اگرچه به واسطه وسايطى

، مقصود اين است که نفس از عالم امر »جوهر نفس از جوهر بارى تعالى است«: ايشان گفته است
. بگو روح از امر پروردگارم است(» قل الروح من أمر ربى«: خداوند متعال مى فرمايد. است

 ).٧٦: اسراء(
 )٧٣: ص. (از روح خود در آن دميدم. (»و نفخت فيه من روحى« و 

 . تشبيه و قياسى بس شريف است. »چون نور خورشيد که از خورشيد است«: و آن جا که مى گويد
به  اتصال روح مومن به روح خدا از اتصال نور خورشيد، «:  مى فرمايد)ع(امام صادق چنانکه 

 .»خورشيد محکمتر است
. » به همه چيز، عالم و آگاه گردد چون از بدن جدا شود،« :و منظور از کلامش در آنجا که مى گويد

لقد کنت فى غفله من هذا فکشفنا عنک «: اقتباسى است از اين آيه شريفه که خداوند فرموده است
 .) ٢٤:ق. (»غطاءک فبصرک اليوم حديد

اين  نيز، کلام شريفى است و از» بيه کرده استافلاطون قوه شهويه انسان را به خوک تش«: عبارت
آخرت، جزاى انسانها به جا مى توان دريافت که حشر مردم با شکل و صورت نياتشان است و در 

 . نفس اعمالشان است و البته دراين موضوع، اخبار و روايات بسيارى وارده شده است
 .»يل نياتشان محشور خواهند شدمردم به شکل و شما«: نقل شده است) ص(در حديثى از پيامبر 

معاذبن جبل در خانه ابو ايوب انصارى در حالى که «: در حديثى ديگر از براء بن غازب نقل است که
يوم ينفح فى الصور فتاتون اى رسول خدا دربارة آية : نزديک پيامبر نشسته بود از ايشان پرسيد

 ، چه مى فرماييد؟افراجاً
 ده گروه از امت  :و اندکى بعد فرمود!  امر عظيمى پرسش نمودىاز! اى معاذ: فرمود) ص(حضرت 

من با صورتو شمايلى مبذل و ممسوخ، محشور خواهند شد و خداوند، ميان آنان و مسلمين فاصله و 
گروهى از آنان به صورت ميمون و گروهى به صورت خوک و دسته اى پايشان . جدايى مى اندازد

  يشان آمده است، و صورت و سرشان بر زمين کشيده مى شود،به جاى سرشان و سرشان به جاى پا
و گروهى با چشمانى نابينا محشور مى شوند که نمى دانند به کجا بروند، و دسته اى آب دهان خود 

مى بلعند و زبان خود را مى جوند و مايعى را قيح مى کنند که همه از آن گريزان و متنفرند، و  را
ه و دستة ديگر بر شعله هاى آتش مصلوبند، و از عده اى چنان بوى گروهى دست و پايشان قطع شد



تعفن به مشام مى رسد که از بوى مردار بدتر است و بعضى لباسى از قطران بر تن دارند که بدن 
 . آنان را احاطه کرده است

ارى آنانى که در شمايل خوکند، اهل سحت و حرام خو. اما آنانى که به صورت ميمونند، سخن چينانند
کوران، ستمکارانند و کران، در دنيا به . اند، و آنانى که سرازير و سرنگون مى آيند، ربا خوارانند

کسانى که زبانهايشان . اعمال خود مغرور بوده اند و بدان مباهات مى کرده و عجب مى ورزيده اند
انى که دست و آن. را مى جوند، عالمان و قاضيانى اند که اعمالشان مخالف سخنانشان بوده است

پايشان بريده شده است،  به به همسايه خود آزار رسانده اند و کسانى که بر آتش آويخته شده اند، 
اشخاص بدبو کسانى هستند که از شهوات و لذات کامجويى مى . از مردم نزد سلطان بدگويى کرده اند

اس را بر تن دارند،  اهل کرده و حق خداوند را در اموالشان ادا نمى کرده اند و کسانى که آن لب
 .»تکبر و خودپسندى بوده اند

) ص(در حديث ديگرى از پيامبر . اين حديث را شيعه و سنى در کتب حديث و تفسير نقل نموده اند
 با  هرکس افعال نمازش جز آنچه باشد که امام در نماز انجام مى دهد باشد،«: روايت شده است که

 .»سرى چون سر الاغ محشور مى شود
متکبران در قيامت به «:  شنيدم که فرمود)ع(امام صادق  از برادرش نقل ميکند که از داود بن فرقد

صورت مورچگان در مى آيند و مردم آنان را زير پاى خود مى گذارند، تا اين که خداوند از حساب 
 .) ٢٣٥اصول کافى، معرب، کتاب ايمان و کفر، ص(. »مردم فارغ شود

 همان طور که زندگى «: نقل است که فرمود) ص(امبر اکرم در حديث ديگرى از پي
 .»مى کنيد مى ميريد و همانگونه که مى خوابيد محشور مى شويد

شب معراج مردمى را ديدم که لبانشان بريده شد و دوباره به شکل اول باز مى گشت «: و نيز فرمود
ستند که لبانشان بريده مى شود؛ اينان خطيبان امت تو ه: جبرئيل مرا گفت. و دوباره بريده مى شد

  سيد مرتضى؛ غررالفوائد و دررالقلائد، چاپ مصر،( .»چون به آنچه که مى گويند عمل نمى کنند
صورتشان «: در وصف عالمان نااهل فرموده است) ع (امير مومنانو .) ٦، ص١مجلس اول، ج 

 .»صورت انسان و قلبشان قلب حيوان است
اى پس شبيب اگر مى «:  نقل است که آن حضرت فرمود)ع (مام رضااريان بن شبيب از در حديث 

و ! به غم ما غمگين باش و به شادى ما شاد!  با ما باش خواهى که به درجات اعلاى بهشت رسى،
که هر کس سنگى را دوست داشته باشد، خداوند در روز قيامت با آن محشورش ! بر تو باد ولايت ما

 .»کند
 فکر مى کردم و به نامة اعمال خويش نظر مى افکندم، و اين که چگونه شبى در حشر و معاد خود

که ديدم چيزى، لازمه نفسم شده، با آن محشور گشته و از آن جدا . به اعمالم رسيدگى خواهد شد



در اين وقت اين . نمى شود، وقتى دقت کردم ديدم کتابى خطى است که آن را به شدت دوست دارم
و کتاب . ه هر کس  سنگى را هم دوست داشته باشد با آن محشور مى شودحديث را به ياد آوردم ک

 .هم مانند سنگ، از جمادات است و از اين جهت با آن فرقى ندارد
حشر خلايق در آخرت : بزرگان حکمت گفته اند. و اين برهانهاى نقلى با براهين عقلى تاييد مى شوند

و يوم «. و عده اى در عذاب هستند »ن و فداًيوم نحشر المتقين الى الرحم«به طور گروهى است 
 .»نحشر اعداءاالله الى النار فهم يوزعون
. »و نحشره يوم القيمه أعمى« »نحشر المجرمين يومئذٍ رزقاً«. دربارة عده اى ديگر فرموده است

خلاصه هر کسى با آنچه سعى و عمل اوست و بدان عشق و ميل دارد محشور خواهد شد؛ اگر چه 
و  »انکم و ما تعبدون من دون االله حصب جهنم«: چنان فرمود.  و معشوق، سنگى باشداين محبوب

 .»احشروالذين ظلموا و ازواجهم و ما کانوا يعبدون من دون االله فاهدوهم الى صراط الجحيم«
که جفت عامل بدانها و قرين آنهايند چه تکرار عقل و . منظور از ازواج، ملکات و صور آنها است

در قيامت با    را به وجود مى آورد و هر ملکه اى که  بر نفس انسان غالب شود،عمل، ملکات
 و شکى نيست .»قل کل يعمل على شاکلته«: صورت و شکلى که مناسبش باشد، جلوه گر مى شود

که افعال أشقيا به حسب همتهاى قاصر پست شان در مراتب برزخهاى حيوانى است و تصوراتشان، 
پس به ناچار بر .  و سبعى و شيطانى است؛ که بر نفوسشان غالب استمقصور در اهداف بهيمى

 در حديثى از رسول خدا .»و اذا الوحوش حشرت«: صور و شمايل اين حيوانات محشور مى شوند
بعضى ازمردم با چهره هايى محشور مى شوند که صورت ميمون و خوک در : نقل است که) ص(

در قيامت مردم به دو گروه محشور مى «: يى فرموده استو در جا. مقايسه با آن، زيبا مى نمايد
. »گروهى بر مرکب سوارند، و گروهى پياده و با پاى خود و گروهى بر وجه و صورتشان. شوند

سراين مطلب آن است که هر يک از خلق و خوى رذيله و هر هيات زشت و ناپسندى که در نفس 
ات، و بدنى بدان اختصاص يافته است؛ چون تمکن يافته است، صورت نوعى است از انواع حيوان
و روباه براى حيله و نيرنگ، و ميمون براى  بدن شير و مانند آن، براى خلق و تکبر و تهور،
 متخلق به اخلاق رذيله  گاهى شخصى واحد،. استهزا و سخريه، و خوک براى آز و شهوت رانى

خرت صورتهاى حيوانى متفاوت و در آ کثيرى است که مراتب متفاوتى دارند؛ پس به حسب آن، 
يوم تشهد عليهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما «: خداوند متعال فرموده است. متعدد مى شوند
 ملاصدرا در اسفار .)روزى که گوش و چشم و پوستشان عليه آنان گواهى مى دهد. (»کانوا يعلمون

ام اعضا و اشکال و قوا و حوايش در داخل بدن هر انسان، حيوانى با تم«: در مبحث حشر گفته است
  نهفته است؛ که قائم بالفعل بوده، با مرگ بدن نمى ميرد و در روز قيامت با صورتى مناسب معنايش،

 چون حيات بدن نيست که  حياتش،. هموست که عقاب مى شود و پاداش مى گيرد. محشور مى گردد



حيوانى است ميان حيوان عقلى و . مرکب باشد و عارض؛ بلکه حياتش مانند حيان نفس، ذاتى است
 و در روز قيامت به صورت هيئات و ملکاتى که نفس به دست خود کسب کرده است،  حيوان حسى؛

 .محشور مى گردد
 و ديگران بدان معتقد بوده اند، به افلاطون و سقراط و فيثاغورثتناسخى که حکماى متقدم، چون 

همچنين احاديث نبوى و نيز آيات کريمه . سير ميشودهمان معنا و مقصودى که ذکر گشت، تاويل و تف
 :اى که بر تناسخ اشاره و ايما دارند؛ مانند آيات مبارکه

و چون (و اذا وقع عليهم القول أخر جنالهم دابهً من الارض تکلمهم أن الناس کانوا بأياتنا لايوقنون
ه با آنان تکلم کند، که مردم به وعدة عذاب کافران به وقوع پيوندد، جنبنده اى از زمين برانگيزيم ک

 . ) ٨١:نمل . ازروى يقين نمى گروند) بعد از اين(آيات ما 
و اى رسول با ياد امت آر روزى را که (يوم نحشر من کل امه فوجاً ممن يکذب باياتنافهم يوزعون

ها خلق به عرصه قيامت، از هر قوى يک دسته را که آيات ما را تکذيب مى کنند، برانگيزيم و آن
و روزى که ساعت قيامت بر پا (يومئذٍ يتفرقون .) ٨٣: النمل. بازداشته خواهند شد) براى سوال(

 .) ١٤:الروم.  در آن روز خلايق فرقهفرقه شوند شود،
 دلالت بر انقلاب جوهرى نفوس و فوج فوج گشتن و خروج آنان در روز  تمام اين آيات و اشارات،

ات درنده و موذى و چهارپا و وحشى و نيز شياطين دارد؛ قيامت با صورت و شکل انواع حيوان
 .»بعثر ما فى القبور و حصل ما فى الصدور«روزى که 

بعضى از عرفا بر آنست «: مى گويد.)   ـ چاپ سنگى٣٢٥مبدا و معاد، ص (همچنين در مبدا و معاد
ى مى بيند؛ چون آن را پر از درندگان و گزندگان کس به باطن خود با چشم بصيرت بنگرد،  که هر

، که اينها همواره نفس را مى درند و او را آزار ...کبر، عجب، ريا و   حسد، غضب، شهوت، حقد،
ولى چون پرده کنار رود . ليکن از آن جا که اکثر مردم در حجابند، از مشاهده آنها ناتوانند. مى دهند

پس با چشم . عانى شان در آمده اندو به گور روند، آنها را مى بينند؛ که به صورت و اشکالى مانند م
در حالى که اين جانوران . خود عقربها و مارها را مى بينند که از هر طرف آنان را احاطه کرده اند

 اى  حال،. وحشتناک، همان صفات دنيوى آنان هستند که نقاب از صورتشان بر کنار رفته است
مرگ براين کار قادرى؛ والا نفس و قلبت اگر مى خواهى آنها را کشته، غالب شوى، قبل از ! برادر

 .»ررا نيز خواهند گزيد، تا چه رسد به پوست و جسمت
، منظور همان فيلسوف »...نفس انسان « : آن جا کندى از فيثاغورث ـ افسقورس ـ نقل مى کند که

ب مشهورى است که از اعاظم حکماى متقدم است، و او از انوار نبوت بهره ها جسته و دربناى مرات
 نظرياتى  او شان معاد،. عالم و ترتيب و نظام آن بر خواص عدد، رموز عجيب و اغراض بعيدى دارد

فوق عالم طبيعت، : و مذهبى دارد که با مذهب و مرام ابيدقلس نزديک است که؛ مثلاً بر آن است که



ى آن را عالمى روحانى و نورانى است که نفوس زکيه محتاج آنند و عقل، توان درک حسن و زيباي
هر انسانى با دورى از عجب و تکبر و ريا و حسد و ساير شهوات جسمانى، خود را نيکوتر . ندارد

مى گردد که بدين عالم روحانى ملحق شود و بر جواهرات حکمت   آنهدر نتيجة شايست. مى سازد
اين گفتار را از (. در اين حالت، لذات به سوى او مى آيند و خود، او را مى طلبند. الهى آن آگاه گردد

صورتى «: آن جاست که مى گويد از سخنان سامى اش،.) تاريخ الحکما القفطى نقل نموده ايم
 قولى و يا عملى که باشد ـ  روحانى و يا جسمانى از افعال، اقوال و افکار انسان ـ هر حرکت فکرى،

راى شيطان مى گردد بر او حال، چنانچه حرکت، از غضب يا شهوت باشد، مبدل به ماده و ابزارى ب
. که به وسيله آن، انسان را در دنيا آزار دهد و بعد از وفاتش او را از لقاى نور و روشنايى باز دارد

ليکن اگر حرکت، از عقل و خرد باشد، ملکى ميگردد که همواره انسان از مصاحبت او لذت مى 
نشر :  مبحث اسفار،(. »مى شودو در آخرت به واسطة او به جوار خداى و دار کرامت او هدايت  برد،

 .) الصحائف و ابزار الکتب
آنچه اين بزرگان درحقيقت نفس و تصورات آن بيان نموده اند، پس لطيف است؛ ليکن سخنى 

 نديده ايم؛ )ع(امير مومنان على لطيفتر، جامعتر و يقينى تر از کلام خدا و رسولش، بعد از سخن 
مزاجش صفا يابد و اثر  آن که طبعش به اعتدال آيد، « : دآنجا که در پاسخ، به عالم يهودى فرمو

و کسى که اثر نفس در او قوى گردد، به آنچه که او را ارتقا دهد رسد و آن  نفس، در او قوى گردد،
 از آن  کس که بدين مقام رسد، به اخلاق نفسانى متخلق گردد، و کسى که به آن اخلاق متخلق شود،

يابد؛ نه از آن جهت که حيوان است، پس به باب ملکى داخل شود، و جهت که انسان است موجوديت 
شخص يهودى چون اين سخنان الهى را شنيد . »هيچ چيز نمى تواند او را از اين حالت، به در آورد

به حقيقت که تو جميع فلسفه را به زبان ! اى پسر ابوطالب! االله اکبر«: به وجد آمد و گفت
 .) چاپ سنگى  ،١ ـ ط ٥٩٤، ص ٥، ج  شيخ بهايى، کشکول(.»!آوردى

خواهم که از ! اى امير مومنان«: عرض کرد) ع (امام على خطاب به کميل بن زيادنقل است که 
 !نفسم برايم بگويى، تا معرفتى بدان يابم

 از کدام نفس برايت بگويم؟ ! اى کميل: فرمود) ع(حضرت 
اى کميل در انسان : فرمود!  است؟مگر بيش از يک نفس در من موجود!  مولاى من :کميل گفت

 .ناميه نباتيه و حسيه حيوانيه و ناطقه قدسيه و کليه آليه: چهار نفس موجود است
ما سکه و جاذبه و :  را پنج قوه استناميه نباتيه. هر يک از آنها پنج قوه و دو خصيصه است

 و انبعاث آن از کبد  اما دو خصلت آن عبارت است از زيادت و نقصان،. هاضمه و دافعه و مربيه
شنوايى و بينايى و بوبايى و چشايى و : که عبارتند از  را نيز پنج قوه است،حسيه حيوانيه. است
 .و محل انبعاثش، قلب مى باشد  است، رضايت و غضبدو خصلتش نيز . لامسه



ا انبعاثى  و آن ر ،فکر و ذکر و علم و حلم و نباهت: همچنين نفس ناطقه قدسيه را نيز، پنج قوه است
دو خصيصه دارد که عبارتند از نزاهت اين نفس شبيه ترين اشباح، به نفوس ملکيه است، و . نيست

 .و حکمت
 بقاى در فنا و نعيم در شقا و عزت در ذلت و فقر در  :و کليه الهيه نيز پنج قوه دارد، که عبارتند از

ان نفسى است که مبداش خداست اين هم. دو خاصيت آن نيز رضا و تسليم است. غنا و صبر در بلا
 و» و نفحت فيه من روحى«: و عاقبت به سوى او بازگشت دارد؛ چنانکه خداى تعالى فرموده است

 .و عقل وسط کل است. »يا ايتها النفس المطمئنه ارجعى  الى ربک راضيهً مرضيهً«
صورى «: ند؛ فرمود آمده است که از اميرمومنان، دربارة عالم علوى پرسيد»دُرر و غُرر«در کتاب 

و بر . خداى تعالى بر آنها تجلى نمود، پس اشراق کردند. عارى از ماده، عالى از قوه و استعدادند
در هويتشان، مثالش را القا .  پس به تلالو آمدند آنها طلوع نمود، و نورش بر آنها تابيدن گرفت،

آفريد که چون با علم و عقل تزکيه انسان را با نفسى ناطقه . نمود و افعالش را آشکار و ظاهر نمود
به جواهر اوايل عللش شبيه گردد و وقتى که مزاجش به اعتدلال آيد و از اضدادش مفارقت  شود، 

قره العيون فى اعز «اين حديث شريف را از (. جويد، با آسمان هفت گانه مشابهت و مشارکت يابد
  .)شهر آشوب نيز مذکور است، تاليف مرحوم فيض نقل نموديم، و در مناقب ابن »الفنون

 شمه اى از آنچه که براى بعضى از بزرگان،  در اين جا براى ترغيب مشتاقان سير در عالم مجردات،
حاصل شده است و ماوراى طبيعت بر ايشان کشف  در نتيجة رهايى از جسم و تنزه از رذايل نفسانى،

مت شان نفس، و شرف و بزرگى آن اين حقايق در عظ. ذکر مى کنيم. گشته و به عيان رسيده است
 :است
ارسطو نقل کرده است که «: يعقوب بن اسحاق، کندى در رساله نفس مى نويسد. فيلسوف عرب -١

اين پادشاه، براى مدتى طولانى به حالى . در يونان پادشاهى بوده است، اهل رياضت و مراقبة نفس
يخود مى شده و سپس به خود مى آمده و مدتى از خود ب. مى افتد که گويى نه زنده است و نه مرده

پس چون به خود مى آمد، مردم را از فنون و علومى غيبى خبر مى داده، و . هشيار مى گشته است
براهين و  براى گفتار خود نيز، .  آنچه که در انفس و صور و ملائکه مى ديده، بيان مى نموده است

يزان عمرشان و اين که چند سال خواهند بود و مثلاً اهل بيت خود را از م. شواهد، مى آورده است
 پيشگويى اش به حقيقت مى  چون زمانى مى گذشت،. چه سالى خواهند مرد، خبر مى داده است

او، خسوفى را در اوس پيشگويى کرد و وقوع آن را در يک سال بعد، حتمى دانست؛ . پيوست
چون مدت . را دو سال بعد دانست وقوع آن  همچنين از جارى شدن سيل در محلى ديگر خبر داده،
 .مذکور گذشت، هر دو پيشگويى اش به وقوع پيوست



سبب سر زدن اين امور خارق العاده از آن پادشاه را در اين دانسته است که نفس او در  ارسطو، 
 اگر  حال،. شرف جدايى از جسم بوده و حتى به جدايى و انفصالى جزئى نيز دست يافته بوده است

آيا توان نظارة ملکوت اعلا را ! چگونه خواهد شد؟ رکامل و حقيقى از بدن جدا شود، نفس، به طو
 !نخواهد يافت؟

گفته شود که شايسته   بايد به آنانى که بر غم و اندوه باطنى خود و هر چيزى ديگر مى گريند، پس،
که او را است بيشتر بر کسى که از نفس خود غافل است و در شهوات حقير و پست و فرومايه اى 

شهوات و اميالى که طبع او را . به بدبختى و گمراهى مى کشاند فرو رفته است، گريه و زارى کنند
و از او بخواهند که به اين امر شريف اشتغال جويد و خالصانه به آن . به طبع بهايم مايل مى گردانند

 طهر حقيقى، پاکى نفس است؛ چه پاکى و. پرداخته، تا توان دارد به تزکيه و پالايش خود اقدام نمايد
از اين رو شخص عالم و حکيم و مبرز، که خداى خود را عبدى . نه پاکى ظاهرى و جسمانى

فرمانبردار بوده، ولى بدنش به بوى بد آلوده است، حتى در نظر جاهلان نيز، از نادانى که ظاهر 
د که از دنيا و لذات از فضيلت شخص متعب. خود را به مشک و عنبر معطر نموده است، بهتر است

دنى آن احتراز مى جويد، اين است که همه جاهلان و نابخردان، و بزرگوارى اش اعتراف دارند و 
بدو احترام مى گذارند و شادمان مى گردند خطايشان را بدانان، تذکر دهد؛ جز آن کس که خود را 

 .مسخره کرده باشد
و  ن عالم همچو لحظه اى، سپرى خواهد شد، آيا نمى دانى که اقامتت در اي! پس اى انسان جاهل

، طبع ٢٧٩ رسائل کندى، ص (»!آنگاه به عالم حقيقى خواهى رفت و در آنجا، جاودانه خواهى ماند؟
 .) مصر
، ٢ اصول کافى، معرب، کتاب ايمان کفر، ج (:  به اسنادش از اسحاق بن عمار نقل مى کندکلينى -٢

 .) ٤٤ص 
جوانى را . رسول خدا در مسجد، نماز صبح را با مردم خواند:  فرمودشنيدم که) ع(ازامام صادق  « 

رنگش به زردى گراييده و چشمش نحيف گشته و . ديد که کم خوابى از چهره حرکاتش پديدار بود
شبت را چگونه سپرى کرده ! اى فلانى: بدو فرمود) ص(پيامبر . چشمانش در گودى فرورفته بود

 اى؟
هر يقينى را، حقيقتى و : سول خدا از سخن او به شگفت آمد و فرمودر. در حال يقين: جوان گفت
 حقيقت و نشانه يقين تو چيست؟. نشانى است

حقيقت يقين من آن است که مرا به حزن آورده و خوابم را ربوده و روزم را ! اى رسول خدا: گفت
 نگرم، و مى بينم پس از دنيا و مافيها دورى جسته ام؛ گويى به عرش خدايم مى. تشنه نموده است

اهل بهشت در بهشتند و به تعارف و معارفه . که حساب و حشر خلايق برپاست و من درآنانم



و گويى اهل دوزخ را مى بينم که در حال شکنجه و . مشغولند و بر بالش و تخت خود، تکيه داده اند
چون سخن . (حس مى نمايم عذابند و کمک مى طلبند و زفير آتش را مى شنوم و در گوش خود، 

اين بنده ايست که  خداوند دلش : روى به اصحابش نمود و فرمود) ص(پيامبر ) جوان بدين جا رسيد
! خود را بر همين حال حفظ کن: سپس رو به آن جوان کرد و بدو فرمود. را به ايمان نورانى فرمود

در رکاب شما به تا . من استدعا دارم که از خداوند طلب نماييد! اى رسول خدا: جوان عرض کرد
بدين . خواستة او را اجابت نمود و از خداوند، شهادت او را طلبيد) ص(پس رسول خدا. شهادت رسم

پس از نه نفر شهيد به شهادت رسيد، ) ص(ترتيب، آن جوان مدتى بعد در يکى از غزوات رسول خدا
 کتاب ايمان و کفر، ، باب حقيقت ايمان،٢، ج )معرب( کلينى، اصول کافى (.که او شهيد دهمين بود

 .)٤٤ص 
روزى «: فرمود) ع(سپس، مرحوم کلينى روايتى را از ابوبصير نقل کرده است، که امام صادق 

چگونه اى، اى حارثه بن مالک؟ : از حارثه بن مالک بن نعمان انصارى پرسيد) ص(رسول خدا 
ى را حقيقت  هر چيز :فرمود) ص(حضرت )! ص(مومنى واقعى، اى رسول خدا : حارث عرض کرد

نفس خويش را از دنيا ! اى رسول خدا:  گفت و نشانه اى است؛ حال، حقيقت و نشانه قول تو چيست؟
گويى عرش . دور ساخته ام، و شبم را به بيدارى مى گذرانم، و روزم را به تشنگى سپرى مى نمايم

که به زيارت بهشتيان را مى نگرم . خداى را مى بينم که محاسبه و حساب مردم برپا شده است
) چون سخن او بدين جا رسيد. (يکديگر مى روند، و فرياد و نالة دوزخيان را مى شنوم که در آتشند

تو، بنده اى هستى که خداوند قلبش را نورانى گردانيده؛ پس حال که بصير و : فرمود) ص(پيامبر 
ى من دعا نماييد تا در برا! اى رسول خدا: حارثه گفت!  بر آن، ثابت و استوار باش بينا گشته اى،

شهادت را روزى اش ! خداوندا: پس حضرت نيز چنين کرد و فرمود! رکاب شما به شهادت رسم
جنگ شروع شد و . در جنگى شرکت جست) ص(چند روز بعد، حارثه، به فرمان رسول خدا ! گردان

ى از ابوبصير نقل در روايتى ديگر که کلين. او نفر هشتم و يا نهمى بود که به فيض شهادت نايل آمد
 .مى کند، حارثه دهمين نفرى است که بعد از جعفر بن ابى طالب به شهادت مى رسد

و در شان . طلب دعاى شهادت مى کردند، چه آن فضيلت والا بزرگى است) ص(آنان از رسول خدا 
ا بل و لا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل االله اموات«: آن، همين کافى است خداى عزوجل فرموده است

آنان مى دانسته اند که حال ـ مانند مال ـ حفظش از تحصيلش مشکلتر . »احياء عند ربهم يرزقون
 :است؛ همچنان که شاعر گفته است

         رنجش اندر نگاهداشتن است مال را هر کسى بدست آورد
 »!خود را بر همين حال حفظ کن«: ، که فرمود) ص(در سخن رسول خدا 



) ص(که پيامبر خدا ! تامل کن» !ر و بينا گشته اى، بر آن ثابت و استوار باشحال که بصي«: و نيز
آنان را امر فرمود، تا ايمان کاملى را که به واسطة نور خداوند به قلبشان تابيده است، حفظ نمايند 

 بايد بطور جدى به حفظ و مراقبت  آفات بسيارى داشته، چه کمالاتى که براى انسان حاصل مى شود، 
 .اقدام نمودآن 

 : مى فرمايدبه هشام بن حکم) ع (امام کاظم
ربنا لاتزع قلوبنا بعد اذ هديتنا «: خداوند از مردم صالحى حکايت کرده است که گفتند! اى هشام«

 کتاب عقل و جهل، حديث  اصول کافى، کلينى،  (.»وهب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب
 .)دوازدهم

 .) ٢٩٢سلافه العصر، ص (» لافه العصرس«شيخ بهايى همچنان که در 
گاهى از عالم قدس، نفحه اى از نفحات انس، بر قلوب اهل علايق دينى «:  نيز آمده است، مى گويد

و علايق دنيوى ارزانى مى شود که مشام ارواحشان معطر مى گردد، و روح حقيقت در باطن 
 مى آورند و به خساست فرو جراحت جسمانى نفوسشان را به ادراک. اشباحشان جارى مى شود

رفتن در مهاوى هيولانى إذعان مى نمايند؛ پس به سير و سلوک در مسالک رشاد و هدايت مايل مى 
ليکن اين هشيارى زودگذر است؛ و . شوند و از خواب غفلت و بى خبرى از مبدا و معاد برمى خيزند

 عالم باطل و پوچ و از أرجاس  تا حصول جذبه الهى، که آنان را از أدناس اى کاش که اين حال،
 سراى غرور و دور 

سپس، چون آن نفخة قدسى و نسيم انسى از ميان رود، بعد از زوال آن . مى سازد، باقى مى ماند
بر حال رفيع و بلندى که داشته اند، تاسف مى خورند، و . نفخه قدسيه، به حالت سابق بر مى گردند
 :ست کهاگر اهل کمال باشند، زبان حالشان اين ا

 تيرى زدى و زخم دل آسوده شد از آن 
 هان اى طبيب خسته دلان مرهم دگر

 
خلاصه، جوان از گمراهى قلب و زوال نعمت هراسيد و دانست که خروج از دنيا، با نور الهى بهتر 

 .واالله تعالى اعلم. از بقاى بدون آن است
اين ماجرا را » احياء العلوم«ى درو غزال .)٢٢٥، ص ١اسد الغابه، ج (» اسد الغابه«ابن اثير در 

به حارثه نسبت داده اند، ولى عارف رومى به زيد که همان زيد بن حارثه است، نسبت داده، مى 
 :گويد

 
   گفت پيغمبر صباحى زيد را 



 ...       کيف اصبحت اى رفيق با صفا 
، سعد »ارشاد القلوب«آن جوان را معاذ بن حبل و ديلمى در » حليه الاولياء«ابونعيم اصفهانى در 

 .بن معاذ مى داند
: حضرت پرسيد. رسيد) ص(روزى معاذ بن جبل خدمت رسول خدا «: در روايت، ابونعيم آمده است
 چگونه صبح کردى اى معاذ؟

 .در حالى که به خدا ايمان دارم: گفت
  مصداقى و هر حقى را حقيقتى است؛ مصداق سخن تو چيست؟ هر سخنى را،: فرمود
صبحى نيست، جز آن که گمان مى برم، شبش را نبينم و شبى نيست، ) ! ص(پيامبر خدا اى : گفت

گامى برندارم، جز آن که گمان مى برم که فرصت برداشتن گام . جز آن که اميدى به صبح آن ندارم
که با نبى خود و نيز با بتانى که بدل از خداى گويى تمام امتها را مى بينم، . بعدى را نخواهم يافت

 و ثواب و پاداش بهشتيان را  گويى عقوبت و عذاب دوزخيان،. ى پرستيده اند، به حساب نشسته اندم
حال که دانستى، پس بدان ملزم : فرمود) ص(رسول اکرم ) چون سخنش بدين جا رسيد. (مى نگرم

 .»!باش و از دستش مده
طبع (»  و منبع الانوارجامع الاسرار«در ابتداى کتاب ) قدس سره ( عارف الهى سيد حيدر آملى-٣
 و درياهاى  که اگر طبقات آسمانها، کاغذ و درختان زمين قلم،! و االله ثم و االله: مى گويد.) ٦، ص ١

هفتگانه و اقيانوسها، مرکب و جن و انس و ملايک، نويسنده شوند، نمى توانند عشرى از عشير 
قايق ربانى را که در حديث قدسى آنچه را که من مشاهده کرده ام و يافته ام از معارف الهى و ح

براى بندگان صالحم چيزى مهيا کرده ام، که چشمى «: موصوف گشته است، که خداوند فرموده است
نديده و گوشى نشنيده و بر قلب هيچ بشرى خطور نکرده است، نهفته است، و در قرآن نيز آمده 

 .به کتابت آورند» يعملونفلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قره أعين جزاء بما کانوا «: است
 جزئى از اسرار جبروتى و غوامض ملکوتى را که بدانها دست يافته ام، و قرآن  و ممکن نيست،

اقرء و ربک الاکرم، الذى علم : کريم، از آنها تحت عنوان ما لم يعلم، ياد نموده است، به بيان آورند
 . بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم

ر جايى ديگر، آنها را با تعبير تعليم الرحمن، بيان مى نمايد، در آن جا که مى حقايقى که قرآن کريم د
و نيز آنها را کلمات االله مى نامد که لا تبيد . علم القرآن، خلق الانسان، علمه البيان الرحمن، : فرمايد

ن تنفذ کلمات قل لو کان البحر مداداً لکمات ربى لنفذ البحر قبل ا: چه خداوند، فرموده است. و لا تنفذ
و لو ان ما فى الارض من شجره أقلام، و البحر يمده : همچنين فرمود. و لو جئنا بمثله مدداً ربى،

 . إن االله عزيز حکيم سبعه أبحر، ما نفدت کلمات االله،



  علامه سيد صدرالدين مدنى،تاليف » سلافه العصر فى محاسن الشعراء بکل مصر« در کتاب -٤
» شرح الفوائد الصمديه«و » ) ع(لسالکين فى شرح صحيفه سيدالساجدين رياض ا«صاحب کتابهاى 

، و کتب و رسائل ديگرکه مجموع آنها به هجده اثر در » الدرجات الرفيعه فى طبقات الشيعه«و 
امير محمد باقر حسنى شهير به داماد، يکى از رسايل غريب : فنون گوناگون مى رسد، آمده است که

است که دلالت بر تاله سريرت و تقدس سيرتش دارد، و صورت آن » لخليعها«او رساله اى به نام 
 :اين است که

. الحمد کله الله رب العالمين، و صلاته على سيدنا محمد و آله الطاهرين. بسم االله الرحمن الرحيم«
روز جمعه اى که مصادف بود با شانزدهم شعبان المکرم، سال يک هزار و بيست و سه هجرى، در 

او را با نام غنى اش مى خواندم و مرتب تکرار . ه سر مى بردم و به ذکر خدايم مشغول بودمخلوت ب
 جز تو غل در حريم سرش و انماى در شعاع  در حالى از هر چيزى،! يا مغنى! يا غنى. مى کردم

خاطفه اى قدسى بر من ظاهر شد و مرا از وکر جثمانى، به سوى خود جذب . نورش غافل مى شدم
س از شبکه حس جدا گشته، بند حباله طبيعت را از هم گسستم و با بال روح در ميان ملکوت نمود؛ پ

اقليم زمان را در هم پيچاندم و به .... گويى لباس بدن را از خود به در آوردم. حقيقت، پر کشيدم
 . آخرش رسيدم

ز ابداعيات و  ا در اين هنگام در شهود بودم و جماجم امم نظام جملى،.  عالم دهر رسيدمهو ب
تکوينات و الهيات و طبيعات و قدسيات و هيولانيات و دهريات و الزمنيات و اقوام کفر و ايمان و 
ارهاط جاهليت و اسلام از غابرين و غابرات، و سالفين و سالفات و عاقبين و عاقبات، در آزال و 

... و صغير و کبيرش و آباد، و بالجمله، آحاد مجامع امکان و دارات عوالم امکان باقض و قضيض 
! يا غنى: همه با زبان فقر، او را مى خواندند و فرياد مى کشيدند و او را مى خواندند که. حاضر بود
پس نزديک شدم و چيزى نمانده بود که از شدت وحشت و خوف، جوهر ذات عاقله را !... يا مغنى

موده، از صقع وجود،  شوم و از ارض هستى هجرت نبفراموش کنم و از چشم نفس مجردم غاي
خارج گردم که ناگهان از آن حال بيرون آمدم و به وادى دگرگونيها و جايگاه زيان و بقعه زور و 

 .»قريه غرور باز گشتم
دانم که بعضى از شاغلين در اين صناعت، چنان در آن رسوخ کرده «: گويداسفار  در  ملاصدرا-٥

 که فهم حکماى متقدم و متاخر از ادراکش قاصر امور را درک نموده اند اند و از احوال وجود، 
 .»است

بر کسى که به اسلوب کلمات، عارف است مخفى نيست که منظور ملاصدرا خودش بوده است، و 
 چه تحقيقات  حق با اوست،«: حکيم سبزوارى در اين باره او را مُحِقّ دانسته و گفته است

 .»و له الشکرالله الحمد . ارزشمندش بهترين شاهد بر اين مدعاست



، ٤١٧، ص ١شفا، ج : ( در انتهاى بخش هفتم از طبيعيات کتاب شفا مى نويسد شيخ الرئيس،-٦
شنيدم که مردى از بيابان دهستان دم و نفخ او مارها و افعى هاى قتاله را بى «.)  چاپ سنگى رحلى

هر گاه . جبورشان مى کند م خود بر اين کار، مارها به اختيار او را نمى گزند، بلکه او، . حس مى کند
 روزى مارى بزرگ پس از آن که وى را نيش زده، مرده  حتى،. ى او را نيش زند، خواهد مردرما

 . تنها يک روز تب کرده است است؛ در حالى که او،
ليکن پسرى از .  به بيابان دهستان رفتم؛ ولى او مرده بود در پى شنيدن اين ماجرا، براى ديدن او،

عمدة اين خصوصيات را .  خصوصيتهاى عجيبترى از پدر داشت که در اين باب، نده بود،او به جاى ما
از ياد برده ام، ولى از جمله آنها اين بود که مارها به طرف او نمى آمدند و از او برافروخته و در 

 . »دستان او بى حس مى شدند
نگوييم تمامى شان ـ از نور اين احوال، بخشى است از عجايب نفس ناطقه؛ بلکه اکثر آنان ـ اگر 

حال، کسانى مانند پيامبران و اوصيا صلوات االله . روشنگر پيامبرى و يا وصى پيامبرى بهره برده اند
 !که به خلافت الهى رسيده اند چگونه اند؟ عليهم اجمعين،

ه بر در اين جا شايسته است مواعظى از خداى سبحان و پيامبر گرامى و خاندان او را ذکر نماييم؛ چ
 :اهل سير و سلوک دانستن آنها لازم است

، در قرآن کريم )ص(صورت کتبية انسان کامل است؛ يعنى صورت حقيقت محمديه   قرآن کريم،-١
هر . »لقد کان لکم فى رسول االله اسوه حسنه «و» ان هذا القرآن يهدى للتى هى اقوم«: آمده است

! ديک شده اى، به حظ بهره ات از قرآن بنگراندازه که به قرآن نزديک شوى، به انسان کامل نز
، به فرزندش محمد بن حنيفه )ع(در وصاياى امام على . حقايق آن، درجات ذات و مدارج عروجند

 : آمده است
! بر تو باد تلاوت قرآن و عمل به آن و انجام فرايض و شرايع و حلال و حرام و امر و نهى آن« 

پس لازم است هر مسلمانى . عهد و پيمان خداست با خلقچه قرآن ! شب و روز، آن را تلاوت کن
و بدان که درجات بهشت بر تعداد آيات قرآن . هر روز به پيمان خود بنگرد؛ اگر چه پنجاه آيه باشد

در ! بخوان و مقام و درجة خود را افزون گردان: پس روز قيامت به قارى قرآن گفته مى شود. است
 .» از آن قارى قرآن است  بالاترين درجات،بهشت غير از پيامبران و صديقان،

چه در سخن او محاسن و لطايفى است که به ! بنگرولى االله اعظم با نور عقل و علم، به اضافات 
 .عبارت نيايد

از ابن مسعود روايتى را نقل مى کند که پيامبر اکرم » غرر و در«علم الهدى، شريف مرتضى در 
أدبه االله فتعلموا مادبته ما استطعتم، و ان اصفر البيوت لجوف ان هذا القرآن م«: فرموده است) ص(

 .»اصفر من کتاب اللله تعالى



تدرک حلاوته و لا توصف، توضيحش اين است که علم الهدى خود » مأدبه االله«تعبير از قرآن به 
مأدبه درکلام عرب، طعامى است که انسان، آماده ساخته، مردم را براى تناول آن «: گفته است

، آن چيزى را که انسان از قرآن کسب مى نمايد، به بهره اى که مهمان و )ص(نبى اکرم . عوت کندد
. شخص دعوت شده، از طعام مهماندار و شخص دعوت کننده، کسب مى نمايد، تشبيه فرموده است

ده مردم را به تناول طعام خود دعوت نمو  زمانى که او،  أدب الرجل، يأدب، فهو أدب؛: عرب مى گويد
. الاحمر ذکر کرده است که مأدبه را به فتح دال نيز تلفظ کرده اند. پس، مأدبه را مدعاه گويند. باشد

همچنين الاحمر گفته است که، مقصود از . و در اين حديث، مأدبه به همين حرکت روايت شده است
 .»يکى است و تضادى در ميان نيست مأدبه در هر دو تلفظ،

از أدب است و معنايش اين است که خداوند » مفعله« با فتح دال، صيغه  ،مأدبه: ديگران گفته اند
در انتهاى » ه«و سبب اين که حرف . قرآن را براى ادب و تقويم خلق نازل فرموده است تعالى، 

مأدبه آمده است، در حالى که کلمة قرآن مذکر مى باشد، دلالت آن بر مبالغه است؛ همچنان که مى 
و الکفر مخبثه لنفس «: نيز قول عنترة  شاعر که مى گويد. » مطيبه للنفسهذا شراب،«: گويند
 .»المنعم

بر سر سفرة خدا نشينيد که در آن چيزى است که نفسها بدان مايلند و ! پس اى برادران با صفا
 .چشمها از ديدنش لذت مى برند

حق چيزى جز ضلالت به سوى مأدبه اى آييد که وراى آننه أدبى است و نه مؤدبى و آيا بعد از 
 !هست؟

چون . در نماز بود که از هوش رفت) ع (امام صادق«: مى گويد» فلاح السّائل« در سيد ابن طاوس
  چه بود؟  به هوش آمد پرسيدند که سبب آن حال،

آيات قرآن را تکرار مى کردم تا به حالى رسيدم که گويى آنها را از : سخنى به اين مضمون فرمود
 تحمل   آيات را به کشف و عيان نازل فرموده است، شنيدم پس قوة بشرى،زبان، آن کسى که

 .مکاشفه جلالت و شکوه الهى نياورد
بدان که قرآن اقيانوسى بى پايان است؛ چه مظهر تجلى فيض الهى است، و پيش از اين، از امام اول 

 :نقل گرديد که فرمودند) ع(و ششم 
 .» تجلى فرموده است، و ليکن آنان نمى بينند  عزوجل براى خلقش، در کلام خود،خداوند«

 :در حديث آمده است: طريحى در توضيح ماده جمع در کلمة مجمع البحرين مى گويد
 قرآن کريم اراده شده است، چه قرآن با الفاظى اندک، معانى کثيرى  ، که از آن،اعطيت جوامع الکلم«

ر يک از حروف قرآن را هفتاد هزار ه: حتى از رسول اکرم روايت شده است که. را شامل است
 .»معناست



حکم هندسى » ٤٩٧٦٦٤« وقتى که شکلى هندسى که نزد اهل هندسه، به شکل قطاع معروف است،
دارد، چنانکه در محلش مبرهن است، پس بعيد نيست که هر يک از حروف قرآن نيز هفتاد هزار 

 .سخن گفته ايم» وقت و قبله«معنا داشته باشد و ما درباره قطاع، در رسالة 
تنها آنها را در دهانت مياور؛ بلکه به حق تدبر . اين، آيات آخر سوره فرقان است! اى عباد الرحمن

رستگار مى  چه هر آيه اى، به تنهايى دستورى است که هر کس بدان عمل کند نجات يافته، ! کن
 :گردد

و الذين يبيتون . اهلون قالوا سلاماًو اذا خاطبهم الج. و عبادالرحمن الذين يمشون على الارض هوناً«
انها سائت . و الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراماً. لربهم سجداً و قياماً

و الذين لايدعون مع . و الذين اذا أنفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و کان بين ذلک قواماً. مستقراً و مقاماً
. لنفس التى حرم االله الا بالحق و لا يزنون و من يفعل ذلک يلق اثاماًاالله الهاً آخر و لا يقتلون ا

الا من تاب و آمن و عمل عملاً صالحاً فاولئک يبدل . يضاعف له العذاب يوم القيامه و يخلد فيه مهاناً
و . و من تاب و عمل صالحاً فانه يتوب الى االله متاباً. حسنات وکان االله غفوراً رحيماًاالله سيئاتهم 

و الذين اذا ذکروا بايات ربهم لم يخروا عليها . الذين لا يشهدون الزور و اذامروا باللغو مروا کراماً
. و الذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرياتنا قره اعين و اجعلنا للمتقين اماماً. صماً و عمياناً

ين فيها حسنت مستقراً و مقاماً قل خالد. اولئک يجزون الغرفه بما صبروا و يلقون فيها تحيهً و سلاماً
 .»ما يعبوء ابکم ربى لو لا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف يکون لزاماً

پيامبر ، از ارشاد القلوبدر باب سيزدهم و ديگر در انتهاى باب بيستم کتاب   رضوان االله عليه، ديلمى
 :  نقل مى نمايد که خداوند متعال فرموده است)ص( اکرم

وضو نگيرد، بر من جفا کرده است، و هر کس محدث شود و وضو گيرد، و هر کس محدث شود و «
 سپس وضو گيرد و  دو رکعت نماز نخواند، او نيز بر من ظلم کرده است، و آن کس که محدث شود،

  اگر اجابتش نکنم، دو رکعت نماز به جاى آرد و دعا کند و در امر دين و نيايش از من حاجت طلبد،
 .»م، ولى من خدايى ستمکار نيستممن به او جفا کرده ا

و اين . بدان که، وضو نور است و دوام در طهارت، تو را به عالم قدس ارتقا دهد!  اى دوست-٢
 عظيم النفع، نزد اهلش مجرب است؛ بر تو باد مواظبت بر آن و بر تو باد داشتن همت والا و دستور

داوند تبارک و تعالى جز مالا يبيد و لا پس هنگامى که دو رکعت نماز را مى خوانى از خ! عزت نفس
 :از او جز خودش طلب مکن و زبان حالت اين باشد که! ينفد و لا يفنى مخواه

 
  ما از تو نداريم بغير از تو تمنا    

 حلوا به کسى ده که محبت نچشيده است



ين، ما علاوه بر ا.  غيرآن را پوچ مى انگارد زيرا کسى که حلاوت محبت خدا را چشيده باشد،
در ابياتى گفته .  فرع نيز حاضر است  مظاهر اسماى اويند و چون اصل يافت شود، سوايش همگى،

 :ام
  چرا زاهد اندر هواى بهشت است

 !           چرا بيخبر از بهشت آفرين است؟
 : و عارف الهى، صدرالدين دزفولى قدس سره، سروده است
 خدايا زاهد از تو حور مى خواهد قصورش بين

 به جنت مى گريزد از درت يا رب شعورش بين
اللهم ارزقنى حلاوه ذکرک و لقاءک و الحضور «: پس چون نمازت را خواندى به سجده رو و بگو

 . و مانند آن»عندک
: اعراف. (»وکلوا و اشربوا و لا تسرفوا انه لايحب المسرفين«: فرموده است خداى تعالى -٣

١٣٢(.  
گرسنگى از . ا مى ميراند و باعث طغيان و لجام گسيختگى خواهد شدطعام بسيار، قلب ر! اى دوست

اگر به همة ملايکه و هفت آسمان و «:  يحيى بن معاذ چه نيکو گفته است.اجل خصال مومن است
صو و بيست و چهار هزار پيامبر و هر کتاب و ولى و حکمتى و امامان توسل جويى که تو را با 

 نخواهد  يب نمايند که دنيا را ترک کند و در اطاعت خدا آيد،نفست مصالحه دهند و نفس را ترغ
. » خواستت را اجابت کرده، در اطاعتت خواهد آمد ولى اگر گرسنگى را شفيع قرار دهى،. پذيرفت

 .)٢١٥ص  المکى، ابوطالب، علم القلوب، چ مصر،(
نقل مى کند که رسول  شيخ الطايفه در امالى، به اسنادش از ابوعمر !، پرهيز کن از سخن بسيار-٤

 چه سخن بسيار که در آن ذکر خداوند نباشد، قلب  زياده مگوييد، جز به ذکر خدا، «: فرمود) ص(خدا 
شيخ اين روايت را اولين . »را قساوت بخشد و دورترين مردم از خداوند، شخص قسى القلب است

 .حديث کتاب امالى خود قرار داده و در اين کار مقصودى خاص داشته است
 :فرموده است) ع(حضرت مسيح «: فرمود) ع(کلينى نيز روايت مى کند که امام صادق 

 .، و تا آخر روايت»....جز به ذکر خدا 
نقل شده است ) ع( در باب محاسبة عمل، از اصول کافى روايتى از امام کاظم ! بر تو باد محاسبه-٥

) در صورتى که محاسبه کند. (ا نيستاز م کسى که هر روز به محاسبة نفس مى پردازد،«: که فرمود
اگر عمل نيکويى از او سرزده باشد؛ از خداوند طلب زيادى اش کند و اگر عمل نادرستى از او سر 

 .»زده باشد استغفار نموده، توبه کند



: ، آمده است)ره(به ابوذر ) ص( در وصيت رسول خدا مکارم اخلاقدر فصل پنجم از باب دوم کتاب 
ن از متقيان و پرهيزگاران نمى شود، جز آن که چون شريکى با نفس خود محاسبه انسا! اى ابوذر«
پس دريابد که از کجا خورده و از کجا آشاميده و از کجا پوشيده است؛ از حرام بوده است و يا . کند

 .»از حلال؟
و آن خروج عبد از حول و قوه خويش است؛ در حالى که مواهب حق را مراقب، و ،  مراقبه-٦
ات الطاف او را متعرض و از ماسواى او معرض، و در بحر هوايش مستغرق و به لقايش نفح

 و تنها از او مدد مى جويد؛ تا اين که خداوند  و روحش غماو را دارد، قلبش ميل او را، . مشتاق است
. باب رحمتش را بر او باز نمايد؛ که هرگز بسته نشود و باب عذابش را ببندد؛ که هرگز باز نشود

نور ساطعى از رحمت خدا بر نفس او بتابد، که به لحظه اى اثرى کند که با مجاهدت و رياضات سى 
 يونس (»للذين أحسنوا الحسنى و زياده«و»يبدل االله سيئاتهم حسنات«: کس نتواند بدان رسد ساله،

 .زيادت حسنات، الطاف حق است و ذلک فضل االله يؤتيه من يشاء) ٢٦:
             ه شاهى     گدايى گردد از يک جذب

   به يک لحظه دهد کوهى به کاهى
در باب سى و نه از ارشاد القلوب ! و بر تو باد مراقبه! و بر تو باد مراقبه! پس بر تو باد مراقبه

خدا بر هر چيزى مراقب (. و کان االله على کل شى ء رقيباً: ديلمى آمده است، خداى تعالى مى فرمايد
خدا را آن گونه عبادت کن که، گويى او را : به يکى از اصحابش فرمود) ص(م و پيامبر اکر .) است

 . او تو را مى بيند مى بينى و اگر تو او را نمى بينى،
اين اشاره به مراقبت است؛ چه مراقبت عبارت است از اين که، بنده بداند خدا در تمام حالات، براو 

ت و اعظم مصالح عبد، اين است که بداند، ملاحظه انسان بر اين حال، مراقبت اس. مطلع است
خداوند بر او رقيب و به او نزديک است و به افعالش علم دارد و حرکاتش را مى بيند و اقوالش را 
مى شنود و بر اسرارش اطلاع دارد و او در قبضه قدرت خداوند منقلب مى شود و ناصيه و قلبش به 

 .نگه دارد و از سلطة او خارج شوددست اوست و نمى تواند خود را از خدا پوشيده 
تو  چون خواستى معصيت خداوند را مرتکب شوى، جايى برو که او، ! پسرکم: لقمان پسرش را گفت

اين اشاره است به اين که، جايى را نمى يابى که خدا تو را در آن نبيند، پس از او نافرمانى . را نبيند
 .ما کنتمو هو معکم اين: چنانکه خداوند فرموده است! مکن

نقل نموده اند که عالمى بوده است که يکى از شاگردانش را بيشتر از ساير شاگردانش قدر و ارزش 
. شاگردان ديگر او را سرزنش مى کرده اند که چرا او را بر ديگران ترجيح مى دهد. مى نهاده است

سر ببريد که هيچ اين مرغان را ببريد و درجايى  : پس، روزى به هر يک از آنان مرغى داد و گفت



ولى آن جوان، مرغش را . همه بردند و در جاى خلوتى مرغانشان را سر بريدند و آمدند. کس نبيند
 چرا مرغ را سر نبريدى؟: استاد از او پرسيد. بدون آن که سرش را بريده باشد، بازگرداند

تم که در آن، خداى چون مرا امر نمودى که درجايى ذبح کنم که کس نبيند؛ ولى من مکانى نياف: گفت
 .واحد و فرد و صمد مرا نبيند

بدين سبب او را به شما برترى مى دهم و از شما جدا : پس به شاگردانش گفت! احسنت: استاد گفت
 .مى شمارم

رجا، به  پس،. از علامات مراقبه، ايثار ما آثر االله و تعظيم ما عظم االله و تصغير ما صغر االله است
مراقبه منجر به حيا مى شود و ملازمة . و خوف، از گناهان، دورت مى دارداطاعت و ادارت مى کند 

افضل طاعات، مراقبة حق سبحانه و تعالى، و دوام بر آن . حقايق و محاسبه دقايق را در پى دارد
 . درهمة اوقات است

از سعادت مرد در اين است که محاسبه و مراقبه و سياست نفس خويش را به واسطة توجه اش به 
ين که خداوند بر او مطلع و شاهد است و لحظه اى از نظر او پنهان نبوده، از علم او خارج نيست، ا

 .»بر خود لازم بدارد
از جمله آداب مراقبه اين است که سالک، بر اعمال ماهها و روزها، و بلکه ساعات مراقب : گويم

 خود را در معرض نفحات انس و دايماً. باشد و حتى مواظب باشد لحظه اى را از او به بطالت نگذرد
ان لربکم فى ايام دهرکم نفحات الا «: فرمود) ص(نسايم قدس قرار دهد؛ چنانکه پيامبر اکرم 

براى خدا در روزگارتان نفحاتى است؛ خود را در معرض آن . (»فتعرضوا لها و لا تعرضوا عنها
 .) قرار دهيد و از آن روى بر نگردانيد

 آقا ملکى تبريزى، کتابى در مراقبت اعمال سال دارد که بهترين کتاب در عالم بزرگوار ميرزا جواد
 ! پس بر تو باد مطالعة اين کتاب اين باب است؛

اى «: آمده است) ص(در معراج از رسول خدا در خاتمة ارشاد القلوب در زمرة پرسشهاى خداوند، 
 .»آيا مى دانى کدام عيش گواراتر، و کدام حيات باقى تر است؟! احمد

 ! نمى دانم، اى پروردگار من: گفت) ص(پيامبر 
 عيشى است که صاحبش را از ياد من باز ندارد و آن شخص،  اما زندگى گوارا،«: خداى تعالى فرمود

 .و شب و روز در طلب رضاى من باشد نعمتهايم را از ياد نبرد و حقم را انکار ننمايد، 
ن کند که دنيا در نظرش خوار و حقير شود و اما حيات جاودان، آن است که شخص، با خود چنا

در طلب رضاى من باشد . خواست مرا بر خواست خود ترجيح دهد. آخرت بزرگ و عظيم جلوه نمايد
 .  مرا تعظيم نمايد و به حق،



به ياد داشته باشد که من به او عالمم و شب و روز، مراقب هر گناه و معصيتى باشد و قلب خود را 
شيطان و وسوسه هاى او را دشمن بدارد و سلطه اى .  خوش ندارم، پاک گردانداز هر چيزى که من

پس چون چنين کرد، قلبش را با محبت آرام گردانم، تا اينکه . براى ابليس، در قلب خود باقى نگذارد
قلب و فراغ و اشتغال وهم و حديث او را براى خود قرار دهم، و اين نعمتى است که به اهل محبت و 

چشم و گوش قلبش را باز نمايم، تا با آن، جلال و عظمت مرا بنگرد و بشنود و . زانى کنمعشقم ار
دنيا را تنگ و آنچه از لذايد، که در آن است، بر او مغضوب نمايم و او را از دنيا چنان بر حذر دارم 

 پس چون چنين گشت، از. بر حذر مى دارد) و مسموم(که چوپان،گوسفندانش را از مراتع مهلک 
همانا او ! اى احمد. مردم فرار کند و از دار فنا به دار بقا، و از دار شيطان، به دار رحمن ره جويد

 .اين، عيش گوارا و حيات جاودان است و مقام اهل رضا. را به هيبت و عظمت زينت دهم
شکرى که آلوده به جهل نباشد، و :  پس هر کس طبق رضاى من عمل کند سه خصلت بدو دهم

وقتى که مرا دوست .  با نسيان همراه نباشد، و محبتى که محبت خلق را بر آن رجحان ندهدذکرى که
هيچ چيز را . بدارد، من نيز او را دوست خواهم داشت و ديدة قلبش را بگشايم، تا جلالم را نظاره کند

ق و بر او مخفى نگذارم و در ظلمت شب و روشنايى روز با او نجوا کنم، تا اينکه از سخن با خل
کلام خود و ملايکه ام را به گوشش رسانم و سرّى را که از خلقم . همنشينى با آنها منقطع شود
لباس حيايى بر او پوشانم تا خلق از او حيا کند و بر روى زمين گام . پوشيده است، بر او آشکار کنم

 .بر دارد، در حاليکه مغفور درگاه من است
نماند و آنچه که در روز  چ چيز از بهشت و جهنم بر او مخفىقلبش را آگاه و بينا قرار دهم، که هي

قيامت از هول و وحشت بر مردم مى گذرد و نيز، آنچه که با آن، اغنيا و فقرا و علما و جهلا، 
قبرش را روشن کنم و نکير و منکر را بسوى او فرستم تا از او . محاسبه شوند، بدو نشان دهم

.  و وحشتش را نبيند، و  ميزان را نصب کنم و ديوان را بگشايمسؤال کنند و غم مرگ و تاريکى قبر
نامة اعمالش را به دست راستش دهم که آن را باز کند و  بخواند، و ميان او و خودم ترجمانى قرار 

 .»...پس اين است صفات محبين . ندهم
! تأمل نما) ص(ران خاتم پيامبخطاب به حبيبش خداى تعالى در سخن ! اى مريـد طريـق الى الـلّه     

در ميان اين عطاياى . که چه جوايزى را براى مراقبان و راضيان و محّبان آماده فرموده است
فراوان، باز نمودن ديدة قلب است که به سبب شرافت و ارزش والا و علوّ مرتبه اش، در دو موضع 

ى تعالى، در نوافل و و نظير اين عطيه و منح الهى، قربى است که خدا. از حديث ذکر گرديده است
بنده ام با چيزى بهتر از آنچه که بر «: مى فرمايدفرايض مقرّر فرموده و وعده داده است؛ چنانکه 

او با نوافل، پيوسته به من نزديک شود تا اينکه او را دوسـت . او واجب کرده ام به من تقرب نجويد
 مى شنود، و چشمش که با آن مى بدارم و هنـگامى که او را دوسـت بدارم گوشـش شوم که با آن



چون مرا بخواند اجابتش کنم . بيند و زبانش که با آن سخن مى گويد و دستش، که با آن کار مى کند
 .»و چون حاجتى خواهد، عطايش کنم

 شيخ بهايى در حديث سى و پنجم از کتاب اربعين، اين حديث را نقل کرده است که پيامــبر، شب 
: حال مؤمن نزد تو چگونه است؟ خداى تعـالى فرمـود! پروردگارا« : ى پرسيدمعــراج از خـداى تعال

 . و تا آخرحديث» ٠٠٠بنده ام با چيزى! اى محمد
اين حديث، صحيح بوده، از احاديثى است که خاصه و عامّه آن را نقل کرده اند، « : و سپس مى گويد

 .»و عامّه آن را در صحّاح خود، با اندک تغييرى آورده اند
از باب ايـمان وکفر » من أذى المسلمين و احتقرهم«در باب ) قدس سره(مرحوم ثقه الاسلام کلينى 

همچنين حديث سومى را نيز نقل نموده . اصول کافى، اين حديث را به دو طريق، روايت نموده است
 .است، که معنايش به مفاد دو حديث پيشين نزديک است

 که همواره ميان مردم، شايع است؛ يعنى قربى که به واسـطة آنچه گفته شد دربارة قرب نوافل است
: ليکن قرب فرايض، درباره اش خداوند عزّوجلّ فرموده است. اهتمام به نوافل براى بنده پديد مى ايد

او همواره به واسطه . بنده ام با چيزى بهتر از آنچه که براو واجب نموده ام، به من تقرب نجويد« 
ويد؛ تا اينکه او را دوست بدارم و هنگامى که دوستش بدارم، او گوشم شود فرايض به من تقرب ج

 .»...که با آن بشنوم و چشمم شود که با آن ببينم و 
که در اوّلى خدا چشـم و گـوش و زبان و دست بنده مى شود و در !  به تـفاوت اين دو قـرب بنگـر

ت و مرتبة آنها بيشتر و والاتر از پس ثواب واجبا. دومى بنده گوش و چشم و دست خدا مى شود
 .مستحبات است

به حق تعالى . چون عارف که از نفس خود منقطع شده« : گويدعلامه محقق خواجه نصير طوسى  
متصل گردد، هر قدرتى را در قدرت خدا که به جميع مقدورات تعلق گرفته است و هر علمى را در 

 اراده اى را در اراده و به تـفاوت اين دو قـرب علم خدا که در آن هيچ موجودى پنهان نيست و هر
که در اوّلى خدا چشـم و گـوش و زبان و دست بنده مى شود و در دومى بنده گوش و چشم و ! بنگـر

 .پس ثواب واجبات و مرتبة آنها بيشتر و والاتر از مستحبات است. دست خدا مى شود
به حق تعالى . شدهز نفس خود منقطع چون عارف که ا« : گويدعلامه محقق خواجه نصير طوسى 

متصل گردد، هر قدرتى را در قدرت خدا که به جميع مقدورات تعلق گرفته است و هر علمى را در 
علم خدا که در آن هيچ موجودى پنهان نيست و هر اراده اى را در اراده و مشـيت خداوند که بر تمام 

مال وجودى از او صادر، و از جانب او ممکنات تعلق مى گيرد، مستغرق، و بلکه هر وجود و ک
پس در اين هنگام، حق چشم او مى گردد که با آن مى بيند و گوش او، که . افاضه شده است، ميداند

با آن مى شنود و قدرت او که با آن کار مى کند و علم او، که از آن آگاهى مى يابد و وجود او، که با 



از جلد چهارم  (.»به حقيقت، متخلق به اخلاق خداستپس عارف، در اين هنگام . آن ايجاد مى شود
  .) قره العيون فيض نقل کرده ايم

چون ذات خدا بر کسى تجلّى يابد، تمام ذوات و : بعضى از عارفان گويند« : گويدفيض کاشانى 
صفات و افعال را در اشعة ذات و صفات و افعال خدا متلاشى بيند، که بر او و تمام مخلوقات، دايره 

ر احاطه دارد و آنها چون اعضاى آنند و چيزى بر يکى از آنها عارض نشود جز آنکه، او بدان وا
مى بيند که ذات او، ذات خدا و صفت او، صفت خدا و فعل او، فعـل خداسـت؛ چـراکه . آگاه است

و چون بصيرت روح ، او را به مشاهده جمال ذات . بطـور کل، در عين توحيد مستهلک شـده است
نمود، نور عقل که فارق اشياست، در غلبه نور ذات قديم، مستتر شود و تميز قدم و حدوث جذب 

و صاحب جمع، مى . گويند جمع مرتفع گردد؛ چرا که چون حق آيد، باطل برود، و به اين، حالـت،
تواند هر اثرى که در وجود پديد مى آيد و هر صفت و فعلى و اسمى را به خود نسبت دهد؛ زيرا نزد 

و . پس گاه از اين حکايـت کند و گاه دگـر از حالـى ديگر.  کلّ، در ذات واحدى منحصـــر اسـتاو
 .فلانى به زبان جمع گفت، جز اين نباشد: مقصود از اينکه مى گوييم 

 عشق بگرفت مرا از من و بنشست بجاى 
   سـيئاتم سـتدند و حسـناتم دادنـد

شايد همين، سرّ صدور بعضى از کلمات « :  گويدسپس مرحوم فيض بعد از نقل سخن اين عارف،
باشد که در خطبه بيان و جز آن موجود است؛ مثلاً آنجا که  )ع(امير مؤمنان غريب از جانب 
انا آدم الاول، انا نوح الاول، انا آيه الجبار، أنا حقيقه الاسرار، انا مورق الاشجار، انا : فرمــوده است

 ...مونع الثمار، أنا مجرى الانهار
انا ذلک النور الذى اقتبس موسى منه الهدى، انا صاحب الصور، انا مخرج من فى القبور، انا صاحب 
يوم النشور انا صاحب نوح و منجيه، انا صاحب ايوب المبتلى و شافيه، أنا اقمت السماوات بأمر 

جارم، من بار من آدم اولم، من نوح اولم، من آيت جبارم، من حقيقت اسرارم، من مورق اش( »...ربى
من .من آن نورم که موسى هدايت را از آن گرفت. …آورنده ميوة درختانم، من جارى کننده انهارم 

. صاحب صورم، من بيرون آورنده از قبورم، من صاحب روز نشورم، من رفيق نوح و منجى اويم
   .)من رفيق ايوب مبتلا و شافى اويم، من آسمانها را به امر پروردگار بر پا نمودم

عارف و عالم مشهور، داود بن محمود قيصرى در فصل هشتم، از مقدمات شرح فصوص الحکم، در 
اسم اللّه مشتمل بر تمام اسـما است، و او « اين که عالـم، صـورت حقيـقت انسـانى است، گفته است؛ 

 دو به حسـب مراتـبش، در اين اسما تجلى مى يابد پس آن اسم الهى را، نسبت به ساير اسـما،
يکى اعتبار ظهور ذات او در هـر يک از اسما، و ديگر اعتبار اشتمالش بر تمامى آنها : اعتـبار اسـت

 . از حيث مرتبه الهى



پس به اعتـبار اول، مظاهـر تمامى اسـما، مظهر اين اسم اعظمند؛ چه ظاهر و مظهر در وجود شيئى 
سـت که آنها را از يکديگر ممتاز مى واحـد اسـت و کثـرت و تعـددى در آن نيسـت و اين عقـل ا

و در عقل است که مغاير . وجود، در خارج، عين ماهيت است : گرداند؛ همچنانکه اهل نظر گويند
 .بر اسما، اشتمال حقيقت واحد است بر افراد متنوعش) االله(پس  اشتمالش . انگاشته شوند

ر اجزايى دارد که خود، به اعتبار و به اعتبار دوم از حيث مرتبه الهى، اشتمالى کلى مجموعى، ب
 .اول، عين آنهاست

که آن مظهر   مظاهر حقيقت انسانى اند،  بنابراين روشن مى شود تمام حقايق عالم در علم و عين،
حال چه روح فلکى باشند و چه . پس ارواح آنها نيز، جزئيات روح اعظم انسانى اند. اسم االله است

از اين . ر آنها، صور اين حقيقت و لوازمشان لوازم آن استو صو. روح عنصرى و يا روح حيوانى
 انسان کبير ناميده شده است؛ چرا که حقيقت انسانى و لوازم آن،  عالم مفصل، روست که نزد اهل االله،

به سبب اين اشتمال و ظهور کل اسرار الهى در او ـ نه در غيرش ـ . در اين عالم ظهور يافته است
سبحان من اظهر :  در ميان تمام حقايق گشته است و چه نيکو گفته است.مستحق و شايسته خلافت

 …ناسوته 
پس اولين ظهور حقيقت انسانى در صورت عقل اول است که صورت اجمالى مرتبه عمايى است و 

  قبل از خلقت کجا بوده است؟ خداوند،: در حديث، هنگامى که اعرابى از اميرالمومنين مى پرسد
) ع(ئى که نه بالاى آن هوا بود و نه پايين آن، و از اين رو، آن حضرت در عما: حضرت فرمود
، عقل )ع(نخستين چيزى که خداوند خلق فرمود، نور من بود؛ که منظور حضرت : فرموده است

عقل  اولين مخلوق خداوند، : ست؛ چنانکه فرمايش ديگر ايشان مويد آن است؛ آن جا که مى فرمايد
ساير عقول و نفوس ناطقه ملکيه و غير آن و نيز صورت طبيعيه و   آن،  سپس به واسطة. است

 .هيولاى کليه و صورت جسميه بسيطه و مرکبه، خلق شدند
أنا نقطه باء :  مؤيد گفتار ماست؛ آن جا که فرموده است)ع (اميرمومنان علىو يکى از خطبه هاى 

اللوح المحفوط، و انا العرش، و انا الکرسى  و انا القلم، و انا  بسم االله، انا جنب االله الذى فرطتم فيه،
تا اين که در أثناى خطبه، حکم تجلى وحدت از او مرتفع گشت و  و أنا السماوات السبع و الارضون،

به عالم بشريت بازگشت و برايش، حق در حکم کثرت تجلى نمود؛ پس عذر آورد و به عبوديت و 
 .قرار فرمودضعف و محکوم بودن خود، تحت احکام اسماى الهى ا

انسان کامل بايد در تمام موجودات مانند حق، سريان يابد، و اين در سفر سوم : از اين رو گفته اند
کمال انسان به تمام مى رسد و براى  در اين سفر،.  واقع مى شود  است،من الحق الى الخلق بالحقکه 

هو و سرّ، . ن اوليت استاز اينجا، آشکار مى گردد که آخريت، عي. او حق اليقين حاصل مى شود
 . عيان مى شودالاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شى عليم،



آن انسان کامل که خداوند اراده فرموده است، تا : شيخ در فتوحاتش در بيان مقام قطب گويد
 به عناصر برسد، بايد بداند   چون در سفر سوم تنزل نموده، قطب عالم و خليفه اش در آن باشد،

که چه تعداد از افراد انسانى تا روز قيامت در وجود، داخل مى شوند و با ين شهود نيز، مستحق 
فسبحان من دبر کل شى ء بحکمته، . مقام قطبيت نمى شود؛ مگر آن که مراتب آنان را نيز بداند

 .) پايان سخن قيصرى. (» و أتقن کل ما صنع برحمته
استادم حکيم متاله آيه االله آقا محمد حسن قاضى . ال، در همه ح رعايت ادب در محضر خداوند-٧

 مرا به مراقبت خدا و نگاه داشتن ادب  ، اعلى االله مقاماته پيوسته،الهى مشهور به طباطبايى تبريزى
و من نفحات انفاس . بسيار توصيه مى فرمود) بخصوص بر مراقبه(در پيشگاه او و محاسبه نفس، 

 .فراموش نمى کنمشريفش و برکات فيوضات منيفش را 
رفت تا به نگوييد علم در آسمان است و بايد بالا «:  فرموده است)ع(عيسى ، کلمه و روح خداوند

آن دست يافت، و يا در قعر زمين است و بايد پايين رفت تا بدان نايل شد؛ بلکه علم در قلوب 
 تا علم در   شويد،در پيشگاه الهى، مودب به آداب روحانيان و متخلق به اخلاق صديقان. شماست

 .»قلوبتان ظاهر شود در حدى که شما را فرا بگيرد
هيچ دو مردى به گرد يکديگر نيامدند، جز آن که بهترين شان نزد خدا، «:  فرمود)ع(امام جواد  و

ما آن را نزد مردم دانيم که چيست؛ ! اى فرزند رسول خدا«:  پرسيدند.»کسى است که مؤدبتر است
قرآن را همان گونه که نازل شده است قراءت کنيد و «: فرمود» زد خداوند چيست؟اما بيان فرما که ن

سخن ما را همان طور که گفته ايم، روايت کنيد و خداوند را  به حالتى که محتاج و نيازمند اوييد 
  )، ارشاد القلوب ديلمى٤٩ باب .(»بخوانيد

آيا اين خوب و ! بنده ام«: استروايت شده است که خداى تعالى در يکى از کتابهايش فرموده 
زيباست که تو در حال مناجات با من، به چپ و راست توجه نمايى و با بنده اى چون خودت، تکلم 

آيا چون با يکى از برادرانت، تکلم مى نمايى، از ادب به دور نيست که به ! کرده، مرا رها نمايى؟
مى کنى و در مقابلش ادب را نگاه مى ولى تو با او چنين ن! کسى جز او توجه و التفات نمايى؟

پـس، چه بد بـنده اى است، کسى که ! دارى؛ در حاليکـه ادب را در محضـر من رعايـت نمى کنى
 ) ، ارشاد القلوب ديلمى٤٩باب ( .»!چنين باشد

نزد چوپان ) ص(پيامبر روزى و نيز در باب چهل و نهم ارشاد القلوب ديلمى روايت است که 
را ) ص(پيامبر چون . چوپان، لباسش را در آورده بود) حضرت مشاهده نمود که (گوسفندانش رفت،

ما نيازى به چوپانى تو نداريم، چون ما ! برو« :فرمود) ص(حضرت . ديد، لباسش را بر تن نمود
 .»خاندانى هستيم که کسى را که أدب خدا نگاه ندارد و در خلوت از او حيا ننمايد، به کار نمى گيريم



، که همان )ع(و اهل بيت پاکش ) ص(اقتداى به آداب الهى و پيامبر : خدا، عبارت است از ادب با 
از اين . عمل به طاعت خداوند عزوجل است و نيز حمد و سپاس او در شدت و گشايش و صبر بر بلا

 :خطاب به خدايش گفت) ع(رو، ايوب 
ال ايوب را، وقتى که دعا کرد که ح! و ياد کن اى رسول(رب انى مسنى الضر و انت أرحم الراحمين «

 ) ٨٣: انبياء. مرا بيمارى و رنج سخت رسيده است و تو از همه مهربانان عالم برترى! اى پروردگار
«. 
تو مرا ! حضرت ايوب در اين دعا ادب را از دو جهت نگاه داشته است؛ اول اينکه نگفته است خدايا 

: و ديگر اينکه نگفته است. »رى و سختى رسيده استمرا بيما« : به بلا انداخته اى، بلکه مى گويد
تو از همة مهربانان عالم « : بلکه خود را در معرض رحمتش قرار داده و گفته است! بر من رحم نما

 . او چنين گويد، تا مرتبة صبر را حفظ نمايد. »برترى
 او شفايم چون بيمار شوم (»و اذا مرضت فهو يشفين« : مى گويد) ع(حضرت ابراهيم همچنين 

  ) ٨٠: شعـــراء . دهد
 .»تو مرا بيمار نموده اى « : و براى حفظ ادب نمى گويد

شيطان ! پروردگارا (.»انى مسنى الشيطان بنصب و عذاب« : ايوب در جاى ديگرى گفته است
 .) ٤١ص . مرا سخت، رنج و عذاب رسانيده است

را آزار و رنج مى دهد، چرا که او مردم  و بدين وسيله اشاره مى نمايد که اين شيطان است که او 
تمام اين اقوال و اشارات بر أدبى که ايشلن در پيشگاه خداوند نگاه مى داشته اند، . را فريب مى دهد
 .دلالت مى کند

ربنا ظلمنا انفسنا و ان «:آدم و همسرش نيز در اين سخن جانب ادب را رعايت کرده اند که مى گويند
ما به خود ظلم نموديم، و اگر تو ما را !  پروردگارا(. »نکونن من الخاسرينلم تغفر لنا و ترحمنا ل

 .)٢٣اعراف،آيه . نبخشى و بر ما رحم نکنى، همانا از زيانکاران خواهيم بود
. »فبما أغويتنى لا قعدن لهم صراطک المستقيم«: ولى ابليس ادب خداوند را نگاه نداشت و گفت

اء کرده اى هر آينه فرزندان آدم را از راه راست تو اغواء کنم پس، مرا به آنچه اغو: شيطان گفت(
 .) ١٤و گمراه نمايم، سوره اعراف، آيه 

صاحب عزلت، متحصن به حصن خدا است و خود را با «: فرمود) ع ( امام صادق. عزلت-٨ 
 در عزلت. پس خوشا به حال کسى که در نهان و آشکار تنها باشد. نگاهبانى او نگاه داشته است

گزينى، حفظ جوارح و فراغت قلب و سلامت زندگى و شکستن سلاح شيطان و دورى از هر بدى 
هيچ پيامبر و امامى نبوده است جز آن که مدتى را در عزلت به سر برده است؛ يا اوايل . نهفته است

 .»ماموريتش و يا در اواخر آن



: شنيدم که فرمود) ع(ادق  در کشکول از سفيان ثورى روايت مى کند که از امام صشيخ بهايى
اگر در چيزى بتوان آن را يافت، آن چيز .  تا اين که مطلب و محلش مخفى شد سلامت، عزيز گشت،«

 پس در خلوت است، و آن چون خمول نيست و اگر در  خمول است و اگر در خمول يافت نشود،
افت نشود، در سخن  در خاموشى است، و آن چون خلوت نيست و اگر در آن هم ي خلوت هم نباشد،
 .»خوشبخت کسى است که در نفس خويش، خلوتى جويد. سلف صالح است

و اذکر فى الکتاب مريم اذا نتبذت من اهلها « : که خداوند فرموده است! در اين آيه مبارکه تأمل کن 
ارت عزلت عب .»مکانا شرقياً، فاتخذت من دونهم حجاباً فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياُ

معناى اصلى اش، عزل حواس است . است از خروج از مخالطة خلق، بواسطة اختيار انزوا و انقطاع
به خلوت، از تصرف در محسـوسات؛ چه هـر آفت وفتنه و بلايى که روح بدان مبتلا گردد، حواس در 

 .رددمدد نفس از دنيا و شيطان هوا و هوس منقطع مى گ با خلوت و عزل حواسّ،. آن دخالت دارد
ياد کن در کتاب خود احوال مريم را آن روز که از اهل خانه خويش کنار گرفته، به !  اى رسول(

روى آورد و آن گاه که از همه خويشانش به کنج تنهايى محتب و ) بيت المقدس (مکانى در مشرق
 ) .١٧و ١٦: مريم. پنهان گرديد ما روح خود را بر او مجسم ساختيم

 :ل مى فرمايدخداوند متعا.  تهجد-٩
و من الليل فتهجد به نافله لک عسى ان يبعثک ربک مقاماً محموداً، و قل رب أدخلنى مدخل صدق «

مقدارى از شب را، بيدار و متهجد . (»و اخرجنى مخرج صدق و اجعل لى من لدنک سلطان نصيراً
 و دايم دعا باشد که خدايت به مقام محمودت رساند،! باش و نافلة شب، که خاص توست، بجاى آر

کن که بار الها مرا به قدم صدق، داخل و به قدم صدق، خارج گردان و مرا از جانب خود بصيرت و 
 .)٨٠ -٧٩: اسراء! حجت روشنى عطا فرما

ان المتقين فى جنات و عيون آخذين ما آتاهم ربهم انهم کانوا قبل ذلک محسنين کانوا قليلاً من «
آن روز متقيان همه در بهشت و بر لب چشمه هاى . (»تغفرونالليل ما يهجعون و بالاسحار هم يس

آب آرميده اند نعمتهايى که خدا بدانان عطا کند را فرا گيرند، چرا که در دنيا مردمى نيکوکار بـوده 
. ( اند و از شب اندکى را خوابيده و سحرگاهان از درگاه خدا طلب آمـرزش و مغفـرت نموده اند

 ). ١٨ -١٥: ذاريات
يها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلاً او زد عليه و رتل القران ترتيلاً انا سنلقى يا ا«

عليک قولا ثقيلاً ان ناشئه الليل هى اشد و طأ و اقوم قيلا ان لک فى النهار سبحاً طويلاً و اذکر اسم 
ه نماز و اطاعت خدا سپرى شـب را ب! اى رسـولى که در جامه خفته اى. (»ربک و تبتل اليه تبتيلا

کن مگر کمى، که نصف يا چيزى کمتر از آن باشد، يا چيزى بر نصـف بيفزا و به تلاوت قرآن با 
ما به وحى خود کلام بسيار سنگينى را بر تو القا مى کنيم، البته نماز ! توجه کامل مشـغول باش



ز آمد و شد دراز و اشتغال شب بهترين شاهد اخلاص قلب و دعواى صدق ايمان است، تو را در رو
به مهمات امور خلق است، و دايم در شب و روز، نام خدا را ياد کن و بکلى از غير او علاقه ببر و 

 ).٨-١: مزمل! (به او بپرداز
و اذکر اسم ربک بکره و اصيلا و من الليل فاسجد له و سبحه ليلا طويلا ان هؤلاء يحبون العاجله «

و شب را برخى به سجدة خدا پرداز ! نام خدا را صبح و شام ياد کن. (»لاًو يذرون وراءهم يوماً ثقي
اين مردم غافل همه، دنياى نقد عاجل را ! و شام دراز را به تسبيح و ستايش او صبح گردان 

 ).٢٧-٢٥: دهر( دوست دارند و آن روز سخت سنگين را بکلى از ياد بردند
شخصى نزد سلمان « : کتاب توحيد نقل مى کنددر باب معناى توحيد و عدل از) ره(شيخ صدوق 

در : سلمان گفت. من توان آن ندارم که در شب نماز به جاى آورم. اى ابا عبداللّه: فارسى آمد گفت
 !روز گناه مکن

 .از نماز شب محروم شده ام! اى امير مؤمنان: آمد و گفت ) ع(اميرمؤمنان همچنين شخصى نزد 
 . »قيّد کرده و دست و پايت را بسته اندگناهانت تو را م: حضـرت فرمود

چون مرد « : فرمود)ع(امام صادق در باب ذنوب از کتاب ايمان و کفر، نقل مى نمايد که ) قده(کلينى 
گناه کند، از نماز شب محروم گردد و عمل زشت، از چاقويى که در گوشت فرو رود، سريعتر در 

 ). کافى معرب (٢٩٠، ص ٢ج (. »کسى که مرتکب آن شده، فرو مى رود
از جمله : شنيدم که فرمود) ع(امام صادقاز « : از مفضل نقل مى کند که گفتامالى در شيخ صدوق 

دروغ گوست کسى که ! اى پسر عمران:  اين بود که خطاب به او فرمود)ع(موسى سخنان خداوند با 
 نيست که با آيا محب، مايل. مرا دوست دارد ولى چون شب فرا رسد، در خواب باشد: بگويد

من دوستانم را مى شناسم وقتى که شب فرا رسد، ديدة آنان، ! اى پسر عمران! محبوبش خلوت کند؟
 از . از قلبشان متحول شود و عقوبتم برابر چشمانشان مجسم گردد

از قلبت مرا ! اى پسر عمران. و از روى حضور با من تکلم کنند. روى مشاهده مرا خطاب نمايند
مرا بخوان که قريب و مجيبم ! دنت خضوع و از چشمت، در ظلمات شب، اشکخشوع ده و از ب

 .  »!خواهى يافت
 قـياماً و قعوداً و على الـذين يذکـرون اللّه« : که خداى تعالى دربارة آن مى فـرمايد؛  تفکر-١٠

 جنوبهم و يتفکرون فى خلق السموات و الارض ربنا ما خلقت هذا هذا باطلاً سبحانک فقنا عذاب
کسانى که خدا را ايستاده و نشسته و به پهلو خوابيده ياد مى کنند و در آفرينش آسمان و . (»النار

منزهى، ما را از عذاب آتش ! زمين تفکر مى کنند و مى گويند پروردگارا، آنها را باطل نيافريدى
 ).١٩٢: آل عمران! (محفوظ دار



 .»همواره درباره خدا و قدرتش تفکر کنىبهترين عبادت آن است که « : مى فرمايد)ع(امام صادق
 ).معرب  (٤٥، ص .کلينى ، اصول کافى، ج(

عبادت تنها کثرت نماز و روزه نيست، : شنيدم که فرمود) ع(امام رضا از « : گويدمعمر بن خلاد 
روايت مى ) ع(اميرمؤمناناز ) ع(امام صادق . »بلکه عبادت، تفکر در أمر خداى عزوجل است

 .»بسوى نيکى و عمل به آن فرا مى خواند) نسان راا(تفکر « :کند
) ص(رسول خدا روايت مى کند که ) ع(اميرمؤمنان در حديث دوم کتاب اربعين از شيخ بهايى 

هر کس خدا و عظمت او را بشناسد، دهانش را از سخن، و شکمش را از طعام، باز دارد و «:فرمود
 .خود را به نماز و روزه مشغول سازد

آيا اينگونه اشخاص، از اولياى )! ص(رسول خدااى ! پدر و مادرمان به فدايت: تندپس مردم گف
 خدايند؟
اولياى خدا سکوت کنند، و سکوتشان تفکر باشد، و سخن گويند و سخنشان ذکر باشد، و : فرمود

اگر . راه رفتنشان ميان مردم برکت است. نظرشان عبرت است، و نطق کنند نطقشان حکمت باشد
آنان اجلى مقرر نفرموده بود، از ترس عذاب و شوق به ثواب، ارواحشان در اجسادشان خدا براى 
 .»نمى گنجيد

کلينى نيز اين حديث را با اندکى تفاوت، در باب مؤمن و نشانه هايش، از کتاب ايمان و کفر 
 .)١٨٦،ص ٢ج . (اصول کافى نقل نموده است

 . در زبان و قلب و در همه حال به ياد خدا بودن-١١
واذکر ربک فى نفسک تضرعاً و خيفه و دون الجهر من القول بالغدو و « :خداى تعالى مى فرمايد

الاصال و لاتکن من الغاقلين ان الذين عـند ربک لايسـتکبرون عن عبادته و يسجونه و له 
خداى خود را با تضرع و پنهانى و بى آنکه آواز بلند کنى، در دل خود، در صبح و شام . (»يسجدون

ارواح و فرشتگانى که در حضور پروردگار تو هستند، هيچ گاه از بندگى ! ياد کن و از غافلان مباش
 خدا سرکشى نکنند و پيوسته به تسبيح و تنزيه ذات احديت و بسجده او مشغولند 

 ).٢٠٦و٢٠٥:اعراف( 
 .»!در باغهاى بهشت بخراميد« :نقل است که پيامبر اکرم فرمود

 .»ت چيست؟باغهاى بهش«: پرسيدند
هر کس که خواهد بداند، چه قدر . پس به ياد و ذکر خدا باشيد. ذکر خدا در صبح و شب« : فــرمود

منزلتى نزد خداى دارد، بنگر که قدر و منزلت خداى نزد او چقدر است؟ چون خداوند بنده اش را 
والاترين اعمالتان نزد بدانيد که بهترين و پاکيزه ترين و . همان اندازه قدر مى نهد، که بنده او را

خداى . خداوند، و بهتر از هر چيزى که خورشيد بر آن تابيده است، ذکر و ياد خداوند سبحان است



من همنشين کسى هستم که به ذکر و ياد من باشد، و چه منزلت و ارزشى بالاتر : تعالى فرموده است
در کتاب دعا از اصول .) سيزدهم ديلمى، ارشاد القلوب، باب (.»!از همنشينى با خداى سبحان است؟

مرا در هيچ حالى فراموش ! اى موسى« :آمده است) ع(کافى، در ميان سخنان خداوند با موسى 
و نيز آمده است که خداى تعالى به .)  ٣٦١ ،ص٢ج (. »چه فراموشى من، قلب را بميراند! مکن
تا در آن ملأ ! در ملأ، يادم کن. تا من نيز به ياد تو باشم! خود، به ياد من باش« :فرمود) ع(عيسى

و بيشتر مرا در خلوات، ! قلبت را با من صاف نما! اى عيسى. يادت کنم که بهتر از ملأ آدميان است
 .»! من در اين است که تملقم گويى و در اين أمر زنده باش نه مردهبدان که خوشحالى! ياد کن

  .)٣٦٤، ص ٢همان مرجع، ج (
نه من کلمه اى چون لااله : فرمود) ص (رسول خدا«:ق آمده استدر باب اول کتاب توحيد صدو

لااله الا بهتـرين عبادت گفتن « :و نيز فرمود. »الااللّه گفته ام و نه کسانى که پيش از من بوده اند
 بهاى بهشت لااله الا االلهکلمه « :فرمود) ع(همچنين در همان کتاب است که امام صادق. »استاللّه 
 .»است

قلعه لا اله الا االله کلمه « : خداى تعالى فرموده است« :فرمود) ص(رسول خدا ه است که و نيز آمد
 .»مستحکم من است، هر کس وارد ان شود از عذاب ايمن گردد

هر کس لااله «: ـ روايت مى کند که فرمود)ع(امام صادق از از پيامبر ـ و نيز زيد بن ارقم همچنين 
د بهشت شود، و اخلاص آن است که لا اله الا االله او را از محرمات الا االله را با اخلاص بگويد، وار

 .»خداوند عزوجل باز دارد
» لااله الااالله«کلمه . و ذکــر، خروج از ياد و ذکر ماسوى االله است، بواسطة فراموش نمودن غير او

 متولد مى با نفى، مواد فاسدى که از آنها مرض قلب و قيود روح. ذکرى است مرکب از نفى و اثبات
 .صحت و سلامتى قلب از رذايل اخلاقى حاصل مى شود» الا االله« شود، زايل مى گردد و با اثبات 

از غير اين راه جز بعد و . ، و تنها بر طبق نهج شريعت محمدىدر دو راه علم و عمل رياضت، -١٢
نستى که علم و دورى حاصل نايد و بعد از حق، چه چيزى جز باطل وجود دارد؟ پيش از اين نيز دا

 .عمل چون دو بال انسانند که بدون آنها، انسان قادر به پرواز به اوج کمال و عروج به معراج نيست
توضيح اينکه نفس به اعتبار . نفس به اعتبار اول، نظرى، و به اعتبار دوم، عملى ناميده مى شود
، قوه اى دارد که بدان نظـريه تأثيرپذيرى از مافوق خود که همان مبادى باشند و قبول افاضه ازآنها

و به اعتبار تأثير اختيارى اش در بدن که جوهر آن را کمال مى . گوينـد، و داراى چهار مرتبه است
البته . بخشد، قوه اى ديگر دارد که بنام علميه خوانده مى شود و براى آن نيز چهار مرتبه است

س باز مى گردد؛ چرا که بدن در تحصيل کمالى که بدن بواسطة نفس بدست مى آورد و حقيقت به نف
 .علم و عمل، آلت و وسيله اى است براى نفس



نفس در مبدء فطرتش خالى از هر علمى است؛ ليکن براى قبول آن مستعد : اما مراتب قوه نظريه
در اين هنگام بدان، عقل هيولايى گويند، که آن را با هيولاى . است و الا اتصافش بدان، محال است

سپس چون آلايش، يعنى حواس ظاهرى و .  جميع صور، که قابل آن است، تشبيه نموده اندخالى از
در اين . باطنى را به کار گيرد، علوم اوليه برايش حاصل شود و براى اکتساب نظريات مستعد شود

هنگام، عقل بالملکه خوانده شود، چه به سبب اين اوليات، ملکه انتقال به نظريات برايش حاصل 
نگاه، علوم اوليه را مرتب نموده، نظريات را به ادراک آورد و برايش ملکه استحضار حاصل آ. شود

شود؛ بطورى که هر وقت بخواهد مى تواند بدون کسب جديد، آنها را به استحضار آورد؛ ليکن 
پس عقـل بالفعل است، چون . بالفعل نمى تواند آنها را به مشاهده آورد؛ بلکه نزدش مخزون مانند

و . زيرا قدرت بالفعل استحضار براى نفس دارد.  دارد بالفعل، علوم را براى نفس حاضر کندقدرت
چون علوم را با مشاهده ، به استحضار آورد، عقل مستفاد خوانده شود؛ چه نفس انسانيه در آخر 
مراتب عقل مى گردد، وليکن نه عقل فعال براى کمالات؛ بلکه عقل منفعل به حسب قبول کمالات از 

 .عقل فعال
 :اما مراتب قوه علميه

اين مرتبه .  است به استعمال شرايع نبوى و نوامـيس الهى، تهذيب ظاهراولين مرتبة آن •
به عبارت روشنتر، تجليه عبارت از آن است که نفس، قوا و . ناميده مى شود »تجليه«

عت از آنها اعضاى خود را وادار کند که تحت انقياد به احکام شرعى و نواميس الهى و اطا
به مراقبت کامل بپردازند و اوامر و دستورات شرع اطاعت کرده، از محرمات آن اجتناب 
کنند، تا آثار طهارت ظاهرى در ظاهر، يعنى در بدن نمايان شود و نفس به تدريج بتواند 

متکفل بر . ملکه تسـليم و انقياد را، براى سلوک در طريق حق تعالى را به دست آورد
 .رتبه، علم فقه بر طريق حقة جعفرى است نه غير آنحصول اين م

.  از ملکات پست و نقض آثار شواغل آن از عالم غيب استتهذيب باطن دومين مرتبه اش •
به عبارت ديگر، تخليه يعنى نفس از زيانهاى اجتماعى و . است »تخليه«نام اين مرتبه

ى احتراز کند؛ مانند حسد و انفرادى و مفاسـد آنها اعراض و از عواقب وخيم دنيوى و اخرو
رفع اين . حرص و کبر و عجب و ساير اخلاق رذيله که در کتابهاى اخلاقى بيان شده است

رذايل اخلاقى از نفس، مانند علاج بدن از امراض جسمانى و نوشيدن مسهل و خوردن دارو، 
همان گونه که غذاى مقوى و خوب، مادامى که جسم مريض باشد، . براى دفع آنهاست

سودى نمى بخشد و بايد طبيب ابتدا جسم را مداوا و معالجه کند و سپس با غذاهاى مقوى 
آن را تقويت نمايد، مادامـى که امراض روحى و رذايل اخلاقى از نفس جدا نگردند و نفس 

 .سالم نباشد، ملکات فاضله سودى نمى بخشند



 تن نفس به صور قدسيهآراسبعد از اتـصال به عالم غيب حاصل شود و آن سومين مرتبه،  •
به عبارت ديگر تحليه عبارت است از اين که . ناميده مى شود »تحليه«اين مرتبه . است 

نفس بعد از حصول مرتبة تخليه به زينـت اخلاق حميده و ملکات فاضله جميله ، که در نظام 
ارتى پس تـحليه طه. اجتماعى و رشد فرد و تکامل آن بس مؤثر است، آراسته و مزّين گردد

معنوى است و مادامى که اين طهارت براى انسان محقق نشود او به حقيقت، ظاهر و پاک 
اتصاف نفس به آن، چون تقويت مريض . نيسـت؛ اگر چه ظاهـرش متصف به طهارت باشد
 .بعد از خلاصى از مرض، با غذاهاى مقوى است

ال برايش روى مى دهد و  تجلـياتى است که به دنـبال ملـکه اتصـال و انفصچهارمين مرتبه، •
تا هر قدرتى را در جنب . آن، ملاحظه جمال و جلال خداوند و انحصار نظر به کمال اوست

قدرت کاملش، مضمحل و هر علمى را در علم شاملش، مستغرق و بلکه هر وجودى را 
گويند، که خدا بر ما و جميع  »فناى در حق« به اين مـرتبه، . فايض از جـنابتش بينـد

اين مرتبه، خود . ن، اين نعمت عظما را روزى کند و ما را بدان غايت قصوا برساندمؤمنا
 .محو و طمس و محق: سه مرتبه دارد

محو، فناى افعال بنده است در فعل حق سبحانه و تعالى؛ و طمس، فناى صفات بنده است در صفات 
براى جز حق، و در پس در اولى در وجود فعلى را . خدا؛ و محق فناى وجودش در ذات حق است

يکى : دو قسم استفنا . دومى صفتى را براى غير حق، و در سومى وجودى را جز براى حق نبيند
فناى استهلاک؛ مانند فناى نور ستارگان در نور خورشيد؛ که در اين صورت، عين و ذات فانى، باقى 

ى امواج در دريا، است، ولى تأثير و حکم آن از بين رفته است، و ديگر فناى هـلاک؛ چون فنا
هنگامى که دريا آرام و ساکن است؛ که در اين صورت عين و ذات فانى از بين رفته و اثرى از آن 

 .باقى نمانده است
براى سالک حاصل شود، به برکت طهارت و صفا، برايش  تجليه و تخليه و تحليه،: چـون سه مـرتبة

و محبت و دوستدار آن مى شود که برايش جاذبة محبت و عشق به جناب حق جلا جلاله، فراهم آيد 
کمال حقيقى است؛ يعنى حضور دايمى نزد خداى تعالى و عبادت او و خلوت و انس به او، و ياد و 

پس اين احوال موجب شوند که محبت بتدريج شدت پيدا کرده و آتش محبت . ذکرش به زبان و قلب
يند و به حق اليقين به آن برسد که خداى کم کم مشتعل شود تا اينکه از خود غافل شود و جز او نب

تعالى اول و آخر و ظاهر و باطن است و اين که تنها او ظاهر، و ظاهر، تنها اوست؛ نه غير او و 
و همه تدويناً و تکويناً، چه لفظاً . اين که باطن، همان ظاهر است و اول همان آخر، و آخر همان اول

پس فنا، ملاحظه جمال .  حالت عارف، فناى در خدا نام داردو اين. و چه عيناً، تحت اسم ظاهر هستند
 .و جلال خداوند و قصر نظر بر کمال اوست



نخست، در افعال ؛ که عارف در اين درجه علل را ، از مجردات و ماديات و . فنا را سه درجه است 
مؤثرى جز . تدر نظرش، هر چيزى جز خداوند، باطل اس. طبيعيات و اراديات، باطل و بلا أثر بـيند

حق نيست و قدرت عامله و اراده نافذه اى در کاينات، جز قدرت و اراده او نبيند؛ پس ذاتى لايتناهى 
و عنـت الوجوه للحى «و نيز اراده و قدرتى لايتناهى که بر جميع حاکم است، مشاهده کند؛ که 

و «  :نظاره مى کند که  بدون هيچ شکى، حقيقت آيه کريمه را با چشـم شـهود..  )٧٢: حج (»القيوم
 ؛»لا حول و لا قوه الا باالله«: پس زبان حالش مترنم شود به. »ما رميت اذ رميت و لکن االله رمى

در . بدون شايبة خيال و وهم، و بلکه با چشم بصير و قلب بـيدار و آگاه، آن را بر زبان جارى کند
 تعالى، حاصل شود و قدرت همه مساوى، اين مقام، يأس و نا اميدى از ماسوى االله و اميد تام به حق

و بلکه قدرت بزرگترين پادشاهان زمين و کوچکتـرين جانداران آن، مانند پشـه، در نظر او يکى 
 :گويند و مولوى به آن اشاره دارد، که گفته است» محو«به اين درجه . شود

 اين سببها بر نظرها پرده هاسـت   
 ا سزاست              که نه هر ديدار صنعش ر

  ديـده اى بايد سـبب سوراخ کن
       تا حـجت را بـرکند از بيـخ و بـنتا

  مـسـبـب بيـنـد انـدر لامـکـان 
              هـرزه بيند جهــد و اسـباب دکـان

 
عارف در اين درجه، تمام اسما و صفات خداوند تعالى، چه . درجه دوم، فناى در صفات است  

 و رحيم و رزاق و منعم، وچه صفات قهر، مانند قهار و منتقم، در غيب صفات لطف، چون رحمن
در اين هنگام . ذات احديت مستهلک و فانى بيند، وجز ذات احديت و هيچ تعينى را ملاحظه نکند

اختلاف مظاهر، مانند جبرائيل و عزرائيل و موسى و فرعون، در چشمش مرتفع گـردد و تفاوتى 
ضب و عطا و منع و بهشت و آتش و صحت و مرض و فقر و غنا و ميان لطف و قهر و بسط و غ

 :عارف مصقع بدين مرحله اشاره کرده و گفته است. عزت و ذلت نبيند
 گر وعده دوزخ است و يا خلد، غم مدار     

     بيرون نمى برند تو را از ديار دوست
 .گويند» طمس«و اين درجه را 

صفات ايجابى اش را صفات ). منفى(است و يا سلبى ) مثبت(بدان که صفات خداوند تعالى يا ايجابى
جمال خوانند؛ چه آنها، صفات وجودى اند و صفات سلبى اش را صفات جلال گويند؛ چرا که آن 
. صفات او را با نفى و رفع ترکيب و جوهريت و عرضيت و جسميت از ساحت مقدسش، تجليل کنند



حب ماهيت و مانند آن نيست؛ پس لازم آيد که او مرکب و عرض و جسم و صا: لذا گفته مى شود
مرئى مشاهد نباشد و بلکه مدرک نيز نباشد؛ از اين روست که به صفت جلال، ساتر و حجاب نيز 

 :گفته اند؛ مانند
 جمالک فى کل الحقائق سائر   

                    و ليس له الا جلالک ساتر
 :، گويد)قدس سره(و نيزحکيم سبزوارى 

 دارد جـمال غيـر صـفـات جـلال پـرده نـ
 نيست بر اين نقاب نيست بر اين مغز، پوست

قيصرى در فصل دوم مقدماتش بر شرح .  صفات جمال و جلال به معناى ديگرى نيز گفته مى شود
ذات خداى تعالى به حسب مراتب الهى و ربوبى، صفات متعدد و متقابلى را، « :فصوص مى گويد

سخط مقتضى است؛ که صفات جماليه و جلالـيه و غضب و رضا و چـون لطـف و قهر و رحمت 
. جامع آنهاست، زيرا هر چه که به لطف تعلق گيرد، جمال و هر چه به قهر، تعلق گيرد، جلال است

هر جمالى را نيز جلالى است؛ مانند هيمان حاصل از جمال الهى، که عبارت است از، عجز عقل از 
لى را نيز جمالى است و آن لطفى است که در قهـر خدا مستور درک او و تحيرش در او، و هر جلا

 . »و لکم فى القصاص حيوه يا اولى الالباب« : چنانکه مى فرمايد. است
 : مى فرمايد)ع(امير مؤمنانهمچنين 

منزه (سـبحان من اتسعت رحمته لاوليائه فى شده نقمته، و اشتدت نقمته لاعدائه فى سعه رحمته 
 بر دوستانش را، در شدت نقمتش قرار داد و نقمتش بر دشمنانش را، در است کسى که رحمتش

 .) شدت رحمتش
حفت الجنه بالمکاره و حفت النار : معلوم شود که ) ع(از اينـجاست که معنـاى اين حديث حضرت 

 .)بهشت با امور ناخوشايند محاصره شده است و دوزخ با شهوات(» بالشهوات
عارف در اين مقام جميع انواع کاينات مختلف را متحد بيند؛ . تسومين درجه، فناى در ذات اس

چنانـکه جاهل آنها را متکثر پندارد، چه تعين و تشخيص هر يک از آنها مانند ملک و فلک و انسان 
ليکن در اين مشهد عظيم . و حيوان و درختان و معادن، او را به اين توهم اندازد که متبدد و متعددند

 تا مرکز کرة خاک را، بصورت نگارستانى بيند که به قلم تجلى ديوار و سقفش، از عرش تجرد اعلا
منقش گشته است و هر چه در آن است، عکسهاى علم و قدرت و حيات و رحمت و نقوش لطف و 
قهر و اشعه جمال و جلال اوست، و مشاهده مى کند که هر چه در دار وجود از خشکى و دريا و 

دى، که بعضى به بعضى ديگر متصل و مرتبط و يا منضمند ـ مانند هيکل پستى و بلندى و مجرد و ما
در اين حقيقت . انسانى واحدـ همه با نغمة موزون واحدى، از عظمت عالم ربوبى خبر مى دهند



يا « :  براى عارف متحقق شود، در حالى که با زبان حقيقت گويد»لااله الا االله« توحيد و کلمه طيبة 
پس در اين حالت براى او و ساير ممکنات هويتى نماند؛ زيرا هويت همه . » هوهو يا من ليس الا 

اين  .»لمن الملک اليوم الله الواحد القهار: در تجلى حقيقت حق سبحان مضمحل و متلاشى گشته است
آنچه گفته شد مختصرى از افاضات استاد بزرگوارمان حضرت آيت االله . نام دارد» محق«درجه والا، 

متع االله تعالى المسلمين بطول بقائه وادام ايام افاداته، همراه زا ابوالحسن رفيعى قزوينى، ميرالعظمى 
 . با توضيحاتى بود که خود اضافه نموديم

چه در آن مرحله، نفس از غير خداى . و بدان که طهارت حقيقى نفس در درجه سوم حاصل شود
 .»قد افلح من زکيها« : تعالى پاک شود

به درجات سه گانه در بيت خود اشاره دارد که ه شمس الدين، حافظ شيرازى لسان الغيب خواج
 :سروده است 

 ساقى حديث سرو و گل و لاله مى رود      

                                             اين بحث با ثـلاثه غسـاله مى رود
. انجاس و ادناس پاک کندتعبير کرده است، چه نفس را از » ثلاثه غساله« پس از درجه سوم به 

پس با فناى در افعال، گل، در روضه سر قلب شکفته گردد و عارف از رياض قدس، رايحة گل به 
در درجة سوم . و اين که با فناى در صفات، لاله رويد، اشاره به تکامل گل است. مشـامش مى رسد

زا، بر وفق عمل است و پس ج. نيز سرو، رويش کند و أثر عمل، سراسر وجود سالک را احاطه کند
اين قول . »جزاء بما کانو يعلمون« :هر اندازه عمل، سخت تر باشد، جزايش شريفتر خواهد بود

موجود است نقل شيخ محمد دارابى از خزائن ، قدس سره، که در کتاب محقق نراقىلطيف را از 
 .) ، به تصحيح و تعليق اين کمترين حسن حسن زاده آملى٤١٣ص (. نموديم
بهترين « : نقل کند که آن حضرت فرمود ) ص(پيامبر اکرم از کشکول در واخر جلد اول بهايى شيخ 

لا اله الا االله وحده وحده وحده، لاشـريک له، له دعا، دعاى من و پيامبران پيش از من است و آن 
. استالملک و له الحمد يحيى و يميت و هو حى لايموت، بيده الخير، و هو على کل شىء قدير 

 .)١٤٣کشکول، چاپ نجم الدوله ، ص (
 

رسـول نقل مى نمايد که جبرئيل به ) ع(امام صادق در کتاب دعاى اصول کافى از ثقه الاسلام کلينى 
 شيخ .»لا اله الا االله وحده وحده وحده: خوشا به حال کسى از امت تو که بگويد« : گفت) ص(خدا 

نقل کرده ) ع(امام باقردر کتاب توحيد از ارفان عو موحدان نيز اين روايت را در باب ثواب صدوق 
 .)٨ ص (.است



سه مرتبه وحده، اينکه کلمه «: در شرح توحيد صدوق گويدقاضى سعيد، عالم الهى سعادتمند، 
پس چون نفس خود را تزکيه کنى، . »تکرار شده است، به اعتبار توحيد ذات و صفات و افعالاست

لى به بندگان صالح، تو را نيز شامل شود و حجابى برايت رسـتگار شـوى و وعـده هاى خداى تعا
کلا بل ران على قلوبهم ما کانوا يکسبون « : چنان که خداوند متعال فرموده اسـت. نماند؛ جز خودت

چنين نيست بلکه ظلمت ظلم و بدکاريهايشان بر دلهايشان ( .»کلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون
مى پندارند بلکه آنان از معرفت پروردگارشان محجوب و چنين نيست که . غلبه کرده است

 ).١٥و ١٤: مطففين. (محرومند
تمامى علوم در ما موجودند؛ ليکن به علت وجود « :  ابن ترکه در انـتهاى قواعد توحيد گويد

مخفى نماند که ظهور آنها گاهى . حجابهايى که مانع ظهور آنها هستند، آن علوم ظاهر نشوند
قدسيه، بر دو قوة وهميه و متخيليه  لطيف فکرى روحانى و بعد از مسلط نمودن قوه بواسطة حرکان

و سـاير قواى جسمانى و با تهذيب اخلاق و آراستن نفس به اخلاق حسنه ميسر است، و گاهى 
بواسطة تسکين متخيله و متوهمه و لجام زدن به آن دو، و باز داشتن شان از حرکات مضطرب و 

و هر دو طريق نزد اکثر محققان و . خير قواى جسمانى، با تزکيه و تصفيه استمشوش، و بعد از تس
 .صاحب نظران و اصحاب مجاهده حق است

 ابطن هر شى او قفاها فأنه                کلا جانبى هر شى لهن طريق  خذ

سد، بر هر کس گمان برد که در راه آموختن و تعلم نيازى به تزکيه و تصفيه نيست، در اين عقيده فا
مرکب هوا و هوس نشسته و غضب و شهوت، بر نفس او غالب آمده است و رذايل طبيعى مهلک بر 
او مستولى گشته و از ملکات فاضله محروم شده و به قراءت کتب مقلدين فلاسـفه و عده اى از 
متکلمان که اصحاب جدل و مشاغبتند، خود را سرگرم ساخته است و عمرش را در ضبط آراى 

 و حفظ اقوال متقابل ضايع نموده و نفس خود را در باتلاق خيالات فاسد و اوهام باطل فرو متناقض
برده است، در هنگامى که امواج شکها و شبهات نور قلبـش را مضـمحل ساخته و بصيرتش با تراکم 

ران کدورات مظلم و عقايد فاسد، به کورى گراييده و در او، جهل و ترديد رو به ازدياد گذاشته و حي
او . و مبهوت گشته است و نمى داند که به کجا مى رود؛ پس از حق، تنها غضب است که به او رسد

بر آن است که کمال همان است که او       بدست آورد و به آن رسيده است و جز آن، حالت کمالى 
 .مرغوبى نبوده، سعادتى غير از آن موجود نيست

 :کرد که هر يک چون دستور و قاعده اى را مانددر اينجا سه قصه برايت نقل خواهم  -١٣
امام « : اول اينکه کلينى در باب مؤمن و علامات و صفات او در کتاب ايمان و کفر کافى نقل کند

دربارة برادرى با شما سخن مى گويم که ! اى مردم: مردم را خطـاب قرار داده، فرمود) ع(حسن 



و را در نظر من بزرگ نموده، اين است که در نظر بهترين مردم در نظر من است و آن چيزى که ا
از سلطة شکمش خارج است، پس به چيزى که ندارد اشتها ندارد و . او دنيا حقير و کوچک است
از . از سلطة شهوتش خارج است؛ پس عقل و رأى را سبک نشمرد. چون بيابد زياده روى نکند

اشتهاى مفرط ندارد و غضبناک و . داردتسلط جهايت خارج است؛ پس آن کند که بر نفع آن يقين 
در جدل وارد نشود و . ملول نگردد بيشتر اوقاتش در خاموشى است و چون سخن گويد، غالب شود

از برادرانش غافل نباشد و چيزى را، جداى . در دعوايى شرکت نکند و تا قاضى نبيند، حجت نياورد
. ى وقت جنگ مانند شير، جسور استضعيف و مستضعف است؛ ول. از آنان، به خود اختصاص ندهد

آنچه بگويد . کسى را به کارى که برايش بتوان عذر آورد، ملامت نکند، تا مرتکب آن، عذر آورد
چون دو أمر برايش پيش آيد که نداند کداميک برتر است به آن . عمل کند و چون نگويد عمل نکند

کند، جز نزد آنکه اميد بهبودى از از بيمارى شکايت ن. نزديک به هوا و هوس نباشد نظر افکند
فقط با کسى که اميد نصيحت از او دارد . فقط با کسى که اميد بهبودى از جانبش برود. جانبش برود
انتقام نگيرد و از دشمن غافل . شکايت ننمايد و اشتهايش زياد نباشد. غضب نکند. مشورت کند

و اگر توان تخلق به تمام آنها را نداريد، ! پس بر شما باد، تخلق به چنين اخلاق کريمه اى. نباشد
چه أخذ قليل، بهتر از ترک کثير است و لا حول و لا قوه الا ! پس هـر اندازه که توانيد، کسب نماييد

 .»بالل
نهج نسبت داده است و آن را در بخش سوم ) ع(اميرمؤمناناين حديث شريف را به ) ره(سيد رضى 

 )٢٨٩حکمت .(  آن حضرت ذکر کرده استيعنى در کلمات حکمت آميزالبلاغه؛ 
نقل ) ع(امام حسنرحمه االله عليه، نيز اين حديث را از ابو محمد حسن بن على بن شعبه حرانى 

در نســخه اى خطى از نهج . کرده است همچنان که در کافى نيز از آن حضرت روايت شده است
اين فصل را «: گويد) ره(يد ابو رضاسيد سعالبلاغه که در کتابخانه ما موجود است، در حاشيه آن، 

   .يافتم ) ع(امام حسندر أدب ابن مقفع يافتم و در کتابى ديگر، آن را منسوب به 
بدن هيچ )  ٢٤٩چاپ نجم الدوله، ص ( نيـز اين حديث را در اوايل جلد سوم کشکول شيخ بهايى

 .اظهار نظرى، از نهج البلاغه نقل کرده است
تاب کافى و ساير جوامع روايى تعارضى پيش آيد، کافى مقدم و ارجح است؛ حال گويم گه اگـر ميان ک

ميان . علاوه بر اين روايت ابن شعبه هم موافق و معاضد آن اسـت. تا چه رسد به کتب غير روايى
نسـخه هاى کافى انـدک اختلافى موجود است ولى ما حديث مذکور را از نسخه اى خطى و تصحيح 

وش به علايم تصحيح و مقابله بوده، داراى تعليقات با ارزش و گران بهايى شده، که تمامى اش منق
 .است و نيز به خط صدر الدين سيد عى خان مدنى نوشته است نقل نموديم



الحمداالله سبحانه، على هذه النسخه الشريفه المعتمده، خط « : بر روى کتاب اينگونه نوشته است
ه و صهره السيد محمـد معصوم و خط ابنه والدى الامير نظام السيد نصير المله و الدين و خط ابن اخي

الدين احمد، و قد قرأها على السيد العلامه نور الدين ابن على بن ابى الحسن العلوى قدس االله سبحانه 
 .»اسرارهم، کتب على الصدر المدنى عفى عنه

:  آنجا که مى گويددوم ماجرايى است که شيخ بهايى در ابتداى جلد سوم کشکول آورده است؛ در
چند : از عنوان بصرى، که پيرمردى نود و چهار ساله بود، نقل مى کند که او گفـتشهيد ثانى «

آمد، نزد او رفتم و مايـل بودم، ) ع(جعفر بن محمد صادقسالى نزد مالک بن انس مى رفتم چون 
روزى .  علم نمايمهمانطور که نزد مالک ابن انس براى أخذ علم مى رفتم، از آن حضرت نيز کسب

من خواستاران بسيارى دارم ليکن مرا در هر ساعتى از شـب و روز اورادى : حضرت به من فرمود
 و همان طور که پيش ! اسـت که بايد بـدان ها مشغول باشم؛ پس مرا از ورد و ذکرم باز مدار

 !مى کردى نزد مالک رو، و از او کسب علم کن
اگر در من :  شدم و از حضورش مرخص شده، با خود گفتمسخت غمگين) چون اين سخن شنيدم (

) ص(شده، بر آن حضرت ) ص(رسول خداپس وارد مسجد . خيرى ديده بود، اين چنين نمى فرمود
خدايا از تو مى خـواهم : فردايش به کنار قبر پيامبر آمدم و دو رکعت نماز خوانده، گفتم. سلام کردم

نى و آنچه از علم او که باعث هدايتم به صراط مستقيمت شود، را با من نرم گردا) ع(که قلـب جعفر 
سپس با ناراحتى به خانه باز گشتم و نزد مالک ابن انس نيز رفتم، چرا که قلبم از ! روزيى ام گردانى

 مملو بود و تنها براى أداى نماز واجب از خانه خارج ) ع(محبت جعفر بن محمد 
خادمش بيرون آمد . درخانه حضرت آمده، اذن ورود خواستمتا اينکه صبرم تمام شد و به . مى شدم
 .سلامى عرض نمايم) امام صادق(مى خواهم بر شريف : حاجتت چيست؟ گفتم: وگفت
بر برکت خدا وارد : پس از اندکى خادم آمد و گفت . مدتى هملن جا نشستم. در حال نماز است: گفت
 !شو

حضرت سر . نشستم! بنشين خدايت ببخشايد: وارد شدم و سلام کردم، حضرت جواب گفت و فرمود
 .ابوعبداالله: مبارکش رابالا آورد و فرمود کنيه ات چيست؟ گفتم

: حاجتت چيست؟ با خود گفتم! اى ابو عبداالله! خداوند کنيه ات را ثابت بدارد و توفيقت دهد: فرمود
:  حضرت دوباره فرمود.اگر در اين ديدار، حتى جز اين دعا بهره اى ديگر نبرم، باز هم کافى است

 حاجتت چيست؟
از خدا خواستم که قلب شما را با من نرم گرداند و از علم شما، اندکى روزى ام گرداند و اميد : گفتم

 .دارم که خداى تعالى اين حاجت شريف را اجابت فرمايد



اوند علم با تعلم حاصل نشود؛ بلکه نورى است که بر قلب آن کس که خد! اى ابو عبداالله: فرمود
اگر طالب آنى، ابتدا در نفس خود، حقيقت عبوديت را جستجو نما و علم . خواهد هدايتش کند بتاباند

 .تا تو را عطا فرمايد! را بواسطة عمل بجوى و از خدا فهم و درک را طلب نما
 !اى شريف: گفتم

 !بگو، اى أبا عبداالله: فرمود
 حقيقت عبوديت چيست؟! اى أبا عبداالله: گفتم 
يکى اينکه بنده در آنچه که خدا به او داده است، مالکيتى براى خود قايل : سه چيز است: فرمود

مال و ثروت را از آن خدا بداند و طبق اوامر او، . نشود؛ چرا که بنده و غلام را ملک و مالى نيست
ر آنچه و شىء سوم آنکه، د. ديگر اينکه بنده تدبيرى براى خود نداشته باشـــد. آن را مصرف نمايد

 ).و از آن اطاعت کند( که خداوند تعالى امر و نهى اش فرموده است، خود را مشغـول سازد 
پس چون خود را مالک عطاياى خداوند نبيند، انفاق بر او سهل شـود، و چون تدبـير خود را به او 

وند تفويض کند، مصايب دنيا براى او آسان گردد وچون به اطاعت و انجام اوامر و نواهى خدا
و چون خدا بنده اى را با اين سه خصيصه گرامى . مشغول باشد، به ستيز و مباهات با مردم نپردازد

داشت، دنيا و ابليس و خلق در نظر او خوار شوند و دنيا را براى تکاثر و تفاخر نطلبد، و آنچه را 
. الت نگذراند مـرتبة خود طلب نکند و روزهايش را به بطکه نزد مردم است، براى عزت و بلندى

تلک الدار الاخره نجعلها للذين لايـريدون :خداوند متعال فرموده است. پس اين اولين درجه تقواست
دار آخرت را براى کسانى قرار دهيم که در زمين نه . (عـلواً فى الارض و لا فسـاداً و العاقبه للمتقين

 .)تطالب برترى اند و نه طالب فساد و عاقبت از آن پرهيزگاران اس
 !اى أبا عبداالله مرا نصيحتى فرما: گفتم

تو را به نه چـيز وصيـت کنم که آن وصـيت من اسـت براى کسـانى که خواهند در طريق : فرمـود
 !خداى تعالى گام نهند و از خدا مسألت دارم که تو را در عمل بدانها موفق نمايد

آنها را حفظ . در علم بعدى  و سه نصيحتدر حلم است و سه ديگر در رياضت نفسيک نصيحت، 
 !کن و سبک مشمار

چون موجب حماقت و ! آنچه را که بدان اشتها و ميل ندارى مخور: اما در مورد رياضت: فرمود
چيزى مخور به هنگام گرسنگى، و چون خوردى، از حلالش بخور و نام خدا آور و . بلاهت شود

پس اگر .  را بدتر از شکمش پر نکردآدمى هيچ ظرفى: را به ياد آور که فرمود) ص(رسولحديث 
لازم شد که طعامى بخورد، ثلثى از شکمش را براى طعام، و ثلثى را براى آب و ثلثى ديگر را براى 

 .نفسش قراردهد



چـون کسـى تو را گفـت که اگـر يکـى بگـويى ده تا مى شنوى، او را : اما نصـايحى که در حـلم اسـت
چون تو را دشنام دهند، او را بگو که اگر در آنچه . م نخواهى شنيدبگو که اگر ده تا بگويى، يکى ه

. گفته اى صادقى از خدا خواهم که مرا ببخشايد، و اگر کاذب هستى، از خدا خواهم که تو را ببخشايد
 ! و چون کسى تو را به خنى ـ به فحش و ناسزا ـ وعده داد، او را به نصيحت و دعا دعده ده

با رأى .  را نمى دانى از آگاهان بپرس ولى براى عيبجويى و آزمايش مپرسآنچه: اما دربارة علم
از فتوا دادن فرار کن، هـمچنان . شخصى ات کارى انجام مده و درتمام مسايا راه احتياط را پيشه کن

اکنون اى ابو عبداالله برخيـز و برو که ! گردنت را پل مردم قرار مده. که از شير فرار مى کنى
و السلام على من اتبع . چـرا که من به نفس خود ضنـينم! گفـتم و مرا از وردم باز مـدارنصـايحم را 

 .»الهدى
در اين صحيفه که با قلم ولايت نگاشته شده و ! اى باقى سداد و طالب رشاد و سالک طريق رب عباد

 ! نور و هدايت در آن نقش بسته است، تأمل نما
چه چيزى تو را به خدايت مغـرور ! اى هالک: اده، گويمو حال نفس خاطى خودم را مخاطب قرار د

برخيز و بسوى کسى که تو را آفريده و به ! کرده است که نزد او اعمال فاضح، به انجام مى رسانى؟
آيا نمى بينى که ماسواى او، پيش در خانه اش به ! صورتى که خواسته قرار داده است سفر کن

و در ! نمى کشى و عمر را در قيل و قال سپرى مى کنى؟چرا بسوى او پر ! اعتکاف نشسته اند؟
فرصت را غنيمت شمار و از غصه فارغ شو؟ تسويف را کنار ! سؤال و جواب فرومايگى مى کنى؟

نزد پروردگار بخشنده ات حضور ياب، که حضور مورث . گذار، که وضيع و شريف را از ميان برد
. نور جمال آنهاست) خداوند(السـموات و الارض و و بلکه نور على نور است و االله نور ! نور است

امام مگر سخن . »من جاهد فينا لنهدينهم سبلنا«: مگر قرآن را نخوانده اى که خداوند فرموده است
علم تنها به تعلم حاصل نشود؛ بلکه نورى است که بر قلب آن « :را نشنيده اى که فرمـود) ع(صادق 

 .»باندکس که خداوند خواهد هدايتش کند بتا

 اگر بودى کمال اندر نويسايى و خوانايى

                                         چـرا آن قبلة کل نانويسا بود و ناخوانا
ساکت ! توبة نصوح کن! خلوت اختيار کن و از خواب بيدار شو! تاکى در خواب غفلت خواهى ماند؟

در دنياى فانى ! نفس گناهکار و جانىاى ! و از عشيره و قوم دورى جوى! باش و در روزه باش
و به ! از دار غرور اعراض کن. چه حب دنيا، حب همه چيز و رأس همة گناهان است! زاهد باش

 .و لعل االله يحدث بعد ذالک أمراً و عسى أن تأتيه فرداً! نور تمام نورها توجه نما



 اى شـده مـغـرور به دار غــرور           
 ـافل يوم النشـور    قـد خسـر الغ     

 اى که فـتـادى زره عـشـق دور      
  الا الــى االله تـصــير الامـــوراز             

 چه نـدارى خـبر از خويشـتن        
 يار حضور و تـو نـدارى خصــور        

  و مــا اخــالـک بـنـاج لـــما      
 ـرورــ يـداک قــد حصـلتا مـن ش               

 لا تخــافن ســـوى نفـسـکا و 
              ترس تو بيجاسـت ز مرگ و زگور

 و االله قـــد اظـــهر آيــاتـــه      
      بيخبر است گر چه دل و ديده کور

 هر چه توانى به ره عشــق کوش  
              کآمده از عشــق همه در ظهــور

    دســت زانـبان شـکــم باز دار  
 تا که دلـت نور دهـد همچو هـور           

 هـل کان عـبدالبـطن عـبدالا له  
               ظلمتى از پـرتو نــور اسـت دور

 آن بطلب کـــو بود اصــل مـراد 
                اياک و الــزهد لو جـدان حــور

 باش هــمى در ره ديــدار يــار 
 ـروران شئت عيشاً دائماً فى الس               

 اين سر بى هــوش تو از خيرگى  
  لـما يـفيـقن الـى نفـخ صــور                

 اين دل زنگــار تو را راه نيسـت    
              فى ســاحه القدس من االله نور

 نعم لئن تـبت نصــوحاً عســى    
 حـــيم الغفور              ان يـغفر االله الر

 ــى الالهفـى ظلـمه اللـيل تـناج



                 تکـلـم االله کـــموسـى بطـور
 و ابک بکـــــاء عـالـياً قانتــاً  

                عــند صـلاه ليـلک بالحضــور  
 نيســت گرت مـرده دلى بهر چه     

 لسـت لـربک بعــبد شـکــور         
 مـــرد خــدا را حسـنا روى دل    

 ر است نه حور قصور             سوى حضو
! يا نور المستوحشين فى الظـلم! اى کسى که بنب آدم را گرامى داشتى ! اى آنکه مرا از عدم آفريدى

 اى کسـى حکم !يا من هو بدنا اللازم! و اى کسـى که همه بسـوى تو مى شتابند! اى شـاهد هر نجـوا
اى کسى که از شـر نفسم به ! برماى آنـکه به در خانـه اش پناه مى ! قاطعـش در خلق جارى اسـت

 !او پناه مى برم
 !اى آنکه ماســوايش در او حــــيرانند و اى کسى که زبانها و دهانها به او گويايند

 اى که زبانـها به تـو گوياســتى     

            اى کـه دل و ديـدة بيناســتى

             اى که صفات تو و ذاتت نکوست
 ـر عـيب مبراسـتىاى که زهـ        
 اى که ز نـــور رخ زيـــباى تو 

                    روى هــمة خــرم و زيباستى
 اى که ســـراى دل شـوريدگان   

        شـورشى از عشق تو برپاستى
 اى که ز تــو مرغ شــباهنگ را     

                 نـالة جـانسـوز سحر هاستى 
 دســت حسن گير و رهاييش ده

 اى کــه ز راز دلش آگاستى    
ميان ابن سينا و شيخ ابو سعيد ابو الخير مکاتبه اى انجام شده است که از جهت : ماجراى سوماما

اين ماجرا را شيخ بهايى در اواخر . فوايدى که در ذکر آن ديديم، لازم دانستيم آن را نقل نماييم
 از جلد دوم ٥٩٥ نجم الدوله و صفحة  از کشکول چاپ٦٢٣صفحة . (کوشکول خود، ذکر کرده است

و نيز در نامه ) البته اين نامه در کشکول چاپ قم، بسيار مشوش و آشفته مى نمايد . چاپ قم



دانشوران، زندگى نامة شيخ الرئيس اين داستان نقل شده است، که صورتى کاملتر از آنچه در 
 ابن سينا را در کتاب مجالس قاضى نور االله نيز، اندکى از سخنان. کشکول موجود است دارد
اى : شيخ ابو سعيد به ابن سينا نوشت« : متن نامه از اين قرار است. المؤمنين ذکر نموده است

من بطور يقين در طريق مستقيمم ولى !وفقک االله لما ينبغى، و رزقک من سعاده الأبد ما تبتغى! عالم
طلب و جستجوى راه آنم؛ تا شايد خدا من در . اودية ظنون در راه جد بسيار و داراى شعبه هاست

و تو با علم موفق شدى و . برايم باب حقيقت حالش را به وسيله تحقيق و صدق تصديقش باز نمايد
پس آنچه را در يافته اى به گوش من برسان، و هر چه را که . به مذاکره اهل اين راه نائل گشتى
ابتداى ترهب و رهبانيت است و هرکس رهبانيت و بدان که تحيّر ! بدان آگاه شده اى برايم بيان نما

 .»واالله ولى التوفيق. ورزد عبادت کند، و اين خيلى آسان است و سخت اين است که آماده شود
خطاب فلانى رسيد در حالى که آنچه را از صنع خدا نزد اوست « :شيخ الرئيس به او جواب داد

 تمسکش به عروته الوثقى و اعتصام به حبله آشکار نمود و اتمام نعمت خدا را بر او بيان نمود و
المتين و سعى در راه خدايش و توليت شر تقربش به او و توجه به ملاقات وجه او و پاکى نفسش از 

اين نامه . غبار اين خرابه و اين که به همتش، اهتمام به اين قذره را ترک گفته است، عيان نمود
آن را .  و بهترين طالع و گرامى ترين طارق بودعزيزترين وارد و خوشنود کننده ترين و اصل

پس . در جان خود محقق و مقررش کردم. خواندم و فهميدم و در آن تدبر کردم و تکرارش نمودم
شروع نمودم به شکر خداى واهب عقل و مفيض عدل و او را بر آنچه که در دنيا به او داده است 

او را موفق بدارد و گامهايش را در  ا و آخرت،حمد نمودم و از درگاهش مسالت نمودم که در د ني
راهى که بر آن گام برمى دارد، ثابت نمايد و خطاهايش را به لقايش نرساند و بر هدايتش، هدايت 
افزايد و درايتش را افزون گرداند؛ که او هادى و مبشر و مدبر و مقدر است، و از او هر اثرى 

ملکوت اين گونه اقتضا کرده و جبروت . اد شودمتشعب شود و به او هر حادثه و عبرتى استن
مقتضى بوده است و آن از اسرار اعظم خداست که کسانى آن را دانند که بدانان آموخته است وکسى 

خوشا به حال کسى که تقدير، او را در زمرة سعدا برد و از . که آن را نگه ندارد، از آن غافل ماند
نزهت اين عاقل در . کند که از سرماية غنا، بقا را به سود بردمرتبة اشقيا خارج سازد و او را آماده 

! جايى که فرجام مدرک و مفوت آن يکى است و هنگام حلول وقت موقت متساوى اند چه تواند باشد؟
هر دو مريض مى شوند، لذيذ آن مشبع است و صحت آن قسر اضداد، و سلامت آن استمرار نياز تا 

 . مرگ استتلخى ذوق و دوام نياز تا وقت 
جاهل و قلبش ميان درد و نااميدى و نقد و   احمق و منصرف در آن،  به خدا سوگند مشغول به دنيا،

اسير حرکات مختلف و نيازمند نيازها، چه قدر فرق دارد با کسى که به سوى توحيد . جنس است
ه تهذب و از  به نظام بنگرد و از تشعب، به عبادت برسد و از حيرت، ب هجرت کند و با يک چشم،



چشمه اى که برايسيراب شدن . آنجا لذت حقيقى است و راستى نيکوست. به جاودانگى چيزهاى گذرا،
سيرابى بقاست نه ابا و . بنوشى و گئارا جلوه دهد، و رزقى که براى سير شدن بخورى و لذيذ شود

 .سيرى استشباع است نه سيرى  استبشاع
و همچنان . انمان کنار زده و از قلوبمان قساوت را بردارداز خدا خواهم که حجاب را از مقابل چشم

و ميان ما و اين غارت . که او را هدايت کرده ما را هدايت کند و هر چه به او داده به ما هم بدهد
که سختى در لباس آسانى و جدايى در جلوة وصل است و ما را به چيزى که او رسيد . حايل شود
 .رهبرى کند

 تذکرى بدهم و تبصره اى و بيانى که از سخنم بى نياز کند، مانند بينايى است که اما اين که خواستم
آيا مانند من مى تواند او را . از کورى راهنمايى مى خواهد و شنوايى است که از کر خبر مى جويد

 موعظه حسنه کند؟
يد چشم نفسش و با. با همه اينها بايد اولين و آخرين فکرش خداى تعالى باشد و باطن و ظاهرش او

و قدمش در فرمانبردارى از او وقف شود و با عقلش به . براى نظر به او سرمه کشيده شده باشد
وقتى که به قرارگاهش رسيد، خدا . ملکوت اعلا و به آنچه که در آن، از آيات بزرگ است سفر کند

 .ندچون او باطن و ظاهر است که با هر چيز براى هر چيز تجلى ک. را در آثارش بيند
   ففى کل شى ء له آيه 

 تدل على انه واحد     
 .)در هر چيز نشانه اى دارد که دلالت مى کند او يکى است(

 ملکوت در حقيقتش نقش بندد و نشانه قدس لاهوت براى او  وقتى که اين حالت براى او ملکه شد،
سوى کسى که به او از نفس خود به . پس باانس اعلا الفت گيرد و لذت قصوا را بچشد. تجلى کند

. بر هر چيزى اطلاع پيدا کند.  و طمأنينه بر او احاطه کند اولى است رود و سکينه بر او اقاضه شود،
ديدش را طولانى گرداند و به . کار خود را نيکو انگارد. حبلش را سست و سنگينش را سبک شمارد

در حالى . نکه از او تعجب کنند چنا از آنها تعجب کند،. اين بهجت و خوشحالى است. خود تذکر دهد
 .که با آنها وداع کرده، با آنهاست، مثل اين که با آنها نيست

بالاترين نيکى صدقه، و پاکترين . و بايد بداند که بهترين حرکات نماز، و بهترين سکنات روزه است
نمى و نفس از بدن خلاصى نمى يابد، به حالى منتقل .  ريا است سلوک، صبر و باطلترين سعى،

بهترين عمل آن است که از نيت صادر . گردد، مادامى که متوجه قيل و قال و مناقشه و جدال است
و حکمت، ما در فضايل است، و معرفت خدا اول . شود، و بهترين نيت آن است که از علم ناشى گردد

 کند و او کلمه طيب به سوى او صعود مى(» اليه يصعد الکلم الطيب و العمل الصالح يرفعه«: اوايل



اين را مى گويم و از خدا بخشش و هدايت مى طلبم و توجه مى کنم و .) عمل صالح را بالا مى برد
 .مى خواهم که مرا به خود نزديک کند

و آن را از آلودگى هياتهاى مطيع نقوش مادى !  توجه کن به اين نفس که به کمال ذاتى مزين شده،
 مانند حالش هنگام  حالش هنگام جدايى، استه بماند، چون اگر نفس در آن حالت آر! محافظت نما
و هيات استعلا و . و آن را انقياد به ماديات چرکين مى کند. زيرا جوهرش متعالى است. اتصال است

به اين جهت، از دروغ پرهيز کن و آن را تخليه کن تا  هيات . استيلا و رياست به آن سود مى بخشد
 و لذات در ت در آيند، پس در اصلاح طبيعت و القاى شخص و نوع پيدا کند و احلام و روياصدوقى 

 . و سياست استعمال شوند
با هرگروهى با ! بلکه براى دوا و شفا از آن بهره جو. اما از مشروب براى لهو و لعب استفاده مکن

و مقدارى از مالت را براى کمک به مردم معين کن و در احکام . عادت و رسمشان برخورد کن
پيوسته از معاشرين دور ! ه و تعظيم سنن الهى و مواظبت بر عبادات جسمانى، کوتاهى مکنشرعي

و با ! لغزشهاى مردم را بپوشان!  و با فکر و تامل در پادشاهان بنگر باش تا عمرت طولانى شود،
 نعم و االله ولى الذين آمنوا، حسبنا االله و. خدا عهد کن که بر اين سيره باش و به آن ديانت، متدين

 .الوکيل
در دورى ات از دنيا .  به حدى که کس را عبادت نکنى جز خداى تعالى! همت عالى داشته باش-١٤

تو «: فرمايد) ع(اميرالمومنان چنانکه ! و در عبادتت اجير مباش! و متاع و طيبات آن، تاجر مباش
 ».س عبادتت کنمرا از ترس آتش و طمع بهشت عبادت نکنم؛ بلکه تو را اهل عبادت يافته ام، پ

 تو بندگى چو گدايان به شرط مزد مکن   
 که خواجه خود صفت بنده پرورى داند

به : خداى تعالى فرموده است:  فرمايد)ص(پيامبر «: در باب نوزدهم مصباح الشريعه آمده است
 .»سوال باز دارد، به او بهترين چيزى که به سائلين دهم، خواهم دادازکسى که ذکر من او را 

عده اى از ترس، : بندگان خدا سه گونه اند«: روايت کند) ع(ه الاسلام کلينى نيز از امام صادق ثق
و گروه . که اين عبادت اجيران است عده اى براى ثواب،. عبادت کنند، و اين عبادت غلامان است

( .»ستديگر، خداوند عزوجل را براى خودش عبادت کنند، که اين عبادت آزادگان، و بهترين عبادتها
 )معرب (٦٨، کتاب ايمان و کفر ، ص ٢کافى، ج 

 :نقل است که فرمود) ع(در تحف العقول نيز از امام حسين 
اين حديث . »گروهى خداى را براى شکر، عبادت کنند؛ اين عبادت آزادگان است و بهترين عبادتها«

  )٢٣٧حکمتها، (). ع( منقول است از نهج البلاغه امام على  بعينه،
 



:  فرموده است)ص(رسول خدا .  زهد آن است که از دنيا و آخرت هر دو روگردان باشىحقيقت
 .و هر دو بر اهل خدا دنيا بر اهل آخرت حرام است و آخرت بر اهل دنيا،«

برترين مردم کسى است که : فرمود) ص(نقل است که رسول خدا ) ع(همچنين درکافى از امام صادق 
آغوش گيرد و در قلبش دوست بدارد و براى آن فراغت و وقت به عبادت عشق ورزد و آن را در 

 که بر او سخت شود و يا  چنين شخصى باکى از دنيا،. آماده کند و با جسم خود بدان مباشرت ورزد
 .»آسان و فراخ، ندارد

در موضوع عشق در کتاب سفينه البحار آمده . بايد بگويم که اين روايت از عشق سخن رانده است
 :است که

 »بهشت، سلمان را عاشقتر از آن است که سلمان، آن را«
 همراه اصحابش از )ع(امام على ، نقل است که چون  ) ، طبع کمپانى٥٨٠ص (در جلد نهم بحار 
در اين جا مرکب خود را بندند و فرود آيند، « :  ديدگانش  پر از اشک شد و فرمود کربلا عبور کرد،

خوشا به حال .  زمين نهند، و در اين جا خونشان ريخته شودو در اين جا رحال و توشه خود را بر
به همراه تعداد ) ع(چون على «: امام باقر فرمود» !آن خاکى که خون عاشقان بر آن ريخته شود

در پيش آنان حرکت کرد و به مکانى رسيد، که  اندکى از مردم، به فاصلة يک يا دو ميلى کربلا رسيد،
در اين جا، دويست سبط کشته شده اند که همة : گرديد و سپس فرمودمقدفان نام داشت، گرد آنجا 

اينجا محل مرکب و محل فرودشان، و محل شهادت عشاقى است که پيشينيان را توان . آنان شهيدند
 .توان الحاق بدانان را نخواهند داشت سبقت بر آنان نيست و آنان که بعدشان آيند، 
ه مى زنند که چرا کلمه عشق و امقال آن را استعمال مى بعضى از خشک مقدسها به اهل االله طعن

البته . حال گوييم که اين هم خبر و بلکه اخبار و مى گويند در کدام خبر، ذکرى از آن آمده است؟ کنند، 
 باز هم حجتها و دلايل آنان بى  اگر حتى در جوامع روايى نيز ذکرى از عشق به ميان نيامده بود،

 .اساس بود
اى : در شب معراج خداوند متعال به پيامبر فرمود« :اه و چهار ارشاد القلوب آمده استدر باب پنج

صورت زاهدان از خستگى شب و روزة روز زرد است و زبانشان از ذکر خدا ناتوان، و ! احمد
در عبادت بسيارکوشش کنند؛ ولى نه از ترس آتش و نه از . قلبشان ازکثرت خاموشى، مطعون است

! اى احمد. ه ملکوت آسمانها و زمين را نظاره گرند، و خدا را اهل عبادت يافته اندشوق بهشت؛ بلک
 .»اين، درجة انبيا و صديقان امت تو و غير تو و اقوامى از شهداست

قسم به عزت و جلال و عظمت و «:  روايت شده است که خداى تعالى مى فرمايد)ص(رسول خدا از 
ن بنده اى هواى خود را بر خواست من ترجيح دهد، امرش را چو! کبريا و نور و علو و رفعت مکانم

لباس دنيا بر تنش کنم و قلبش را بدان مشغول سازم و جز، به قدرى که برايش مقدور . متشتت کنم



ولى آن کس که، خواست مرا بر هواى خود ترجيح دهد، با ملايکه ام حفظش . نموده ام، به او ندهم
در  را کفالت کنند و خود، برايش تجارت نمايم و دنيا به سويش آيد،و زمين و آسمان، روزى او . کنم

، کتاب ايمان و ٢، اصول کافى، ج ) ره(ثقه الاسلام کلينى .( »حالى که او، از آن روى گردان است
 ).معرب (٢٥١کفر، ص 

ز  از خداوند ج و چون حلاوت ذکر خداى تعالى را چشيدى و بدان انس گرفتى و به بهشت لقا رسيدى،
خدا را يک «: فرمود) ع(چنانکه امام صادق ! و جز او را به فراموشى سپار! خودش را مخواه

مرتبه خواندم؛ اجابت فرمود و حاجتم را فراموش کردم؛ چه اجابتش به اقبال، بر بنده اش، چون او 
 بهشت و  را مى خواند، اعظم و اجل از حاجتى است که بنده از او خواسته است؛ گرچه حاجت،

عمتهاى ابدى آن باشد؛ و اين را کس، جز عاملان محل و عارفان صفه االله و خواص درگاهش ن
در آنجا که مطلع گلستانش ) ره(گويى، شيخ عارف، سعدى ) مصباح الشريعه، باب نوزدهم(. »نداند

 : را به گل بيانش، زينت داده است، به همين حقيقت اشاره داردکه گفته است
 مستغرق گشته، حالى که از  به جيب مراقبت فرو برده و در بحر مکاشفت،يکى از صاحبدلان، سر «

به : در اين بوستان که بودى ما را چه تحفه آوردى؟ گفت: يکى از دوستان گفت آن حالت باز آمد، 
 چون برسيدم بوى گلم چنان  خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم دامنى پر کنم هدية اصحاب را،

 .»ز دست برفتمست کرد که دامن ا
و اگر . پس کسى که خدا را براى ثواب و ترس عقاب عبادت کند، از اين لذت حقيقى محروم است

دقت کنى خواهى يافت که اگر کسى خداوند را از روى رغبت به بهشت عبادت نموده، هواى خود را 
عبادت کرده او را  عبادت کرده است؛ و اگر از ترس و وحشت عبادت نموده، به سبب عشق به خود، 

شيخ الرئيس، ابوعلى بن سينا که خدايش رحمت کند در . است، نه براى عشق و محبت به مولايش
 :مقامات عارفان گويد

و نتواند لذت بهجت را درک کند و فقط . کسى که توسيط حق را، روا بداند از وجه خدا محروم است«
سبت او با عارفان مانند بچه ها نسبت به ن. از لذات حيوانى خبر دارد و از ماوراى آن اطلاعى ندارد

آنها نيز چون عارفان را . افراد بالغ است،که بچه ها از لذات بالغان غافلند و فقط لذت بازى را فهمند
کسى که نقصش، چشم او را از مطالعه بهجت حق بسته، . بينند که از دنيا رو گردانند، تعجب کنند
ر دنيا لذتى را ترک کند، به اين سبب است که چند برابر فقط به لذات دنيا پرداخته است و اگر د

در آخرت بدست آورد، و خدا را به اين جهت عبادت مى کند که در بهشت از خوردنيهاى لذيذ و  آن،
ولى . نوشيدنيهاى گوارا و لذات جنسى برخوردار شوند، توجهش فقط به لذات شکم و جنس باشد

ق را شناخته، رو به آن سو کند و اهمال خود را طلب مى کسى که با هدايت قدس بينا شده، لذت ح
 .کند، اگر چه هر چه را که بدست آورده، خدا به حسب وعده اش به او داده باشد



ديگر طالب بصيرت نخواهد   همواره در توبه است والا،   کسى که طالب بصيرت باشد،: توبه-١٥
که پيش از اين ذکرشان به ) قدس سره(الهى سخن گوارا و گران بهاى آقايم، استاد محمد حسن . بود

توبة «: که فرمود ميان آمد، و بيان لطيفشان، که دربارة توبه بيان فرمودند را فراموش نخواهم کرد،
اما توبه از شر، « : من اندکى انديشيدم و سپس گفتم. »حقيقى آن است که از خير و شرت انابه کنى

آن را خير مى پنداريم،  آنچه که ما،«: فرمود. »خير چيست؟حاجتى به بيان ندارد، و ليکن توبه از 
مانند نماز و روزه و قراءت قرآن و درس گفتن و تحقيقات درسى مان و امثال آن، اگر براستى، آن 

 و هم يحسبون انهم ـدر خواهيم يافت که همگى ناقص و غير کاملند  را مورد تامل قرار دهيم، 
   واجب است که از اين اعمال ناقص نيز توبه کند، ر شخص بينا،  پس ب)١٠٤: کهف(يحسنون صنعاً 

انما يتقبل االله من ـ و قصد نمايد که آنها را بر وجه کاملى که مقبول خداوند است به جاى آورد 
  )٢٧: مائده(المتقين 

ا  و خوشا به حال آن کس که بر توبه از آنچه که آن ر  پس آنچه خير پنداريمش، در واقع خير نيست،
 .»خير مى پنداشته است توفيق يابد و به آنچه که خير حقيقى است بپردازد

هنگامى که توبه کننده به درد و دوا آگاه شد، ازگناهانش . چرک و آلودگى قلب را برطرف کند توبه، 
توبه کننده کسى است که « :فرمود) ع(امام باقر . چون روزى که از مادر تولد يافته است خارج شود، 

.  توبه قبول شود چون نفس از رذايل خلاصى يافت و آلودگى گناهان پاک شد،. » نکرده استگناهى
 نهج البلاغه بحث نموده ٢٣٥، در آنجا که در خطبة تکمله منهاج البراعهبحث کلامى توبه را در 

  )٢٠١ – ١٧١، ص ١٥تکمله منهاج البراعه، ج (.  به تفصيل آورده ايم ايم،
  دربارة: فصل«: ب اقبال، بخش مربوط به اعمال ماه ذى قعده، مى گويد، در کتاسيد بن طاووس

 يافته  ،)ره (على بن يحياى خياطاعمال روز يکشنبه ماه مذکور و فضيلت آن، روايتى را به خط شيخ 
، که اجازة روايت آن نيز ـ به )همچنين کسان ديگر نيز در کتب مختلف اماميه آن را نقل کرده اند(ايم 

ما نيز در اين  يشان ـ نزدما موجود است؛ لذا همان طورى که آن را روايت نموده است، خط خود ا
 :آن را نقل مى کنيم جا، 

اى : ، روز يکشنبه ماه ذى القعده ، خطاب به مردم فرمود)ص(رسول خدا : انس بن مالک گويد
 کداميک از شما خواهد که توبه کند؟! مردم

 )!ص( اى رسول خدا همه خواهيم توبه کنيم: مردم گفتند
غسل کنيد و وضو بگيريد و چهار رکعت نماز به جاى آريد و در هر رکعت، سوره حمد را : فرمود

، سپس هفتاد مرتبه! يک مرتبه و قل هو و االله را سه مرتبه و معوذتين را يک مرتبه، تلاوت کنيد
يا : آنگاه بگوييد. به پايان بريد آن را لاحول و لاقوه الا باالله العلى العظيم بگوييد و با استغفراالله

 .عزيز يا غفار اغفرلى ذنوبى و ذنوب جميع المومنين و المومنات فانه لايغفر الذنوب الا انت



که ! هر کس از امت من چنين کند، از آسمان ندا آيد که عملت را دوباره از سر گير: سپس فرمود
بر ! اى بنده: کى زير عرش ندا سر دهد کهو مل. خدا توبه ات را پذيرفته و گناهانت را بخشيده است

دشمنانت را روز قيامت راضى ! اى بنده: ملکى ديگرى ندا دهد! تو و خاندان و ذريه ات برکت باد
خواهى مرد و دينت از تو سلب نخواهد شد و قبرت ! اى بنده مومن: منادى ديگر گويد! خواهد کرد

 .وسيع شود و منور گردد
آنان و . پدر و مادرت از تو راضى شوند؛ گر چه از تو در غضب باشند: ملکى ديگر ندا سر دهد که

 .ذريه ات بخشيده شوند و تو در دنيا و آخرت در فراخى و گشايش روزى خواهى بود
من همراه ملک الموت شوم، تا با تو مدارا کند و مرگ، تو را آزار ندهد و روح از : جبرئيل ندا کند

 .بدنت به سلامت بيرون آيد
اگر کسى غير ماه ذى القعده اين عبادت را انجام دهد، چگونه ) ص(رسول خدا اى : م گفتندمرد

 است؟ 
اين کلمات را جبرئيل در معراج به من . تفاوتى نکند و همان طور خواهد شد که بيان نمودم: فرمود

 .»آموخته است
قصيدة  است و آن را و در آخر، رساله را با قصيده اى که سرودة اين اميدوار به لقاى رب رحيم

 :سروده شده است، به پايان مى بريم.  هـ ق١٣٨٨و در اوايل ذى حجه   نام داده است، لقائيه
 اى دل بدر کن از سرت کبر و ريا را 

 خواهـى اگر بينى جمال کبريـا را 
 تا با خودى بيگانه اى از آشنايان 

 بيگانه شو از خود شناسى آشنا را 
 قوسين عنقاى اوج قاف قرب قاب 

 در زيـر پر بگرفته کل ما سـوا را 
 در پايتخت کشور دل پادشاهى

    منگر مگر سلطان يهدى من يشا را 
 مرآت اسما و صفات حق بود دل

 مشکن چنين آيينـة ايـزد نمـا را
 اى همدم کروبيان عالم قدس

 از خود بدر کن لشـکر ديو دغا را 
 تا ازسواد و از خيال و از بياضت

 ينى جمال جان فزا را فانى شوى ب



 گر جذبه اى از جانب جانانه يابى
   بازيچه خوانى جذب کاه و کهربا را                

 گاهى ز اشراق رخ مهر آفرينش
 بر آسمان جان دهد رشک ضيا را 

 گاهى ز زلف مشکساى دلربايش
 آشفتة خود مى کند احـوال مـا را          
 دل در ميان اصبعين اوست دايم

        از قبض و بسطش فهم کن اين مدعا را    
 االله قد خلقکم اطواراً اى قوم

 اراـله و قــکـيـف فـلا تـرجـون ل 
 درآستان لطف آن محبوب يکتا

 در يوزه گر بينم همه شاه وگدا را 
 تسبيح گوى ذات پاک لايزالش

 بنـگـر ز ذرّات ثريّـا تـا ثـرى را
 بنيوش از من باش دايم در حضورش

         تا در حضور او چه ها يابى چه ها را    
 گـر تا رو پود بودم از هم بر شکافـى

        جز او نخواهى يافت اين دولت سرا را 
 در چشم حق بينم من او، او من نباشد

 يکتا پرستم من نمى دانم دو تا را            
 عشـق منـش از گفتـه استـاد نبـود

 غذا را نوشيده ام با شير مادر اين 
 تنها نه من سرگشته ام زانرو که بينم

  نالان و سرگردان او ارض و سما را               
 تنها نه من درحيـرتم از سرّ انـسان

  بـل صار فيـه القوم کلهم حيـارى                  
 فکرى بکن بنگر که اى و در کجايى

  هم از کجا بودى و ميخواهى کجا را               
 دا کـه ما را آگهـى ازخويش نبوددر



  ورنه به ما کردى عطا کشف غطا را               
 دردت اگـر باشد پـى درمان دردت 

 از چه نجويى از طبيب خود دوا را 
 يارت دهد اندر حريم خويش بارت

 مر آزمون را گوى از اخلاص يارا
 بيـدار باش و در ره زاد ابـد کوش

 وا را بگسل ز خود دام هوسها و ه
 بر آب زن اوراق نقش اين و آن را

 بر دل نشان احکام قرآن و دعا را  
 در خلـوت شبهاى تـارت مى توانـى

 آرى به کف سرچـشمة آب بقا را 
 گويى خليل آسا اگر و جهت وجهـى

 گــردد به تو راز نهـانى آشـکارا
 تسليم باش و سر بنه اندر رضايـش

 بر بند لب از گفتن چون و چرا را 
 از رحـمت بـى انتهـا خـويـش دارد

 وابـستـة دام بــلا اهـل ولا را
 زاهـد بود سـوداگر و عابـد اجـيرى

      محو است و طمس و محق ارباب وفا را
 آييـن مـردان خـدا تقواسـت تقـوا

 ى راـين اهـل تقــرزوق عنـداالله بـ  م        
 ره رو چنانـکه مردم هشيـار رفتـنـد

  راهى مبين جز راه و رسم مصطفى را              
 گر شکلـى پيش آيدت اى سالک ره
 اد عليـاً آن شه مشکـل گشـا را ـن  
 خواهـى روى انـدر مناى عاشقانش

 بـار سفـر بر بنده سوى کربـلا را 
 گفتـار نيکـو بايـد و کـردار نـيکـو 

  تـا درجـزاى اين و آن يابى لقا را                 



 نوعت را ز خود خشنود مى دارابناى 
  خواهى ز خود خشنود ار دارى خدا را           

 بيچـاره ايـم اى چـارة بيچـارگانـت 
 جـز تو که يارد دست ما گيرد نگـارا    

 عـارم بـود از اين کليمـى اربـعينـم
   از جـود تـو دارم من امـيد عـطا را    

 تسخير خود کن نجم را آنسان که کردى
   تسخير خود مهر و مه و استاره ها را         

 
 در سحرگاه شب دوشنبه، شانزدهم ماه ربيع الاول سال  از تاليف رسالة لقائيه در زادگاهمان آمل،

يکهزار و سيصد و هشتاد و نه هجرى قمرى، که بر هجرت کنندة آن هزاران درود و سلام باد، 
 .ا و شما ارزانى بداردخداوند قرب و ديدارش را به م. فراغت يافتيم
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 ٦…………………………………………………  مقدمه
 ٧…………………………………   باب اول فصل خطاب است 

 ٢٨………………………………… باب دوم در توحيد ناب است 
 ١٣٨……………………………… باب سوم در اذکار و آداب است 

 ٢٣٩………………………………………………  فهرست 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 


